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 داءــــــــــــــاه

 : نمايم می تقديم را رساله اين نيک جزای و پاداش      

 دريغ ومعنوی مادی های تلاش نوع هيج از بنده تربيه در که قدرخويش گران فاميل به - 1

 و نکرده دريغ معنوی و مادی تلاش نوع ازهيچ که عزيزم ومادر پدر از خصوص به ,اند نکرده

  ساختند. برآورده را بنده اقتصادی مشکلات

 زمينه در که پوهنتون وماستری سح  تا ومدرسته مکتب ستح  از خويش استتادان تمامي به - 2

 .گرديدم فيدمست آنها ازعلم من تا داده خرج به را خود کوشش تمام بنده معنوي تربيه

 که فاميلم بخصتتوص همستتر عزيزم اعضتتای وتمام قدرم گران صتتنفيان وهم دوستتتان تمام به - 3

 .اند نموده ياری را بنده

 وعرفان علم آوردن بدستتت برای ازکشتتور خارج هم ويا کشتتور درداخل که برادران تمام به - 4

 .نمايند می سپری شانرا وروز شب عالی وتحصيلات
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 سپاس گذاری

 وي برفرق را كرمنا وتاج آفريده المخلوقات اشتتر  را انستتان كه وخرد جان خداوند نام به      

 ودرود مصتحفيصصلی الله عليه وسلمصآفريد محمد امت ازجمله را ما كه بيكران وستپا  گذاشتت

 ودانش، علم ازنعمت را پيروانش كه حضتترت صتتلی الله عليه وستتلم  آن پاك روان بر پايان بي

 پرافتخار سرادار وهمسنگران ياران ارواح به وشادباش داد ستوق روشتني ستوي به ها ازتاريكي

 دين پيشتترفت درراه وتلاش ستتعي گونه ازهيچ  انستتاني مقام والاي آمال تحقق راه در كه استتلام

 .نورزيدند دريغ  اسلام مبين

از اثر لح  الله متعال موفق شتتتدم تا ماستتتتری خود را در رشتتتته فقه وقانون به اکمال رستتتانيده  

 رشتتتته به مقایسهههه احکام حدود در فقه اهل سهههنت و امامیه" " عنوان تحت وپايان نامه خود را

 تا فرمايد اعحا  برمن را وستتتلامتي صتتتحت دارم آرزو وتعالي وازخداوندتبارك درآورم تحرير

  . بدهم خرج به را خود هاي وتوانائي تلاش بتوانم

ويژه عالی، پوهنتون ستتتتتلام به وزارت محترم تحصتتتتتيلات  از تا دانم مي خود وظيفه جا دراين

 دوره هفتم ماستتتری استتتادانستتايرشتترعيات وبورد ماستتتری جمت دستتت اندرکاران آنها و هنځیپو

 ازهيچ را بنده که دکتور رفيت الله صعحاءص محترم ازاستتتتادگرامي خصتتتوص به ستتتلام، پوهنتون

 فجزاه الله احسن الجزاء. .نمايم  وقدردانی سپا  اظهار نساختند بهره بی شان همکاری نوع

 تهيه درعرصتته را لازمه مواد كه ما گرامی واستتتادهای وهمصتتنفيان دوستتتان حورازتمام وهمين

 .نمايم وتشكري قدرداني صميمانه قراردادند دراختيارم رساله اين وترتيب
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 خلاصه بحث 

حوری که خوانندگان اين رساله آگاهی حاصل نموده اند، در اين رساله به احکام حدود شرعی 

 حور مقايسوی در فقه اهل سنت واهل تشيت پرداخته شده است که فشرده آن ذيلاً درج می گردد: 

عقوبتی که از سوی شارع مقدر و معين شده است و افزايش بر آن يا کاستن  حد عبارت است از:

ها دو نوع تاويل وجود دارد. اولا؛ً خداوند مقدار ناميدن آن ،با عنوان حد جايز نيست در حداز آن 

توان از آن کم کرد يا به آن افزود. ثانيا،؛ زيرا مانت از انجام کاری آن را مشخص کرده است و نمی

 شود که به سبب آن حد واجب شده است.می

گاه فقهای دومذهب بزرگ اهل سنت واماميه به معرفی با توجه بر آن در اين رساله: حدود، از ديد 

گرفته شده است. همچنان در مورد پيشينه تاريخی حدود شرعی وانواع آن اعم از: حد سرقه، حد 

قذ ، حد زنا، انواع حد زنا، حد لواح، محاربه وارتداد با بيان انواع، شرايح واحکام آنها تبيين 

 گرديده است.

ون بغاوت، مساحقه، قوادی واحکام ومسائل آنها حور مقايسوی ميان به همين حور به مباحثی چ

 دو مذاهب متذکره نيز پرداخته شده است.

هکذا مسايل مرتبح، چون افساد فی الارض، انواع فساد، بغی، مفاهيم واحکام آنها به شکل مقايسوی 

 به بحث گرفته شده است.

ز تعاري ، شروح و احکام حدود شرعی در بنا براين خواننده: باملاحظه اين رساله می تواند ا

 مقايسه بين مذاهب اهل تسنن وتشيت آگاهی حاصل نمايد. 
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 هــــــدمـمق

فسنا، ونعوذ باالله من شرورأنالحمد الله، نحمده ونستعينهُ، ونستغفرُه ونؤمن به، ونتوکل عليه، 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله الا 

  .الله وحده لا شريک له، وأشهد أن  محمدًا عبده ورسوله

  :اما بعد

د. وسپا  و ستايش شايسته برای آن ذاتی است که علم را با قلم ارج داد و بر آن قسم ياد نم

کسی که به دنبال دانش است و از آن کسی که از دانش بی خبر است فرق قايل شد. و ميان 

و به صورت مؤکد و مکرر توصيه به فراگيری علم نمود. و پيامبران خود را به عنوان 

ودرود فراوان بر برتری خلايق، امام انبيا و الگوی انسانيت  .معلم برای انسانيت مبعوث نمود

خنش، گوهری ارزشمند برای تشنگان راه هدايت و علم پروری است. و درود باد که هر س

خداوند بر خاندان پاک و ياران گوهربارش باد که خود را به صورت کامل در راه نشر و 

 .پخش دين مبين اسلام وق  نموده وهمه تن به اشاعهٔ تعاليم نبوی مشغول شدند

انش مفيد که انسان را از گمراهی دور می پيغمبرِ خود را با هدايت و د بدون شک خداوند

دارد و راه های خير و شر را بيان می نمايد، فرستاد، و کتاب آسمانی که مشتمل بر حق بود 

و به سوی حقيقت دعوت می کرد، بر او نازل کرد، تا برای مردم بيان کند آنچه به ايشان 

رد، و شريعتِ او که دائمی و نبوت و رسالت را به او ختم ک .نازل شده تا ايشان فکر کنند

آسان، و صال  به هر زمان و مکان و مشتمل بر قواعدِ اساسی که ضامن بقای دين است، 

 .خاتم شريعت ها قرار داد
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 بیان مسئله 

اند که عبارتند از: حدود، به چهار قسمت تقسيم شده جزائی اسلام مجازات حقوقدر سيستم  

حدی به مجازات هايی احلاق می شود  ، ديات و تعزيرات. در اين ميان، مجازاتقصاص

آن کريم و يا سنت نبوی بدانها تصري  شده است و حاکم که از ناحيه شارع تعيين، و در قر

شرع مجاز نيست که در کيفيت يا کميت آن دخالت کرده آن را کم يا زياد نمايد. از جمله 

 بينی شده است.توان حد زنا را ذکر کرد که در موارد ذيل پيشهای حدی، میمجازات

 معرفی موضوع:

 است که فشرده آن ذيلاً درج می گردد: در اين رساله به مباحث ذيل پرداخته شده

يد دقوانين افغانستان و اسناد بين المللی، واز جرم شناسی، حقوقی، ،تعري  جرم از لحاظ فقهی    

 اماميه.فقهای  ،تعري  حدود از ديدگاه فقهای اهل سنت    جامعه شناسان

  .دلايل مشروعيت واحکام فقهی آن،تعري  تعزير

 تعري   آن. تحقق شرايح جرم به شروع منابت .جزاء قانون و حقوقی نگاه از جرم به شروع تعري 

 و حد تفاوت .محاربه و خوارىشراب تاريخى پيشينه آن. تاريخى پيشينه و سرقت جرم

  .حق صاحب و مجرم جرم، حسب به تعزير اختلا  .تعزير

حد   ،حرق اثبات زنا واقسام حد زنا.تعري  زنا و موجبات حد ،شروح واحکام آن.قذ  تعري 

  لواح در مذهب شيعه:حد اجماع امت بر حرمت لواح است.و  در مذاهب اهل سنت لواح

  ، شرايح و احکام مربوح به آن.بغاوتتعري  

وشروح قاذ  مقذو  نزد فقهای  تفاوت ها و شباهت ها ميان مذاهب در تعري  قذ  ،حد قذ  

  شروح واحکام آن. حد سرقت اهل سنت واماميه.

  افساد: و محاربه بين نسبتو  تشريعی فساد و تکوينی فساد ،الارض فی افساد مفهوم

http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=حقوق%20site:lawwiki.ir
http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=حقوق%20site:lawwiki.ir
http://lawwiki.ir/engine/go.php?url=aHR0cDovL2xhd3dpa2kuaXI6Ly8%3D
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  مفهوم بغاوت واحکام آن در فقه اهل سنت واماميه. .فقهای شيعهو فقهای اهل سنتنزد 

  سنت:جازات مرتد در فقه مذاهب اهل م .شرب خمر و ارتداد

 ال : جزاءهای مرتد از نظر حنفيه

  ب: جزاءهای مرتد از نظر مالکيه:

  ج: جزاءهای مرتد از نظر شافعيه:

  د: جزاءهای مرتد از نظر حنابله:

 حکم و جزاء ارتداد در فقه اماميه

 اماميه نظر از فحری مرتد جزاءهای ال :

 ر اماميهب: جزاءهای مرتد ملی از نظ

 

 اهمیت موضوع:

چون ما در يک کشور اسلامی زندگی ميکنيم که مشمتل براکثريت اهل سنت و اقليت اهل تشيت 

ميباشد برای دانستن احکام حدود شرعی لازم بود مسايل آن مورد بحث قرار گيرد گرچه در مورد 

مسايل حدود حورجداگانه در هر دومذهب اهل تسنن وتشيت کتاب های زيادی به زبان های مختل  

شده است اما مسايل حدود حور مقايسوی به خصوص به زبان دری به نظر نرسيد بنا بر نگاشته 

اين در اين رساله به گونه مقايسوی حدود در اين دو مذهب مورد برسی و تحقيق قرار گرفته است. 

 چک انجام داده باشم.خدمتی گرچه کوخواستم اين رساله را تحرير نمايم تا 
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 پرسش های اصلی و فرعی 

 اصلی تحقیق: پرسش

در مصاديق حدود جنسی و غير جنسی  اهل سنت و امامیاحکام مشترک و غير مشترک مذاهب 

 کدامند؟

 پرسش های فرعی تحقیق:

 مصاديق مجازات حدی در شريعت اسلام کدامند؟ .1

 موضوعات و شرايح جزاهای جرايم حدی در شريعت اسلام کدامند؟ .2

 کدامند؟  اهل سنت واماميهذاهب قواعد حاکم بر اجرای مجازات حدی از منظر م .3

 :فرضیه تحقیق

به نظر ميرسد که احکام فقهی تمام مذاهب اسلامی )حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و جعفری( در 

 غير، اما اين احکام در جرايم حدی نيستجرايم حدی جنسی مانند زنا، لواح، مساحقه و... يکسان 

 الحريق، محاربه، بغی و شرب خمر متفاوت اند.، قحاع جنسی از قبيل قذ ، سرقت، ارتداد

 

 اسباب اختیار موضوع: 

مبحث حدود شرعی، يکی از مباحث گسترده، دارای زوايای مختل  و مشتمل بر اختلافاتی  - 1

زياد  فقهی وانواع مختلفی است نياز احسا  کردم که اين موضوع را با در نظر داشت آرای 

 در فقه اهل سنت و اماميه، مورد بررسی قرار دهم.  مذاهب مختل  اسلامی حور مقايسوی

در عصر حاضر مسايل حدود شرعی به دليل اختلافات فقهاء، پيچيده تر شده  برای دانستن  - 2

احکام شرعی آن، جز روشن سازی مسائل و احکام حدود شرعی حور مقايسوی چاره ی ديگر 

 نيست. 
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ث اندکی صورت گرفته، برای رفت عحش در کشور ما در مورد اين گونه موضوعات بح - 3

علمی نياز  است تا به زبان های ملی، روی اين گونه موضوعات بحث صورت گيرد. خواستم با 

اختيار نمودن اين موضوع، به توفيق پروردگار خدمتی گرچه کوچک در راستای روشن سازی 

 احکام حدود شرعی حور مقايسوی در فقه اهل سنت واماميه کرده باشم. 

 

 روش تحقیق:

 در اين بحث از روش ذيل استفاده کرده ام:  

استفاده شده و در زمينه از کتابهای به شکل مقايسوی در اين نوشتار از روش کتابخانه ای  - 1

معتمد که توسح علمای بزرگ قديم و معاصر مربوح به هردو مذهب نوشته شده، استفاده شده 

 است.   

 به ندرت از سايت های انترنتی استفاده نموده ام.  - 2

 معانی اصحلاحات فقهی را از نگاه لغوی و اصحلاحی از مصادر اصلی آورده ام.  - 3

هنگام بحث روی محالب اين موضوع، نخست هر محلب را از نگاه فقه اهل سنت و سپ    -  4

 از نگاه فقه اماميه مورد بر رسی قرار داده ام.   

 نظريه هر فقيه را از کتب مذهب خودش نقل نمودم.    - 5

 کوشيدم تا محالب را به گونه بسيح وساده بنويسم، تا برای همگان قابل فهم باشد.   - 6

ديدگاه های هر يک از مذاهب فقهی اسلامی را در حد توان از کتب خود مذهب گرفته منبت را  -7

 ذکر کردم. 

به شکل عمومی آن بحث های اندکی صورت گرفته است  دودح درکشور ما در مورد مقايسه اجكام

 نياز است تابه زبان های ملی روی اينگونه موضوعات، بحث های صورت گيرد.
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 :پیشینه و ضرورت تحقیق

موضوع حدود، در ضمن مباحث کتابهای مختل  فقهی مربوح به تمام مذاهب اسلامی مورد بررسی 

بان عربی و فارسی نگاشته شده است که موضوع حدود را قرار گرفته و کتابهای زيادی هم به ز

مورد بحث قرار  داده است از ميان کتبی که يا به صورت مستقل و يا در ضمن ديگر مباحث، 

 موضوع حدود را مورد، بحث قرار داده اند کتب ذيل را می توان  نام برد:   

، گردآوری 38ز کتاب مصادر الفقهيه، ج . ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافی فی فقه ابن حنبل، ا1

 1421مرواريد، علی اصغر، بيروت، دارالتراث، الحبعه الاولی،

مولانا پروفيسر شاه فيصل، فاضل امدادالعوم، مترجم مولوی نصرالله منصور تخاری،تسهيل . 2

 .4الهدايه شرح فارسی هدايه، فيصل کتب خانه محله جنگی پشاور،ج 

هـ،. سعيد، 1331، مصر، محبعه السعاده، 1. سرخسی، ابوبکر محمد بن احمد، المبسوح، ج 3

 .1416محمد محمود، جرايم الارهاب، دارالفکر العربی، 

، تهران، منشروات 4. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائت الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4

 .1374الاعلمی، چاپ دوم، 

، دفتر انتشارات 4، ج تحرير الوسيله، مترجم، اسلامى، على. موسوى خمينى، سيد روح الله، 5

  1425، سال اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 چ اول. 1311. نوربها، رضا، زمينه حقوق جزای عمومی، 6

 کردستان.صابونی، شيخ محمد علی، تفسير آيات الاحکام چاپ دوم انتشارات . 7

 . سلحانی، پوهاند سلحان شاه، حقوق جزای اسلام چاپ سوم، انتشارات ثقافت.8

در اين کتب در ضمن موضوعات ديگر، در مورد حدود نيز بحث صورت گرفته است.  ولی کتاب 

و رساله مخصوصی  در مورد مقايسه احکام حدود در فقه اهل سنت واماميه به زبان فارسی نديده 

 ه اين موضوع را از نگاه فقه و قانون مورد بر رسی قرار داده باشد.ام، به ويژه ک
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 خطه بحث:     

 اين بحث مشتمل بر يک مقدمه و سه فصل وخاتمه ميباشد.

مقدمه حاوی معرفی و اهميت موضوع، سوالهای اصلی، پيشينه مواد و روش، اهدا ، تحقيق، 

 خحه و پلان آن است. 

 هفت مباحث مي باشد.، مصادق، تعاریف که شامل مفاهیم – فصل اول

 تعاري  اصحلاحات که حاوی سه محلب می باشد. – مبحث اول

معنای جرم از لحاظ لغوی، اصحلاح فقهی، حقوقی، جرم شناسی، قوانين افغانستان،  – مطلب اول

 اسناد بين المللی واز ديد جامعه شناسان.

 سنت واماميه. تعري  حدود از ديد فقهای اهل – مطلب دوم

 تعري  تعزير، مشروعيت واحکام فقهی آن. – مطلب سوم

 واحکام سرقت، شراب خوری و محاربه که شامل سه محالب می باشد. كليات – مبحث دوم

 در مورد تعري  شروع به جرم وجرم زنا وسرقت واحکام آنها. – مطلب اول

 پيشينه تاريخی شراب خواری ومحاربه. – مطلب دوم

 تفاوت حد وتعزير. – مطلب سوم

 قذ  که مشتمل بر سه محلب ميباشد. – مبحث سوم

 قذ  واحکام آن. – مطلب اول

 شروح قذ . – مطلب دوم

 حقيقت حد قذ . – مطلب سوم

 حد زنا واحکام آن که شامل سه محلب می باشد. – مبحث چهارم

 تعري  زنا وموجبات حد. – مطلب اول



8 

 

 اثبات زنا. – مطلب دوم

 اقسام حد زنا. – مطلب سوم

 حد لواح واحکام آن که شامل دومحلب می باشد. – مبحث پنجم

 لواح واحکام آن از ديد فقهای اهل سنت. – مطلب اول

 لواح از ديد فقهای اماميه. – مطلب دوم

 بغی واحکام آن که شامل شش محلب می باشد. – مبحث ششم

 مسلمان بودن بغات واحکام مربوح به آن. – مطلب اول

 قدرت مادی در بغی. – لب دوممط

 گروهی باشد. – مطلب سوم

 داشتن مکان وتشکيلات خاص. – مطلب چهارم

 داشتن رهبر وفرمانده. – مطلب پنجم

 جدا شدن از حکومت. – مطلب ششم

 حد محاربه. - مبحث هفتم

 احکام فقهی در جرایم جنسی که شامل دو مبحث می باشد. – فصل دوم

 احکام فقهی در زنا، مساحقه وقوادی که شامل چهار محلب می باشد. – مبحث اول

 تفاوت در تعري  زنا بين مذاهب اهل سنت ونظر فقهای اماميه. – مطلب اول

 شرايح اثبات زنا. – مطلب دوم

 مقايسه حرق اثبات زنا نزد اهل سنت واماميه. – مطلب سوم

 . ا در مذاهب اهل سنتتفاوت ها و شباهت های اقسام حد زن – مطلب چهارم

 مساحقه وقوادی واحکام آن. - مطلب پنجم
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 حد قذ  واحکام آن  که شامل دومحلب می باشد. – مبحث دوم

 تفاوت در تعري  قذ  ميان فقهای اهل سنت واماميه. – مطلب اول

 شروح قاذ  ومقذو .پ – مطلب دوم

 احکام فقهی در جرايم غير جنسی که شامل مبحث ميباشد. – فصل سوم

 حد سرقت که شامل سه محلب می باشد. – مبحث اول

 شروح سارق. – مطلب اول

 شروح مال مسروقه. – مطلب دوم

 شروح موضت مال مسروقه يامکان. – مطلب سوم

 افساد فی الارض واحکام آن که شامل سه محلب ميباشد. – مبحث دوم

 مفهوم افساد فی الارض. – مطلب اول 

 فساد تکوينی وتشريعی. – مطلب دوم

 نسبت بين محاربه وافساد. – مطلب سوم

 بغی و احکام آن که شامل دو محلب ميباشد. – مبحث سوم

 مفهوم بغی در فقه اهل سنت. – مطلب اول

 مفهوم آن درفقه اماميه. – مطلب دوم 

 ه شامل دو محلب ميباشد.شرب خمر، ارتداد واحکام آنها ک – مبحث چهارم

 شرب خمر در فقه اهل سنت و اماميه. – مطلب اول 

 ارتداد واحکام آن از نظر فقهای اهل سنت واماميه واختلا  در جزای آن. – مطلب دوم

 در مورد خلاصه بحث وپيشنهادات. خاتمهو 
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 فصل اول

 و کلیات مفاهیم

 

 تعاریف اصطلاحات  مبحث اول:

در قدم اول لازم و ضروری است که محقق قبل از پرداختن به موضوع اصلی تحقيق به مفاهيم 

کليد واژه های مرتبح و کليات تحقيق؛ برای روشن ساختن آنها بپردازد لذا تحقيق مورد نظر هم 

 است.  تخصيص داده شدهبرای مفاهيم و کليات  ،نبوده و فصل اول یمستثن از اين قاعده

 

 مطلب اول: معنای جرم

وجود داشته که به منظور شناخت هر مفهومی  زمان در بيشتر رشته های علمی اين عادت از دير

 نمايند. ابتدا آن را از لحاظ لغوی و سپ  از نظر اصحلاحی تعري  می

د؛ باشاست دارای فوايد بسياری نيز می اين عادت به حور خاص در بين علمای حقوق نيز جاری

از جمله اين که تعري  لغوی در غالب موارد در تعري  اصحلاحی موثر است، زيرا بر اسا  

رود، به هنگام شک در معنای اصحلاحی، اصل که از اصول فقه به شمار می« عدم النقل»اصل 

ی گذار، معنای ديگريا قانون برعدم نقل و عدم تغيير معنای لغوی است، چرا که اگر شارع مقد 

نمود يا دست داشت، اين قصد خويش را به صراحت بيان میرا غير از معنای لغوی مد نظر می

ی ديگر تعري  لغوی، آسان نمودن آموزش د فايدهدرگای مبنی بر آن وضت میکم قرينه

 ما نيز ابتدا به باشد بنابرايناصحلاحات از حريق بررسی معنای لغوی آنها در ابتدای امر می

دهيم و سپ  به تعري  تعري  لغوی هر يک از کليد واژه گان را مورد بحث و بررسی قرار می

ود، شزنيم که در اين مبحث به تعري  لغوی و اصحلاحی جرم پرداخته میاصحلاحی آن دست می

وقی قکه در تعري  اصحلاحی آن از منظر فقه و حقوق و همچنان نسبت بين اصحلاح فقهی و ح
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مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. قابل ياد آوريست که اصحلاح جرم از منظر جرم 

شناسان و قوانين افغانستان و اسناد بين الملل نيز مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت که 

 اينک به تعاري  جرم پرداخته خواهد شد.

 ، حملدرخت از ميوه ، چيدنکردن حتق معانی ، بهر م ج ، از ريشه عربیال ( در لغت جرم

 1کار رفته است. ناپسند به کاری به ادار کردنو و گناه ، ارتکابکردن ، کسبکردن

بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَي ئِه،  خحا و بزه به معنای گناه، لغت ب( معنای ديگر جرم: جُرم در

 2عِصيان و مَعصيت نيز تعبير می شود.

 

 تعریف جرم در اصطلاح فقهي:

 جزاء ممنوع، و دارای شرع فقهی جرم عبارت است از هر نوع عملی که در اصحلاح در

 باشد؛ خواه در ارتباح با خود اخروی و يا کف اره و ديه ، قصاص،تعزير ،حد   دنيوی، همچون

 ضرب و يا در ارتباح با ديگری، همچون شراب و نوشيدن روزه و نماز باشد، مانند ترک مجرم

 3يک انسان. کشتن و جرح و

 است. معصيت متراد  اصحلاح فقهی آيد که جرم دربنابراين چنين نتيجه بدست می

 حقوقی:جرم در اصطلاح 

و يا مستلزم  جزاء ، قابلقانون جرم در اصحلاح حقوقی به فعل يا ترک عملی که بر اسا 

 و تربيتی باشد، تعري  شده است.  اقدامات تأمينی

                                           
 .119 ص، 6 ، جالعینبن احمد، کتاب خلیل 1
 معجم المعانی عربی فارسی. 2

 .64، 1392شاهپور امیري، جرم و ارکان آن،  3

http://www.wikifeqh.ir/میوه
http://www.wikifeqh.ir/میوه
http://www.wikifeqh.ir/درخت
http://www.wikifeqh.ir/درخت
http://www.wikifeqh.ir/گناه
http://www.wikifeqh.ir/گناه
http://www.wikifeqh.ir/لغت
http://www.wikifeqh.ir/لغت
http://www.wikifeqh.ir/بزه
http://www.wikifeqh.ir/بزه
http://www.wikifeqh.ir/خطا
http://www.wikifeqh.ir/خطا
http://www.wikifeqh.ir/اصطلاح
http://www.wikifeqh.ir/اصطلاح
http://www.wikifeqh.ir/شرع
http://www.wikifeqh.ir/شرع
http://www.wikifeqh.ir/کیفر
http://www.wikifeqh.ir/کیفر
http://www.wikifeqh.ir/حد
http://www.wikifeqh.ir/حد
http://www.wikifeqh.ir/تعزیر
http://www.wikifeqh.ir/تعزیر
http://www.wikifeqh.ir/دیه
http://www.wikifeqh.ir/دیه
http://www.wikifeqh.ir/کفاره
http://www.wikifeqh.ir/کفاره
http://www.wikifeqh.ir/کیفر_اخروی
http://www.wikifeqh.ir/کیفر_اخروی
http://www.wikifeqh.ir/مجرم
http://www.wikifeqh.ir/مجرم
http://www.wikifeqh.ir/نماز
http://www.wikifeqh.ir/نماز
http://www.wikifeqh.ir/روزه
http://www.wikifeqh.ir/روزه
http://www.wikifeqh.ir/شراب
http://www.wikifeqh.ir/شراب
http://www.wikifeqh.ir/ضرب
http://www.wikifeqh.ir/ضرب
http://www.wikifeqh.ir/جرح
http://www.wikifeqh.ir/جرح
http://www.wikifeqh.ir/کشتن
http://www.wikifeqh.ir/کشتن
http://www.wikifeqh.ir/اصطلاح_فقهی
http://www.wikifeqh.ir/اصطلاح_فقهی
http://www.wikifeqh.ir/معصیت
http://www.wikifeqh.ir/معصیت
http://www.wikifeqh.ir/قانون
http://www.wikifeqh.ir/قانون
http://www.wikifeqh.ir/کیفر
http://www.wikifeqh.ir/کیفر
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از نظر حقوقی جرم هر فعل يا ترک فعلی که محابق احکام قانون قابل مجازات يا مستلزم 

 1گردد.اقدامات تأمينی و تربيتی باشد جرم محسوب می

است؛ زيرا برخی افعال، از  عموم و خصوص من وجه بنابر اين، بين تعري  فقهی و حقوقی

روند؛ در حاليکه از منظر حقوقی جرم محسوب قبيل ترک نماز از منظر فقهی، جرم به شمار می

 شوند. چنانکه عک  آن نيز متصور است.نمی

 

 تعریف جرم در جرم شناسی:

پردازد. و يا و درمان اعمال مجرمانه می های وقوع جرم )بزه(جرم شناسی علميست که به علت

کند. و بيشتر توجه ها میتمام رفتارهای ضد اجتماعی که جامعه را دستخوش يک سلسله آسيب

کند و بايد جرم شناسی حالت خحرناک بودن فرد مجرم است که ارزشهای اجتماعی را نقض می

هوم اين سخن اين نيست که جرم فرد مجرم بيشتر مورد توجه و اقدامات تأمينی قرار گيرد. مف

شناسی تحت تأثير حقوق جزا نرفته بلکه هر يک از علوم فوق از يافته های يکديگر استفاده 

کند در واقت رفتارهای را که قانون و کند و قتيکه جرم شناسی می آيد جرم را تعري  میمی

ه اين علوم از يافته های حقوق جزا جرم تعري  کرده در نظر ميگيرد، در واقت اين را ميرساند ک

يکديگر نيز متأثرند. پ  از ديد جرم شناسی جرم يعنی رفتارهای ضد اجتماعی است و جرم 

 2گيرد.های وقوع جرم و درمان اين گونه رفتار را بررسی میشناسی علت

نامند، برخي ديگر عقيده دارند كه تعدي و جرم شناسان ناسازگاري افراد را در اجتماع جرم مي

باشد نظر به اين تعري  جرم نه تنها فعل يا ترك فعل را كه اوز به شرايح زندگي جرم ميتج

شود، بلكه هر عمل كه مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد گرچه قانون منت نموده شامل مي

                                           
 .27ص ، 1ج، شناسیجزا و جرم با حقوق آشناییاسماعیل رحیمی نژاد،  1

 . 134 ،ص1ج عمومیرضا نوربها، زمینه حقوق جزاي  2

http://www.wikifeqh.ir/عموم_و_خصوص_من_وجه
http://www.wikifeqh.ir/عموم_و_خصوص_من_وجه
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در قانون پيش بيني نشده باشد نيز جرم است و بايد مرتكب آن مجازات گردد يا به عبارت ديگر 

 ضد اجتماعي بوده كه ناشي از شخصيت انسان و عوامل جرم زاست. جرم عمل

های شخصيتي مجرم اعم از جسمانی و روانی توان عوامل جرم را در ويژگيبه اين ترتيب مي 

و محيحی كه او را احاحه كرده است جستجو كرد به اين ترتيب جرم عملی است ناشی از عوامل 

ر عوامل درونی )عوامل ارثی و اكتسابی( و عوامل درونی و بيرونی فرد يا به عبارت ديگ

بيرونی )محيح كه شخصيت انسان در آن پرورش مي كند( فرد را تحت تأثير قرار داده و وی 

نمايد در نتيجه ناسازگاری شخص در مقابل اجتماع فعل را با شرايح عادی زندگی ناسازگار می

 1گردد.تلقی میاو مضر به اوضاع و احوال اجتماعی واقت شده و جرم 

به صورت خلاصه چنين نتيجه می گيريم كه جرم عمل ضد اجتماعی، اخلاقی و انسانی بوده كه 

دهد و جامعه عليه اين پديده واكنش نشان داده شخص تحت تأثير عوامل مختل  آنرا انجام می

 نمايد.ارتكاب آنرا در قوانين نهی نموده و بر مرتكب آن مجازات معين می

 

 م در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی:تعریف جر

در قوانين افغانستان جرم عبارت از عمل و ترك عمل است كه محابق قانون جرم شمرده شده 

است تا اينكه  الذمه حالت اصليباشد و بر آن مجازات معين شده باشد با در نظرداشت اينكه برائت

 2مجازاتی بر وي نيست.شود و جرم ثابت نشده مجرم بی گناه پنداشته مي

از فحوای مواد فوق الذكر بدست می آيد كه عملی جرم شمرده می شود كه قانون آنرا به عنوان 

جرم تعري  نموده و بر آن مجازات مقرر نموده باشد كه در تعري  جرم محابق قوانين افغانستان 

                                           
 .29،ص 1محمد علی اردبیلی، حقوق جزاي عمومی،ج 1

 قانون جزا. 4و ماده  27قانون اساسی، ماده 2
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ها ونيت جرايم و مجازاتبيشتر به قانونيت جرايم و مجازاتها توجه گرديده است كه بنام اصل قان

 گردد.نيز ياد می

همچنان در اسناد بين المللی نيز تعاريفی از جرم مشاهده می گردد كه مشابهت به تعري  قانونی 

جرم دارد از آن جمله اعلاميه اسلامی حقوق بشر تصري  نموده است كه هيچ جرمی و مجازاتی 

را نمی توان جرم يا گناه پنداشت مگر نيست مگر به موجب شريعت، يعنی هيچ عمل و يا حركتی 

آنكه قانون آن عمل را جرم تشخيص داده باشد و هيچ ك  را نمی توان مجازات نمود مگر اينكه 

اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز به شكل مشابهی  1قانون مجازات آنرا مشخص و معين نموده باشد،

آمده كه هيچ ك  براي انجام يا عدم قانونی بودن جرم را بيان نموده است حوری كه در اعلاميه 

انجام عملی كه در موقت ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته محكوم 

و همچنان اين موضوع در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه نيز درج شده است  2نخواهد شد

يثاق بين المللی حقوق مدنی سياسی ، همچنان م3كه قانونی بودن جرم را مورد تأكيد قرار داده است

المللی آمده كه، هيچ گاه به علت فعل يا ترك فعلی كه در موقت ارتكاب بر حبق قوانين ملی يا بين

جرم نبوده محكوم نمی شود  و همچنين هيچ مجازاتی شديد تر از آنچه در زمان ارتكاب جرم 

 4قابل اعمال بوده تعين نخواهد شد.

المللی جرم را بصورت مشابهی تعري  نموده اند و جهات ن ملی و بينحوريكه ديده شد قواني

اشتراك تعاري  آنست كه عملی را قانون بايد جرم دانسته باشد و مجازاتی را بر آن مقرر نموده 

 باشد.

                                           
 .حقوق بشر یاعلامیه اسلامفقره )د( ماده نزدهم  1

 فقره دوم ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر. 2

 ماده هشتم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه. 3

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 15ماده بند اول  4
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 جرم از دیدگاه جامعه شناسان:

 و از ضوابح يکی يا مخال  اجتماعی نظم با مخال  عملی ، جرمشناسان جامعه از ديدگاه

 از افکار، عقايد و شرايح ها بر آمدهو ارزش ضوابح . ايناست در جامعه مشترک هایارزش

 .است جامعه آن و اجتماعی فرهنگی

، در هر دسته ها هموارهاز آن تخل  که با قواعدی کردن ، مخالفتشناسان جامعه نظر برخیبه 

 1شود.می ناميده حبيعی رود، جرمشمار می به ، جرماجتماعی

 حدود از دیدگاه فقهای اهل سنت:مطلب دوم: تعریف 

نامند؛ زيرا مانت ورود مى« حداد»است. به همين دليل، دربان را « منت»حد در لغت به معنى 

خروج زندانى « مانت»گويند؛ چون مى« حداد»زبان عربى به زندانبان هم  شود. درمردم مى

دخول ديگر معانى است. « مانت»نامند؛ زيرا مى« حد»شود. سخن جامت و مانت را هم گاهى مى

شوند ودر شرع ارتکاب جرم مى« مانت»اند؛ چون ناميده« حد»به همين دليل، عقوبات را نيز 

حق الله متعال تعين شده باشد حتی که قصاص را حد گفته نميشو  حد سزايی را گويد که برای

چرا که اين برای اخذ حقوق عباد است ولی اختيار معا  کردن قصاص را دارد و تعزير را هم 

 2حد گفته نميشود.

در بعضى « عقوبتى که آشکارا»عبارت است از « حد»در اصحلاح فقه وحقوق جزاى اسلامى، 

د را به معنى خو« حد»ز جرايم تعيين شده است. البته گاهى فقها نصوص شرعى براى برخى ا

اند و در کلام خداوند نيز در برخى موارد به معنى تمام جرم به جاى مجازات آن به کار برده

                                           
 . 213ص  1جحقوق جزاي عمومی،شامبیاتی، هوشنگ  1
 .19ص   4پروفیسر شاه فیصل، تسهیل الهدایه  کتاب الحدود ج  2

http://www.wikifeqh.ir/جامعهشناس
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؛ اين است حدود الهى پ  «فلَاتقَْرَبوُها تلِْکَ حُدودُ الل ه»احکام شرعى است؛ براى نمونه، آيات:

 که مقصود حدود حرام است. 1«.يد.ها نزديک نشوبه آن

که مقصود  2«ها تجاوز نکنيد.فلَاتعَْتدَُوها؛ اين است حدود الهى پ  از آن تلِْکَ حُدودُ الل ه» و يا

 حدود حلال است.

حد کيفرهای است که کم و کي  آن کاملا معين شده و کسی نميتواند آنرا بيش و کم کند ازينکه 

مجرمانه جلوگيری ميکند و مانت رجوع و برگشت مجدد مجرمين تحبيق حدود، از ارتکاب عمل 

ميگردد، لذا بدان مسمی گرديده. و هرگونه انعحا  و تسام  در آن مجاز نيست به حدی که 

تعحيل مجازات حدود و شفاعت خواهی بعداز رسيدن دادخواهی به محکمه عدل ناروا ميباشد. 

سلامی موجب افزايش جرايم و تقويت مصال  زيرا، تعحيل حدود و تعويق عقوبات در جامعه ا

اجتماعی ميگردد. اجرای حدود تنها به عهد حاکم و قاضی شرع يا جانشين اوست. قاعده وجود 

دارد )حدود با شبهه ساقح ميگردد(. در باره مشروعيت مجازات حدود همه مذاهب فقهی نظر 

حدود ه به قول حنفی ها، تعداد موافق دارند، ولی در مورد انواع حدود ديدگاهای متفاوت داشت

الحريق، سرقت و شرب خمر( بوده به نحوه که حرمت فعل  اعپنج نوع )حدزنا، حد قذ ، قح

همه اينها با دليل قحعی بيان شده اما مجازات چهار اول به نص قحعی ثابت شده است و عقوبت 

يکه جمهور علماء شرب خمربه، بغاوت و ارتداد به نص حديث مبارک مقدر گرديده است در حال

تعداد حدود مقدر را هفت نوع ميدانند برعلاوه پنج نوع مذکور دربالا )بغاوت و ارتداد( را نيز 

 3مشمول حدود دانسته اند که در زير مفصلا بيان ميگردد.

                                           
 .187بقره،  1

 .129بقره،  2

 .22انتشارات ثقافت ص 9311حقوق جزای اسلام پوهاند سلطان شاه سلطانی، چاپ دوم  3
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حد در لغت به معنای )بازداشتن، دفت کردن، مانت و بازدارنده، حد زدن، اندازه کردن، کناره 

 1ساختن، احکام و حدود  چيزی را تعين کردن و خاتمه و انتها( را ميرساند.چيزی را نمايان 

 ز دیدگاه فقهای امامیه:ا

 چنين بيان داشته است:  2شهيد ثانی

آورند و اين امر به واسحه انجام عقوبت خاصی است که به وسيله آن بدن را به درد می

افرادش مشخص شده معصيت توسح مکل  است که از سوی شارع مقدار آن در تمام 

 3است.

فرمايد: تأديب خاصی است برای کسی که هم چنين، ايشان در جای ديگر در تعري  حد می

شود، شده است و برای زجر مرتکب جرائم و فواحش محرم که در باب حدود به آن ها اشاره می

که  دو تنبيه مرتکب و جلوگيری از تکرار آن توسح وی و جلوگيری از اشاعه فحشاء در بلا

 4گيرد.شود، صورت میموجب فساد بندگان ديگر و اختلال نظام در عصر حاضر می

 

 مطلب سوم: تعریف تعزیر:

شود. بر اين اسا ، نوعی تعزير در لغت به معنای منت است، زيرا مانت از انجام فعل قبي  می

م چنين تعزير ه 5رود.از حد به معنای عام مجازات است و از افراد معنای حقيقی به شمار می

 6در اصل تأديب است.

                                           
 ، مترجم احمد سیاح. تهران انتشارات اسلامی.2فرهنگ بزرگ جامعه نوین المنجد، ج 9321معلوف، لویس،  9

 شهید ثانی: زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی معروف به شهید ثانی از افراد سرشناس علم فقه شیعه است. 2

 .325، ص 14الاسلام، ج  جبعی عاملی، زیدن الدین بن علی، مسالک الاقهام الی تنقیح شرائع 3

 همان، 4

 .21، ص 13محمد بن عبدالرزاق مرتضی زبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، چ  5

 .561، ص 4مصري، محمد بن مکرم افریقی مصري، لسان العرب، ج  6
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تعزير به معنا و مفهوم تاديب، تعظيم، تربيه و پرورش مجدد مجرم در نظام جزائی اسلام جايگاه 

خاصی را کمائی کرده است. تعزير مجازات گناهی است که کيفر آن معين نيست. تعازير، 

نوع مانند نصيحت  مجموعه از مجازات های غير مقدر است که از ساده ترين و سبک ترين

کردن، بيم دادن شروع ميشود و شديد ترين نوع آن زندان و شلاق است و در جرايم بزرگتر به 

قتل منتهی ميگردد. در مجازات تعزير قاضی ميتواند نظر به شدت و خفت جرم و چگونگی 

رم جشخصيت مجرم جزای را انتخاب بکند و عقوبات تعزيری از نگاه محل وقوع به تمام بدنيت م

در سه نوع عقوبات تقسيم شده است، عقوبت های بدنی که بر جسم و تن انسان واقت ميگردد مانند 

اعدام، دره زدن، زندانی ساختن، عقوبت نفسی، انست که تاثير آن برنف  و روان انسان واقت 

ت قميگردد مانند نصيحت، توبيخ و تحديد، عقوبت های مالی، آنست که بر مال و دارائی انسان وا

 1ميگردد مانند: ديه، ارش، غرامت و مصادره اموال.

نظام های کيفری تعزيرات در ميان حقوقدانان جوامت متمدن مورد توجه قرار گرفته، بهترين 

عامل تامين عدالت واقعی اجتماعی و تضمين حقوق افراد در جوامت مختل  همان سيستم کيفرهای 

ت، و تعزير مجازاتی است که جنبه اصلاحی، نامعين حقوق جزای اسلام )نظام تعزيرات( اس

تربيتی و تهذيبی دارد. ولی امر مکل  استدر تعين کم و کي  و نوعيت کيفرهای تعزيری مراجعه 

به عدالت نموده در محو فساد و رذايل اخلاقی و قلت و قمت ظلم توجه عميق مبذول بدارد، به 

خال  کرامت انسانی نباشد. در تعين نحوی که مجرمين را حوری مجازات نمايد که کيفرها، م

کيفرهای تعزيری مناسب و هماهنگی ميان جرم ارتکابی وکيفردر نظر گرفته است. برای اثبات 

هر جرم، ارکان و شرايح وضت شده و قاضی ميبايست در اثبات دعاوی آن را مراعات نموده و 

 حکم عادلانه خودرا اصدار نمايد. 

                                           
 .279حقوق جزای اسلام، پوهاند سلطان شاه سلطانی ص 9
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غير مقدره را تعزير نامند. به دليل آنکه، تعزير، جانی را از  وجه تسميه تعزير: سزا و عقوبت

برگشت فعلی که در اثر آن مجازات شده، منت و پيشگيری ميکند. همين که مجازات تاديبی بالای 

 مجرمين تحبيق گردد موجب اصلاح، تاديب و اهانت وی واقت ميشود.

و گناهی که شرع برآن حد يا  در اصحلاح فقهی: تعزير عبارت از تاديب و تنبيه بر معاصی

. وبه تعبير مرحوم محمود شلتوت: صانه سلحة  1کفاره و قصاص را مقدر و مقرر ننموده باشد

ترجمه: تعزير عبارت از صلاحيت و  2واسعة للقاضی يؤدب به من شاء علی ما شاء بما شاءص 

خل  با هر نوع قدرت گسترده ای قاضی است که با آن ميتواند هرک  را در برابر هرگونه ت

 )مجازات( تاديب نمايد. 

يا به عباره ديگر: تعزير توبيخ و تاديبی است که در شرع سزای معين نداشته و حاکم شرع 

محابق مقتضای حال متخل  را مورد نکوهش و مجازات قرارد ميدهد و هرک  مرتکب کار 

 سنت نبوی تعيين نشدهبدی شود که برای آن غالبا مجازات و حد مشخص و معين در قرآن کريم و

باشد. ويا گناهی را مرتکب شده باشد که عقوبات آن حی نصوص شرعی تعيين شده است ولی 

شرايح اجرای مجازات ان تکميل نگرديده باشد. مانند دزدی انسان گرسنه و سرقت کمتر از ربت 

رعاب افراد دينار و يا دزدی بچه ای که به سن بلوغ نرسيده است..... برای اصلاح مجرمين و ا

 ديگرد، از روش تعزير استفاده به عمل ميايد. 

 دلیل مشروعیت تعزیر:

تعزير در اسلام به منظور تاديب گناهکاران و اخلال گران نظم عامه تشريت شده است. پيامبر 

بزرگوار اسلام صل الله عليه وسلم در عصر فرخنده خود به عنوان قاضی، مجازات تعزيری را 

 رخی آنها بيان ميگردد:تحبيق نموده که ب

                                           
 .279حقوق جزای اسلام، پوهاند سلطان شاه سلطانی ص 9
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)أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  :عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه .1

 . 1حب  رجلاً في تهمة ثم خلی سبيله( 

ترجمه: از بهز بن حکيم از پدر و او از جدش روايت نموده که پيامبر خدا صل الله عليه 

اورا رها کرد. و در سنن کبری بيهقی به وسلم شخص را در اثر تهمت زندانی ساخت سپ  

اين لفظ آمده که: حب  رجلا فی تهمة ساعة من نهار ثم خلی عنه. ترجمه: رسول الله صل 

الله عليه وسلم مردی را در اثر تهمتی، چند لحظه حب  نمود سپ  وی  را رها کرد. اين 

 . 2حب  پيامبر صل الله عليه وسلم احتياح بود تا حقايق روشن شود

الله عليه وسلم( اتی بمخنث قد خضب يديه و رجليه  یعن ابی هريرة: )ان النبی صل .2

الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله صل الله عليه وسلم  ینبی صلالباالحناء فقال 

يتشبه با النساء فامر به فنفی الی انقيت فقالوا يا رسول الله صل الله عليه وسلم الا نقتله؟ 

 . 3قتل المصلیای نهيت ان فقال ان

ترجمه: از ابو هريره روايت است: نزد پيامبر خدا صل الله عليه وسلم مخنثی اورده شد که 

هردو دست و هردو پايش را به حنا رنگين ساخته بود، پيامبر خدا صل الله عليه وسلم 

ه کفرمودند چه انگيزه باعث اوردن اين شخص شده است؟ حاضرين گفتند: او کسی است 

خودرا با زنان شبيه و مانند ميسازد، سپ  نبی کريم صل الله عليه وسلم دستور دادند که او 

به منحقه نقيت تبعيد گردد. اصحاب رضی الله عنهم گفتند ای پيامبر خدا آيا اورا نکشيم؟ 

پيامبر صل الله عليه وسلم فرمود: من از قتل نمازگذاران منت شده ام. اين حريق تبعيد پيامبر 

صل الله عليه وسلم را ميتوان به عنوان مجازات تعزيری تعبير و توجيه کرد و همچنان 

سلم و الله عليه یتاريخ اسلام گواهی ميدهد که بعد از ختم رسالت و رحلت پيامبر اسلام صل

                                           
 .147نسائی امام محمد بن شعیب الخراسانی. سنن نسائی . بیروت: دارالمعرفه ص  9

 . 13ص 1بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسن بن علی. ج 2
 .9991سجستانی، ابو داود سلیمان بن اشعث. سنن ابی داود. بیروت: دار الارقم. ص  3
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مجازات تعزيری را تحبيق ميکردند علی الخصوص حضرت خلفای راشدين به نوبه خود 

مجرمان را با تراشيدن سر، تبعيد و ضرب، تعزير و تاديب عمر فاروق رضی الله عنه 

ميکرد. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تازيانه را گرفته مستحق ضرب را به آن ميزد 

ويا خانه ای را به کرايه گرفته زندانی ميساخت، دوکان شراب فروشی يا فريه ای که آنجا 

 . 1شراب فروخته ميشد. حريق ميساخت

( اين قانون جرايم و جزاهای تعزيری را تنظيم 1جزا چنين تذکر رفته: )کود  2در ماده 

( مرتکب جرايم حدود، قصاص و ديت محابق احکام فقه حنفی شريعت اسلام 2مينمايد. )

 مجازات ميگردد. 

 

  حکم فقهی تعزیرات:

 دمقدار زياد تعزير يک کم چهل جلده است و مقدار کم آن سه جلد و امام ابو يوس  ميفرماي

که تعزير تا هفتاد و پنج جلده رسانيده ميشود اصل دليل در اين باب و ارشاد آنحضرت صلی 

الله عليه وسلم کسی که رسيد بر چنين حدی که در آن حدی مقرر نبود يعنی کسی چنين جرم 

اما کسيکه اورا تعزيرميدهد وقتيکه در حدود  باشدکه شرع بر او حد مقرر کرده  انجام دهد

شد که حد شراب است پ  اين شخص از تجاوزکننده  هيک حد برسد مثلاً هشاد جلدجرم ها بر 

ترجمه: کسيکه جزا و  3حديث شري  )من بلغ حدا فی غير حد فهو من المعتدين(  2گان شد.

 عقوبت غير حدی را بر حد برساند از جمله معتدی است.

                                           
 .292سابق، سید فقه السنه.مصر: الفتح الاعلام العربی. ص  9

 901ص  1القول الراجح هو قول الطرفین کذا فی فتح القدیر ج 2
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 المحدث ضعیف.
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به قول ائمه ثلاثه )امام ابو حنيفه، امام مالک و امام احمد بن حنبلصرحهم اللهص( تعزير واجب 

. و در تعزيرات حفظ ارزش های پنجگانه 1بوده و به گفته امام شافعی رحمه الله واجب نيست 

)دين، جان، عقل، نامو  ومال( مردم در صدر وظاي  حاکم قرار داشته و نهادهای کش  

خلفات و نهادهای عدلی و قضائی به عنوان مدعی العموم از آرمان های والای و تحقيق ت

مردم حمايت و حراست نمايند. در اين حالات بر قاضی لازم است، اين گونه مجرمان را در 

اثر تشخيص خود تعزير نمايد، تا بار ديگر مرتکب چنين اعمالی ناپسنديده و نامشروع نشوند. 

ه در رساله خود، در مورد صحسبةص ميگويد: بعضی از مجحازات که امام ابن تيميه رحمه الل

حسب يری برمقدار و ميزان آنها تعين نشده باشد، تعزير گويند. مقدار عقوبات در جرايم تعز

مجرم مرتکب آن ميشود، فرق ميکند و برحسب زيادی و کمی بزرگی و کوچکی جرمی که

د در ترک )حق الله( باشد، انند ترک نماز و کي  و کاست جرم تفاوت مينميد. تعزير ميتوان

و روزه يا )حق العبدی( مانند خلوت کردن با زن اجنبی، سود خوری، احتکار، جعل، تقلب 

و غصب اموال و املاک.... درين موارد حاکم شرع صلاحيت دارد تا سزاهای تعزيری را 

 . 2بالای مرتکبين اعمال فوق تحبيق و اعمال نمايد
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 سرقت، شراب خوری و محاربه. كليات مبحث دوم:

 .عري  شروع به جرم وجرم زنا وسرقتدر مورد ت – مطلب اول

 شروع به جرم:

 تعریف شروع به جرم از نگاه حقوقی:

شروع به جرم از نگاه حقوقی عبارت از فعليت يافتن عمل مجرمانه وی است که هنوز 

اين مرحله برای  جرم لازم نيست که بحور کل به انجام نرسيده است. بنابر تعري  فوق  در 

عملياتی که شروع شده کاملاً به اتمام برسد و نتيجه زيان باری از آن حاصل گردد. بلکه همين 

 مقدار عملياتی که بمقصد ارتکاب جرم در خارج صورت گيرد.

به عللی اجرای آن ناتمام بماند. و جرم منظور واقت نشود، شروع به جرم شناخته نظرولی  

ود.  مثلاً سارقی که برای سرقت يک موتر در جاده، پ  از اقدام به بازکردن دروازه موتر ميش

و نشستن عقب جلوی آن سرگرم روشن کردن موتر ميگردد. ولی به علت حضور پولي  با 

صاحب موتر موفق به ربودن موتر نميشود. اين در مقدار عمليات او شروع به جرم شمرده 

 . 1ميشود

 جرم از نگاه قانون جزاء: تعریف شروع به

( شروع به جرم عبارت از آغاز به اجرای فعلی به قصد ارتکاب جنايت 21محابق ماده)

 يا جنحه بنحوی که نظر به اسباب خارج از ادارهً فاعل آثار آن متوق  يا خنثی شده باشد.

( مجرد تصميم ارتکاب جرم يا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته 2فقره )

 ميشود. ن

                                           
 .231(. ص 1382دکتر محمد صال ، وليدي. بايسته هاي حقوق جزائي عمومي. ) تهران: چاپ اول.  - 1
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(هرعملی که به قصد ارتکاب جنايت ياجنحه ای که ارتکاب آن ازرهگذرعوامل 3فقره)

مربوح به موضوع جرم يا وسايل استعمال  مستحيل باشد شروع به جرم شمرده ميشود. مشروح 

 .1به اينکه عقيده مرتکب دراحداث نتيجه جرمی ناشی ازاشتباه جهت محلق نباشد

 منابع شروع به جرم: -دوم

گرچه قبلاً ذکرنموديم هرکسی که قصدارتکاب جرمی راکند و يا شروع به اجرای آن نمايد 

ليکن جرم منظور واقت نشود،چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان 

 جرم ميشود.

مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات و اقداماتی که فقح مقدمه جرم بوده و  -(:1تبصره )

 ستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.ارتباح م

(:کسيکه شروع به جرمی کرده است به ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام 2تبصره)

 . 2شده جرم باشد از موجبات تخفي  مجازات برخوردار خواهد شد

صراحت دارد، هر عملی که به قصد به قانون جزای افغانستان  21( ماده 2محابق فقره )

ارتکاب جنايت يا جنحه ای که ارتکاب به آن از رهگذر عوامل مربوح به موضوع جرم يا وسايل 

استعمال مستحيل باشد. شروع به جرم شمرده ميشود، مشروح به اينکه عقيده مرتکب د راحداث 

 .3نتيجه جرمی ناشی از اشتباه يا حمايت محلق نباشد

 ط تحقیق شروع به جرم:شرای -سوم:

باتوجه به مندرجات قانون افغانستان شرايح لازم برای تحقق شروع به جرم عبارت اند 

 از:

                                           
 .12ص  (1355جريده رسمی.)کابل: محبعه دولتی، سال قانون جزاي افغانستان، - 1
 .321ص  همان اثردکتر محمد صال ، وليدي.   - 2
 .12ص  جريده رسمی.همان اثر.  ،قانون جزاي افغانستان  - 3
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نخستين شرح تز شرايح تحقق شروع به جرم وجود ارادهً  ارتکاب در نزد  -اراده ارتکاب جرم:

خويش  شروع کننده جرم است. مراد از اراده ارتکاب اين است که شخص به ميل و اختيار

 بخواهدعملی راکه حبق قانون جرم است بقصد حصول نتيجه آغاز کند.

دومين شرح از شرايح لازم برای شروع به جرم آغاز  -آغاز کردن عمليات اجرای جرم:

کردن عمليات اجرای جرم است. مراد از آغاز کردن عمليات اجرائی جرم فعاليت های است که 

 نزديک ميکند، به انجام ميرساند. مجرم به تصور اين که او را به مقصود

اما تشخيص لحظه آغاز عمليات اجرای جرم همواره ساده و آسان نيست. زيرا تهيه  

مقدمات و شروع به اجرای عمليات هردو از عمليات خارجی و ملمو  و محسو  هستند. ولی 

 را واض  و همان حوری که قبلاً گفته شده تهيه مقدمات  به تنهای نميتواند قصد ارتکاب جرم

مشخص نمايد در حالی که عمليات اجرای و بروز خارجی آن با رعايت شرايحی موجب مسؤوليت 

 جزای مجازات خواهد شد. 

قانون گذار درمقررات راجت به شروع جرم ، معيار يا ضابحه خاصی را برای تشخيص 

لحاظ اهميت آنها را عمليات اجرای جرم از اعمال مقدماتی نظريات مختلفی را ارائه کرده اند به 

 جداگانه بررسی ميکنيم.

ال : نظريه عينی يا موضوعی: حرفداران نظريه عينی معتقدند برای تشخيص 

آغازعمليات اجرای آنچه مهم است وقوع جرم و نتايج زيانباری است که ازارتکاب جرم متوجه 

جرم  مرتبح با نف  جامعه ميشود.بنابرين مجرم تا وقتی که شروع به انجام عملياتی که متصل و

است نکرده باشد. يا به عباره ديگر تنها به واسحه انجام کارهای مقدماتی که برای ارتکاب جرم 

 فراهم کرده است قابل تعقيب و مجازات نيست. 

پ  حبق  نظريه موضوعی شروع به اجرا وقتی متحقق ميشود که فاعل با انجام عملی 

باشد قصد مجرمان خود را آشکار کرده باشد. مثلاً  مادی که  از نظر فزيکی ملمو  و محسو  
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وقتی « ربودن مال  منقول به ديگری است» در مورد سرقت که عنصر مادی و اختصاصی آن 

شروع به اجرا محسوب ميشود که سارق دست روی مال ديگری گذاشته و درحال برداشتن آن 

دهنده جرم سرقت است. چنانچه  دستگير ميشود. زيرا اين اندازه اقلام داخل در عناصر تشکيل

مرتکب و اقدامات روبه واسحه دخالت يک عامل خارجی توقي  شده باشد، بايد آنرا شروع به 

 .1اجرا به حساب آورد

ب: نظريه ذهنی يا شخصی: حرفداران نظريه زهنی يا شخصی بر عک  نظريه عينی 

ی وروانی مجرم است که کاش  معتقد اند آنچه که بايد مورد توجه قرارگيرد. وضت و حالت درون

 از قصد وتصميم جازم او به ارتکاب جرم است. 

حبق اين نظريه کليه اعمالی که به هد  ارتکاب جرم از ناحيه فاعل صورت ميگيرد. 

مبين تصميم آگاهانه و جازم مشخص به ارتکاب جرم است حتی در صورت که جنبه مقدماتی 

مجازات است مثلاً شخصی که قصد کشتن ديگری را  داشته باشد به عنوان شروع به اجرا قابل

دارد، اقدام او به خريدن سلاح يا ابزاری که برای ارتکاب قتل ضرورت دارد) هر چند اين 

 عمليات غالباً جنبه مقدماتی دارد.( شروع به اجرا محسوب خواهد شد. 

ترش گس پ  با اين حرز تفکر ميتوان قلمرو شروع به جرم را بر خلا  نظريه موضوعی

 داد به حدی که عمليات مقدماتی را هم شروع به جرم و قابل مجازات دانست.

نا گفته نماند هريک از اين دو نظريه دارای نقاح قوت و  ضعفی است از جمله مزيت مهم 

نظريه موضوعی اين است که بر حبق آن ، مرحله  تهيه مقدماتی جرم از مرحله شروع به 

يز است و با اعمال آن به حريق مؤثری ميتوان حقوق و آزادی کسی عمليات اجرای کاملاً  متما

را که هنوز شروع به اجرا جرم نکرده است. حفظ کرد، ولی عيب آن اين است که با قبول اين 
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نظريه به اندازه کافی نميتوان از منافت و مصال  اجتماعی در مقابل مجرمين مشهور و حرفه ای 

 ايت کرد.که دارای سوابق جزای هستند، حم

برعک  مهمترين مزيت نظريه شخص اين است که با توسل به آن ميتوان فعاليت مجرمين  

 را درمرحله تکوين آن متوق  ساخت و رفاه اجتماعی را تأمين کرد.

ولی عيب مهم آن اين است که تشخيص تصميم نهائی و درونی مرتکب نسبت به جرمی 

به ساده گی مقتدر نيست. زيرا يک عمل خارجی که ميخواهد، انجام دهد بحور قحت و يقين و 

مقدماتی بر حسب ماهيت و حبت قضائی جرمی که مجرم تصميم به ارتکاب آن را دارد همواره 

يکسان نيست. گاهی يک عمل مقدماتی ممکن است شروع به عمليات اجرای جرم محسو  گردد. 

قايسه جرم سرقت و قتل نف ،  و زمانی تنها اقدامات مقدماتی جرم را تشکيل دهد. مثلاً در م

شخصی که تصميم به ارتکاب سرقت ميگيرد. و از ديوار منزل غير بالا رفته و در داخل منزل 

 دستگير ميشود. 

اين اندازه اقدامات او مبين آن است که نامبرده آخرين مرحله جرم را دنبال کرده و اقدامات 

 او شروع به سرقت تلقی خواهد شد. 

د کشتن ديگری از ديوار منزل او بالا رود و در اين حال دستگير شود. هرگاه کسی به قص

چون بين بالا رفتن از ديوار و کشتن شخص فاصله زمانی زيادی موجود است و احتمال انصرا  

و پشيمانی مرتکب هم موجود است. بنابر اين صر  بالا رفتن از ديوار نميتواند برای تحبيق يا 

 توان آنرا شروع به قتل کرد.عنوان قتل کافی باشد تا ب

به هرحال شروع به جرم اصولاً عبارت از توصل به عوامل اجرای جرم ميباشد. بنابرين 

اگر کسی در حالی که ميخواهد از پنجره بالا رود و دستگير شود، با احراز سرقت تعقيب او به 

 عنوان شروع به سرقت صحي  نيست. 
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و قصد برداشتن آن را داشته در اين حال دستگير هرگاه متهم پنجره دکانی را خراب کرده 

شده اين اندازه اقدام او شروع به سرقت محسو  نخواهد شد. هرگاه متهم در حالی که قفل را 

شکسته و خواسته است وارد خانه شود دستگير گردد، اين اندازه اقدام را نميتوان شروع به جرم 

 دانست.

ضابحه خاصی در مورد تفکيک عمليات اجرای  ج: نظريه مختلح: از آنجايکه قانونگذار

از اقدامات مقدماتی برای ارتکاب جرم در قانون مجازات اسلامی پيش بينی نکرده است و به 

نظر و به نقاح ضع  نظريه های موضوعی و شخصی در مورد شروع  به جرم به نظر ميرسد 

ماتی مربوح به جرم را در وضت کنونی برای تشخيص و تفکيک عمليات اجزائی ازاقدامات مقد

ميتوان با توجه به مزايای هريک ازدونظريه ثالثی تحت عنوان ) نظريه مختلح ( بدين شرح 

 استفاده کرد. 

برحبق اين نظريه لازم است که هرمورد قاضی دادگاه های جزای  با توجه به ماهيت و 

لم خارج تحقق پيدا کرده حبت قضائی هر جرم، اقدامات انجام يافته از ناحيه مرتکب را که در عا

 است ، دقيقاً بررسی و ارزيابی کنند. 

چنانچه عمليات انجام يافته ملمو  و محسو  خارجی که کاش  از قصد باحنی مرتکب 

است. در حدود و اندازه ای باشد که مستقيماً  وبلا فاصله به انجام جرم مورد نظر منتهی گردد. 

رداشت ساير عمليات بعيد انجام يافته که موصله به جرم آنرا شروع به جرم تلقی کنند. با اين ب

 مورد نظر نيست مشمول شروع به جرم نخواهد شد. 

بدين ترتيب بر حبق نظريه مختلح اجرای عمليات انجام يافته وقتی شروع به جرم محسو  

 ميشود. که:

نظر اعمال انجامه يافته جزئی از اجزای تشکيل دهنده عنصر مادی جرم مورد  -اولا ً

 باشد.
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 ً عمليات ارتکاب مرتکب تا حين متوق  ماندن آن بحور مستقيم کاش  ازقصد –ثانيا

 وتصميم خلال ناپذيراوبرای ارتکاب آنجرم باشد.

سومين شرح تحقق شروع به جرم اين است که عمليات  -متوق  ماندن عمليات اجرای جرم:

مادی خارجی آغاز شده از ناحيه شروع کننده جرم قبل از اين که به انجام برسد به عللی متوق  

گردد . اعم از اين که متوق  شدن عمليات اجرای جرم ناشی از انصرا  ارادی يا غير ارادی 

ليکن جرم » ازات اسلامی ، مبنی بر اين که مرتکب جرم باشد. و به عبارت مندرج  قانون مج

 .1مبنای اين تحليل حقوقی است« منظورواقت نشود

 تحریک به ارتکاب جرم:  -چهارم:

تحريک اعم است از تشويق ، اغوأ، تهديد يا اعمال نفوذ برای وادار کردن ديگری به 

 ارتکاب جرم.

 مخاطب تحریک:

وآن مذهبی و يا ملکی، يا يک ملت، مخاحب تحريک ممکن است يک يا چندتن ، يا پير -

يا مردم سراسر جهان باشند. کسيکه خود به مذهبی مؤمن و معتقد است هم مذهبان خود را به کشتار 

پيروان مذهبی ديگر يا ملحدان فرا ميخواند يا جهانيان را به کشتن رهبران و حاکمان خود چنانکه 

د و خود را در معرض اتهام به تحريک در اتحاد جماهير شوروی) سابق( رخ داد، توصيه ميکن

 در ارتکاب جرم قتل قرار ميدهد.

مخاحب ممکن است شخصی به خصوصی نباشد. شرکتی در مجلة اعلام ميداردکه وسيله  -

درآن « ررادا» وابزارتعبيه کرده ياآماده شده که بانصب آن روی موتر ميتوان پی برد.که پولي  با 
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ابزاری منت قانونی نداشته، اما استفاده از آن ممنوع بوده  حوالی در جستجوی است اختراع چنين

 به تحريک جرم محاکمه و محکوم ميشوند.« تحريک» است. شرکت ومسؤلان آن به اتهام 

 »مخاحب تحريک بايد آگاه شده باشد. پ  اگر با  خبر نشود، چنانکه نام آن که متضمن    -

اده تحريک کننده مصئول از مجازات نيست و بوه به دست او نرسد. با اينکه جرم رخ ند« تحريک

 تحت تعقيب قرار دارد.« شروع به جرم تحريک» ميتوان وی را به اتهام 

هرگاه مخاحب تحريک، فريب خورده به تصور اينکه کاری مشروع در پيش است مرتکب   -

 جرم شودوی ازمجازات معا  وتحريک کننده مجازات ميشود.

ت دوم فروخته ميشده، صاحب آن روزی برای خريد کالا مغازه ای که در آن کالاهای  اس

مغازه را ترک و به شاگرد خود سفارش ميکند. که ضبح صوتی را ميآورند. فلان مبلغ بابت 

بهائی  آن بپرداز و آنرا تحويل بگير. ضبح صوتی  مسروقه بوده و صاحب مغازه از آن خبر 

زه به اتهام دو جرم تعقيب ميشود. يکی داشته، اما شاگردش از ماجرای خبر بوده . صاحب مغا

 .1) شروع به جرم تحريک( و ديگری )معامله مال مسروقه(

مخاحب اگر مرتکب جرم شده، اما قانون وی را از مجازات معا  داشته ، چنانکه  -

درحال دفاع مشروع بوده کسيکه وی به چنين عملی تحريک کرده، قابل تعقيب جزائی نخواهد 

 بود.

 جرم محال:تحریک در 

مقصود ازجرم محال آن است که امکان وقوع نداشته باشد. چنانکه کسی به جيب ديگری 

دستبرد زند که پولی در آن نيست. تحريک درجرم محال بر دو گونه است: نقص در وسيله و 

 اشتباه در وسيله.
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نقص در وسيله: شخص آشنائی خود را تحريک ميکند تا با تفنگی که در اختيارش  -

رد. به سوی کسی تير اندازی کند و اورا به قتل رساند. و بجای فشنگ، پوکه ) غلا  فلزی ميگذا

فشنگ که باروت و گلوله خالی شده باشد و هر چيز پوک مثل پوکه زغال پوکه يعنی بی مغز بوده، 

پوسيده( با علم به اينکه از ماده  منفجره تهی دست، دران ميگذارد. هرگاه اين اشتباه به تصور 

ينکه در تفنگ ، فشنگ حقيقی است. به سوی آن کسی تير اندازی کند به اتهام قتل نخواهد شد. ا

ليکن به اين دليل که همه عناصر تحريک در او تحقق يافته، به اين جرم تعقيب ميشود. تحرک را 

 هنگامی به جرم تحريک ميتوان تعقيب کرد که به تصور او پوکه ، فشنگ حقيقی بوده است.

در وسيل: شخصی ديگری را تحريک ميکند تا موتر را که هر دو تصور ميکرده اشتباه  -

اند مسروقه است. تحويل گيرد. هرگاه معلوم شود. موتر مسروقه نبوده اين دو تن را به اتهام 

نگهداری اموال مسروقه يا تحريک به ارتکاب اين جرم نميتوان تعقيب کرد. همين حکم در باره 

ديگری را به قتل شخص تحريک کند که پيش از ان مرده و او خبر نداشته کسی نيز جاری است که 

 است. 

در زمان عمل مفقود » هرگاه موجبات ارتکاب جرم ) درزمان تحريک( موجود ليکن 

باشد. مرتکب تحريک از مجازات معا  نخواهد شد. شخصيکه ديگری را به سرقت گردن بندی 

ريک ميکند و گردن بندی در آن زمان در صندوق که در صندوق آهنين  نگهداری ميشده ، تح

بوده مجرم است. هرچند که هنگام عمل معلوم شود که گردن بند در صندوق  نيست. اگر موجبات 

ارتکاب جرم در زمان تحريک مفقود ، ليکن پيش بينی ميشده است که در زمان عمل موجود 

 باشد مرتکب تحريک مجازات خواهد شد.

ست که دوتن يابيشترتوافق کنندکه مرتکب کاری خلا  قانون شوند توحئه:توح اين -پنجم

يا کاری قانونی را با وسيله ای غير قانونی انجام دهند عناصر تشکيل دهنده توحه يکی توافق 

 است و ديگری اعضای شرکت کننده در آن.
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توافق ممکن است صري  يا ضمنی باشد و به هر صورت به مجرد  -توافق ميان اعضأ: -

ت اشخاص که در آن شرکت جسته اند. توحه تحقق ميآبد در توحه، نه عمل به توافق شرح موافق

است. نه پيش بينی جزئيات برنام دوتن که توفق ميکند به بانک دست زنند توحه کرده اند حتی 

 1اگرمکان و زمان دست زدن راهم درتوافق پيش بينی نکرده باشد. 

ر دستبرد به بانک توحه کرده اند. هرگاه شرح آن دوتن که د -توافق ممکن مشروح باشد: -

نشان بر اين بوده که هريک از کارکنان بانک يا هر کسی ديگر را که مانت فرارشان شود به قتل 

رسانند به خاحر توحه در قتل عمد نيز تعقيب ميشوند.  هرچند  پ  از دستبرد کسی که مانت فرار 

 توحه عمل به آنچه توافق شده نيست. شان نشده باشد. زيرا شرحی که گذشت شرح تحقق

توافق ممکن است مبهم باشد کسيکه به قصد ديدن ميله زندان و قرار دادن زندانی با 

صاحب صنعتی توافق کند تا برايش آهن بر تهيه کند و نگويد وسيله را برای چه ميخواهد، اما 

اه است به اتهام توحه صاحب صنعت بداند که وی مجرم حرفه ای و گذران زندگانی اش از اين ر

 قابل تعقيب خواهد بود.

هر چند کسانيکه درآن شرکت  -توافق بر امری که قانون ممنوع ندانسته توحه نيست: -

جسته اند. اعتقاد قحعی داشته باشند که آن امر جرم است و همه اقداماتی را که برای مخفی نگاه 

باشند. چنانچه در کشوريکه خريد و داشتن عمليات خود از چشم پولي  لازم بوده بجای آورده 

فروش و نگهداری مواد الکولی ممنوع و مستلزم مجازات چند تن به تصور اينکه الکول صنعتی 

نيز تابت همين حکم است به )پنهانکاری( دست برند.  پنهانکاری آنان هنگامی قابل تعقيب است که 

 به موجب قانون جرم باشد. 

                                           
 .13جلد اول ص  9323اردبیلی، داکتر محمد علی حقوق جزای عمومی. تهران. سال  9
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تن به تنهائی نميتواند توحه کند از او کسی يا  يک -اعضای شرکت کننده در توحه: -

بيشترهم ممکن است يک يا همه آنها شخصی حقوقی باشد. مدير شرکتی که به تنهای مسئوليت 

امور شرکت را به عهده دارد. اگر تصميم گيرد بنام شرکت به ارتکاب جرمی مبادرت ورزد، 

ه شرکت دارای شخصيت حقوقی است و با نميتواند او را به تمام توحه تعقيب کرد. زيرا با اينک

خود او دو شخص بشمار ميروند. چون بيش از يک اراده در ماجرا دخالت ندارد توحه 

نيست.مديرمذبور اگر در انجام امور شرکت با شخصی ديگری چه حقيقی، چه حقوقی، با ارتکاب 

 . 1جرمی توافق کنند. به اتهام توحه قابل تعقيب خواهند بود

بر ارتکاب جرم با کودکی که هنوز بهسن بلوغ جزا نرسيده توحه نيست  توافق شخصی -

هر چند به هنگام عمل به سن مذکور رسيده باشد. زيرا موافقت کودک فاقد اعتبار قانونی است. 

توافق دو کسی بر ارتکاب جرمی که يکی از آنها از مجازات معا  است. توحه نيست.  آدم ابای 

بوسيله يکی از والدين جرم نيست. پدری که با ديگری موافقت کرده تا جرم است اما ربودن فرزند 

 فرزندش را که با مادرش می زيسته بربايد، مرتکب توحه نشده است.

تنها يک يا چند تن کسانی که در توحه شرکت جسته اند  ممکن است به ارتکاب جرمی 

رده که برای کشتن کسی توحه کاصلی مبادرت ورزند. و بقيه نقش نداشته باشند. چنانچه از دوتن 

اند. تنها يک تن زهر را بحور سيرون آميخته ، آنرا در يخچال او گذارد، اين شخص به اتهام دو 

 جرم توحه و قتل عمدی و آن ديگری به اتهام يک جرم توحه تعقيب خواهند شد.

حه تو آيا وجود فقح يک توافق در توحه مستلزم آن است که دادگاه همه اشخاصی را که در

 دست داشته اند محکوم يا همه را تبرئه کند؟

                                           
 .13همان ص  9
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هرگاه دلايل عليه همه شرکت کننده گان در توحه يکسان باشد. همگی آنان به لحاظ دلايل 

محکوم به يک حکم اند. اما اگر دلايل عليه يکی از متهمان قويتر بوده مثلاً اعترا  کرده . اين 

ه به آن ترتيب اثر خواهد داد. و با مابقی رفتاری اعترا  با واقعات قضيه منحبق بوده ، دادگا

 خواهد داشت متاسب با دلايل محروحه عليه هر يک از آنان.

هرگاه دو تن اتباع کشور در قلمرو دولت متبوع خود به ارتکاب عملی در قلمرو کشوری 

 ديگری توافق کنند که آن عملی در آن کشور جرم است. هرگاهی ميتوان آنان را در قلمروی

دولت متبوع شان تعقيب جزائی کرد. که عملی مذبور در اين کشور نيز جرم شناخته شود. 

همچنين است. وضت دو تن اتباع دولت که هنگام اقامت در خارج به ارتکاب عملی در داخل 

کشور توافق کنند که در اين کشور جرم است. در مورد اخير ايراد شده است که هنگامی ميتوان 

مستلزم تعقيب دانست که در داخل کشور نيز مرتکب اعمالی شوند حاکی از تنفيذ چنين توافق را 

توافق و تصميم قحعی به اجرای آن به اين ايراد پاسخ داده شده است، که: ) چرا برای احراز 

صلاحيت محاکم داخلی، اعمال اضافی را شرح قرار دهيم؟ همين که همه عناصر تشکيل دهنده، 

تحقق ميآبد و برای تعقيب کافی است. ديگربه هيچ عملی اضافی نياز  توافق واقت شود، توحه

نيست.( با افزايش جرايم در سح  بين المللی چون آدم ربای، گروگان گيری، باجگيری، جعل 

اسناد بهادار، تهيه و چاپ و انتشار صور قبي  وخلا  عفت عمومی، سرقت بويژه از بانکها، 

وال مسروقه، کلاهبرداری، خيانت در امانت، توحه در باره نگهداری خريد و فروش و مبادله ام

اين جرايم در کشوری و اجرای آن د رکشورهای ديگر، اثرات نا محلوب تعويق و تسام  در 

 تعقيب را آشکار تر ميسازد.

تهيه مقدمات به هر عملی احلاق ميشود که به قصد قحعی شخص به  -تهيه مقدمات: -ششم

 جزای اصلی اين تعري  يک قصد است و ديگری عمل.ارتکاب جرم دلالت کند ا
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هرگاه در جرمی قصد شرح نباشد مانند قتل غير عمدی ، تهيه  -قصد در تهيه مقدمات: -

مقدماتی مصداق ندارد. منظور از قصد در تهيه مقدمات تصميمی است که شخص به ارتکاب 

نظور او بوده حاصل شود يا جرمی ميگيرد که انجام آن در توانای اوست چه آنکه نتيجه ای که م

نه. عملی به تنهای ممکن است مجاز شاد قصد است که به ان جنبه جزائی ميدهد کسيکه قصدش 

روشن کردن سگرت است مگر آنکه پ  از روشن کردن  فلتر از او عملی سرزند که بر قصد وی 

ری را کسيکه ديگ رنگه داشتن فلتر زير پرده رستوران و آتش زدن آن دلالت داشته باشد. همچنين

به مهمانی دعوت کرده نشانه اخلاق کريم و سخاوت مندانه اوست. اما اگرآن دعوت به قصد دادن 

غذای زهر آلود و کشتن او بوده به اتهام تهيه مقدمات قابل تعقيب خواهد بود. هر چند که بعد معلوم 

 اصلاً زهر نبوده است. شود آنچه را تهيه کرده قصد داشته در غذای او ريزد، برخلا  تصور او

قصد ممکن است مشروح باشد ، چنانچه کسی قصد کند که اگر شرحی تحقق يافت به 

ارتکاب عملی که جرم است. اقدام نمايد شخص قصد ميکند که اگر د رموتر چيزی با ارزش 

است سرقت کند . هرگاه در موتر چيزی با ارزش نيست و يافت نشود. بدين لحاظ به ارتکاب 

محال دست برده شرح او تحقق نيافته، ليکن برای اجرای قصد خود که در اصل سرقت جرم 

بوده مثلاً به باز کردن درب)دروازه( موتر مبادرت ورزيده اين عملی موئد قصد او به ارتکاب 

 جرم بوده برای تعقيب وی کافی خواهد بود.

 عملی در تهیه مقدماتی:

تهيه مقدمات مذکور افتاد بيرون است.   ترک عملی از شمول تعريفی که در بالا از -1

قحعه کننده راه نيز که به قصد از تغير مسير حرکت دو قحار خود داری کرده موجب تصاد  آنها 

با يکديگر شده مجرم است. بدون اينکه ترک عملی اورا ميتوان تهيه مقدمات و شروع به جرم تلقی 

 .1کرد

                                           
 .920. جلد اول ص 9391افراسیان، داکتر محمد اسماعیل حقوق جزای تهران. سال  9
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مات کافی نيست عملی لازم است که گفته شد قصد به تنهائی برای احراز تهيه مقد -2

برآن قصد دلالت کند. اما نه هر عملی . عملی که ارتباح آن با جرم) دور( است.  دليل قصد به 

 شمار نميرود. شخص به قصد کشتن ديگری اقدامات را مبادرت می ورزد:

 چند روزی به تعقيب او ميپردازد تا به زمان و مکان آمد و شد او پی برد وقت و -(1)

( حربه سلاح، آلت جنگ از قبيل شمشير و خنجر و 2محل منابعی برای کشتن او انتخاب کند. )

( روزی که در نظر 4( به صحرا و محل خلوتی ميرود و تمرين ميکند . )3فشنگ ميخرد. )

( به محلی که برای تير اندازی انتخاب 5داشته مرتکب قتل شود. د رسلاح فشنگ ميگذارد. )

( همين که آن 7(  به مراقبت ميپردازد و منتظر ميماند. )6آنجا پنهان ميشود. ) کرده ميرود و در

( ماشه را ميکشد و 1(  انگشت روی ماشه ميگذارد. )8شخص ميرسد او را نشانه ميگيرد. )

 شليک ميکند.

هرگاه پولي  از ابتدا او را زير نظر داشت د رکدام يک از اين مراحل نه گانه بايد او را 

ساخت ت هم مانت وقوع جرم ميباشد و هم دليل کافی برای تعقيب و محاکمه و  مجازات متوق  مي

 و ی به عنوان عملی در تهيه مقدمات و شروع به جرم د ردست داشت؟ 

( از ارتکاب قتل دور است و ميتوان انتظار داشت که پنهان شود و از 3( تا پايان )1مراحل )

( انجام داده از قصد قحعی او به ارتکاب 4در مرحله ) ادامه آن منصر  گردد. ليکن اعمالی که

( به 5جرم حکايت دارد. و برای تعقيب به اتهام تهيه مقدات قتل عمدی کافی است. از مرحله )

بعد فاصله وی با ارتکاب جرم به حدی نزديک است که احتمال باز گشت و چشم پوشی او را از 

( حوادث رخ دهد خارج از 3( و )2( )1احل )هد  بسيار ضعي  ميسازد. همچنين اگر  در مر

اراده او که وی را  از ادامه کار باز دارد به اتهام تهيه مقدمات قابل تعقيب نيست. ليکن رويداد 

 .1( به بعد مانت تعقيب جزای نخواهد شد4اين حوادث در مراحل )

                                           
 .65 -76( ص ص 1371. ) تهران: چاپ اول اصول و مسايل حقوق جزابوشهري. داکتر جعفر،  - 1



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

37 

 

 جرم زنا از دیدگاه افلاطون:

هاى شديدى را براى گذار بايد محروميتقانون افلاحون ضمن تقبي  زنا، بر اين باور بود که

 گويد:بينى کند. وى مىمرتکبان اين جرم پيش

مردى که با زنى جز زن قانونى خود رابحه جنسى برقرار کند و اين رابحه از نظر همه مردان 

نصيب خواهد ماند؛ زيرا و زنان شهر پنهان نماند، از همه امتيازهايى که در شهر متداول است بى

 1اى بيش نخواهد بود.چنان مردى در شهر بيگانه

 جرم زنا از ديدگاه ارسحو:

 گويد:او نيز بر لزوم به جزاء رساندن زناکار تاکيد دارد و مى

پ  از زناشويى، ارتباح با زن يا مرد ديگرى جز آن مرد يا زنى که همسر آدمى است، کارى 

 2جرم به مجازات برسد. نکوهيده و زشت است و زناکار بايد به تناسب با نوع

 سرقت در تورات 

بر اسا  مقررات تورات، مجازات دزدى با توجه به نوع مال ربوده شده و نيز چگونگى و زمان 

 3آن متفاوت بوده است. در سفر خروج چنين آمده:

اگر کسى، گاوى يا گوسفندى را بدزدد و او را بکشد و يا بفروشد، به عوض يک گاو، پنج گاو 

يک گوسفند، چهار گوسفند خواهد داد... اگر چيز دزديده شده، چه از گاو و حمار و و به عوض 

 گوسفند، زنده يافت شود، دو مقابله بايد رد نمايد.

شد و بنابراين، در صورت وجود عين مال ربوده شده، دو برابر آن براى مجازات پرداخت مى

ر و در مورد گوسفند، چهار برابر اگر مال ربوده شده تل  شده بود، در مورد گاو، پنج براب

                                           
 .81،ص4افلاطون، مجموعه آثار، ترجمه: محمد حسن لطفى،لجد  1

 . 66و  65ص  ،1جارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، 2

 .7و  4ـ1، آیات 22سفر خروج، فصل  3
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شد. در مواردى هم که دزد توان جبران خسارت و پرداخت جريمه را نداشت، به محاسبه مى

 شد.بردگى گرفته مى

 جزاء دزدى در میان فرزندان یعقوب )بنى اسرائیل(:

د يا شدر ميان فرزندان يعقوب، جزاء دزدى، استرقاق و به برده گرفتن دزد بود، چه حفل دزد با

 بالغ، مال دزديده شده کم باشد يا زياد، در حرز باشد يا نباشد.

 

 :در قانون حمورابى

در اين قانون، دزدى مفهوم خاصى داشت و عدم تنظيم سند يا عدم احضار شهود در هنگام معامله 

برخى از کالاهاى خاص مانند حلا، نقره و گاو و خيانت در امانت توسح کشاورز در بذر و 

 گويد:گرفت. ماده هفت اين قانون مىداد را در بر مىکه بايد به مالک زمين مى محصولى

اى يا حلايى، کنيز يا غلامى يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلق به غير را اگر کسى اموال نقره

از فرزند يا برده وى بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم لوحه )سند( خريدارى يا به رهن يا وثيقه 

 کند، چنين کسى را به نام يک دزد بايد کُشت.قبول 

 گويد:اين قانون مى 253ماده 

اگر کسى ملک مزروعى خود را با قرارداد به ديگرى داده و بذر و گاو، هم به کشاورز بدهدو 

او از بذر يا محصول به دست آمده بدزدد و مال سرقت شده هم از او گرفته شود، آنان )قضات( 

 د.برنانگشتان اورا مى
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 سرقت در روم باستان :

شد، او را مانند گرفتند. هرگاه دزد دستگير مىزدند و به بردگى مىروميان دزد را تازيانه مى

و هر گاه در  1دادند.فروختند و بهاى او را به مالباخته مىبردگان و غلامان به نفت مالباخته مى

کردند و در زمان امپراتور اول و ىاى مرتکب دزدى ميشد، او را از کوه پرت مآن ديار، برده

  کردند.بريدند يا او را به مرگ محکوم مىهاى دزد را مىدوم در بسيارى از موارد دست

 

 دزدى در یونان، چین، بریتانیا و فرانسه:

آمد و دولت براى مجازات سرقت، يک جرم عمومى به شمار مى  2«سلن»در يونان در عهد 

 کرد.زد، اقدام مىمى اعَمالى که به مالکيت صدمه

و در موارد ديگر دزدان، محکوم  کردند.در قوانين چين باستان، دزدان بى رحم را قحعه قحعه مى

 3شدند.به قحت پا مى

کرد و دزد کالايى را که يک قوانين جزاءى قديم انگلستان با دزدى در کمال شدت رفتار مى

  4کرد.شيلينگ ارزش داشت، محکوم به اعدام مى

ين کردند، بعدها دريافتند اکشور فرانسه هر چند ابتدا به دريافت جزاى نقدى از دزد بسنده مى در

تر گونه مجازات براى جلوگيرى از سرقت کافى نيست و مرتکبان سرقت روز به روز بيش

شوند. از اين رو، براى حفظ اموال مردم مقرر داشتند که هر گاه کسى در معابر عمومى يا مى

                                           
 .117و  116عدالت جزاءى، ص  1

  .121ص  ،1جحمید دهقان، بررسى قانون سرقت، 2

 .9ص  1فلسفه القانون والعقوبات،جعلى محمد جعفر، 3

 .121بررسى سرقت، ص  4
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ها دزدى کند، او را به دار بياويزند و هر گاه از اموال کليسا چيزى بدزدد، اعضاى او در خانه

 1بار دزدى کند، او را اعدام کنند.را ببرند يا ديدگانش را کور کنند و هر ک  سه

 

 سرقت در روسیه: 

ا شها افشدند تا دزدى آندر روسيه، جزاء دزد و قاتل يکسان بود. دزدان هميشه مرتکب قتل مى

 2نشود.

هاست افلاحون در راستاى بيان بازدارندگى عمومى و خصوصى که يکى از اهدا  مجازات

 3معتقد بود، بايد گناه دزدى که بنده يا بيگانه باشد را با داغ بر پيشانى يا دستان او بنويسند.

زاء ج قانون ما در تعيين»اما در جاى ديگر در راستاى تاکيد بر نقش اصلاحى جراء گفته است: 

دزدى توجهى به کمى يا زيادى مال سرقت شده ندارد، بلکه مرادش اين است که گناهکارى که 

 قابل علاج است، بر اثر جزاء از بيمارى فساد رهايى يابد.

اى که چيزى از مال دولت بدزدد، با توجه به اين مقصود، به حکم قانون، جزاء بنده يا بيگانه

رود مجرم از گناهى که کرده است پشيمان شود زيرا احتمال مى تنبيه بدنى يا جريمه نقدى است؛

و به راه راست بيايد، ولى اگر شهروندى که جامعه در تربيت او کوشيده است و از او انتظار 

درستکارى دارد به مال وحنش دستبرد بزند، اعم از اين که جرمش علنى باشد يابه نحوى ديگر 

 4؛ زيرا انتظار بهبودى در مورد او بى فايده است.ثابت گردد، بايد به مرگ محکوم شود

 

                                           
 همان. 1

  .211روح القوانین، ص  2
  .2314، ص 9، کتاب 4مجموعه آثار افلاطون، ج  3

 .2413همان، ص  4
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  مجازات سرقت در عصر جاهلیت:

پيش از اسلام، در دوران جاهليت و در شرايح شبه جزيره عربستان يکى از جزاءهاى متعار ، 

 اند.کردهکه قريش نيز اين جزاء را اجرا مىقحت دستان دزد بوده است؛ چنان

وش را پايه گذارى کرد، عبدالمحلب بوده و هم گفته شده که وليدبن گفته شده اولين کسى که اين ر

چنين مورخان اعدام راهزنان و سنگسار کردن دزدانى که هم 1مغيره بانى اين روش بوده است.

  2کنند.هاى رايج آن زمان معرفى مىزدند را نيز از مجازاتبراى چندمين بار دست به دزدى مى

 

 خوارى و محاربه:شرابمطلب دوم: پیشینه تاریخى 

 شراب خواری:

هرچند در حول تاريخ و در کشورهاى مختل ، در مقاحت زمانى متفاوت، شرب خمر آزاد و 

 واقعى الل هبدون منت بوده است، از نظر تاريخ اديان الهى، شرب خمر در همه شرايت حرام و حکم

 فرمايد:السلام مىعليهدر مورد آن پيوسته حرمت بوده است. از اين رو، امام صادق 

 دانست که هر گاه بخواهد دينش را کاملکه پيشاپيش مىخداوند هيچ پيامبرى را نفرستاد، مگر اين

  3کند، خمر را حرام خواهد کرد.

 پیشینه تاریخى محاربه:

اند. دانسته و به معناى گرفتن مال به کار برده« سِلْم»را نقيض « حَرْب»واژه شناسان واژه 

چنين به معانى ديگر اين واژه هم«. غارتگر»يعنى « حارب»و « مالباخته»يعنى « محروب»

                                           
 .616و  615، ص 5المفصل فى تاریخ العرب، ج  1

 .618همان، ص  2

 .237، ص 18همان، ج  3
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بنابر اين، با توجه به اين معانى  1هم به کار رفته است.« تيز کردن شمشير»و « غضب»مانند 

د کند، بايد گفت، مقصوسوره مبارکه مائده که به تبيين جرم محاربه و جزاء آن اشاره مى 33و آيه 

شود و آن انجام دادن کارهايى است که ها دامنگير جامعه مىم اعمالى است که شر آناز اين جر

 موجب فساد در جامعه و سلب امنيت عمومى و بى نظمى اجتماعى است.

هاى حقوقى مختل ، شديدترين رو، اين جرم از جرايمى است که در حول تاريخ نظامازاين

فرعون قحت يک دست و يک پا را جزاء جرايم بر  اند. براى نمونه،برخوردها را با آن داشته

 2ضد حکومت خود و نظم و امنيت عمومى معين کرده بود.

چنين در قوانين روم در عهد جمهورى، جرايم بر ضد نظم و امنيت عمومى از جرايم بزرگ هم

چون اعدام يا محروميت از آب و مواد سوختى براى آن و با اهميت بوده است و جزاءهايى هم

شد و مجازات آن قرر شده بود. البته در عهد امپراتورى برخورد شديدترى با اين جرايم مىم

  3اعدام مجرم با سوزاندن و يا انداختن وى در پيش حيوانات درنده بوده است.

 مطلب سوم: تفاوت حد و تعزیر:

ه و ظام تنبيگناهكاران ، و مخالفين ن اسلام بدين جهت تعزير را مقرر داشته است تا وسيله آ ن

نكه از گرديد، جز آ د، فلسفه تعزير همان فلسفه و حكمت حدود الهي است كه قبلا بيانگرد تاديب

همه مردم درحدود با هم مساوي هستند در صورتيكه تعزير  1- :سه جهت با حدود فرق دارد

 نسبت باشخاص مختل  فرق ميكند. هرگاه مرد بزرگواري دچار لغزش شد ميتوان از لغزش او

صرفنظركرد و او را مورد عفو قرار داد و اگر مورد مجازات وكيفر قرارگيرد، لازم است ديه 

-عقوبت وكيفر او از عقوبت وكيفر اشخاص پائينتر از او، كه همان لغزش را مرتكب شدهاندكم 

                                           
 .71طه،  1

 .11-11، ص 1محمد محمود، سعید، جرایم الارهاب، چ  2
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احمد و ابوداود و نسائي و بيهقي  -. تر باشد، چون منزلت او شريفتر است در حدود چنين نيست 

سي يعني هرگاهك« أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود »يت كردهاند كه پيامبرص : گفت روا

معرو  به شرو تباه ي نيست، دچارلغزشي شد يا مرتكب گناه صغيره ايگرديد، يا مرد محيت و 

نيكوكاري بود، و براي اولين بارمرتكب خحا و گناه شد او را مواخذه و مجازات نكنيد و اگر 

 .كه مجازات شود، مجازاتش خفي  باشد، مگر در حدودكه همه در حد د و يكسان هستند بايستي

وقتيكه داوري حدود الهي پيش حاكم رفت، و حاكم برآن احلاع پيداكرد شفاعت و ميانجيگري  2-

تخفي  يا  درباره آنها جايز نيست، در حاليكه براي تعازير شفاعت و وساحت براي.

اگر كسي در تعزير بميرد، ضمانت دارد. عمر بن خحاب  3-ست صرفنظركردن ازآن جايز ا

اي مرده بدنيا  كرد و بچه زني را ترسانده بود، آن زن دچار شكم درد و لاغري شد و سقح جنين

اند ديه را  لمال داد و برخي گفتها ااند ديه را بايد از بيت بعضي گفته-آورد او ديه بچه را قبولكرد 

اند تعزير نيز مانند حدود است و درآن  ر گرفت ابوحنيفه و مالك گفتهعاقله ولي ام .بايد از 

تعزيرگاهي با قول است مانند توبيخ و  :بيان اوصا  تعزير 4 -نيست  .ضمانت و چيزي واجب 

زجر و پند و اندرز و گاهي عملي است بر حسب اقتضاي حال مرتكب خلا ، مانند شلاق زدن 

كرده استكه مرد مخنثي را پيش  و دشنام ابوداود روايت .و حب  و بند كردن و تبعيد و عزل 

ه حال او پرسيدك صلی الله عليه وسلم پيامبرص آوردندكه دست و پايش را حنا بسته بود، پيامبر

عيدكنندگفتند: اي يت تبفچيست فقه السنه گفتند: او بزنان تشبه ميكند. پيامبرص دستورداد او را به ن

 براستي مرا ازكشتن نمازگزاران« »إني نهيت عن قتل المصلين »ت رسول خدا او را بكشيم : گف

تعزير با تراشيدن ريش جايزنيست و همچنين تعزير با خرابكردن و ويران كردن  . «منت كردهاند

ها و خراب كردن باغ و بستانها و از بين بردن كشت و زرع و ميوهها و درختان جايز  خانه

 ايزجگوش يا بريدن لبها يا بريدن انگشتان  ن بيني و بريدنكه تعزير با بريد نيست. همانگونه
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تعزير - 5. گونه موارد از اصحاب روي نداده است و معرو  نبوده است  1نيست چون اين

ز ده از زدن بيش ا صلی الله عليه وسلمبيشتر از ده شلاق و تازيانه در حديث آمده بودكه پيامبر

تمسك قرار از شافعيه آن حديث را مكرده است كه احمد و ليث و اسحاق و جماعتي  شلاق نهي

اند: بيش از ده شلاق و تازيانه . اي كه شارع مقرركرده است جايز نيست امام  اند و گفته داده

اند: تعزير بيش از ده شلاق جايز است و لي  مالك و شافعي و زيد بن علي وگروهي ديگرگفته

حدود برسد.گروهي ميگويند نبايد تعزير يك معصيت وگناه، باندازه حد آن برسد، نبايد به حداقل 

براي مثال نبايد تعزيرنظركردن و تما  و مباشرت غير از جماع با زن، به اندازه حد زنا برسد 

و نبايد تعزير دزدي از غير محل حرز و امن به اندازه مجازات دزدي برسدكه قحت يد است و 

غير از قذ  به اندازه حد قذ  برسد. برخي گفته اند كه ولي امر و حاكم با نبايد حد دشنامي 

 .اجتهاد و راي خويش و برحسب جرم و با مراعات مصلحت ميزان و اندازه تعزيررا تعين ميكند

ند. ا تعزير با قتل گروهي از علماء تعزير با قتل را جايز دانسته و بعضي ديگر جايز ندانسته 6 -

ش كه يكي از اصول نزد حنفيه اينست گناهيكه مجازات» نقل ازابن تيميه : گفته است ابن عابدين به 

قتل نيست اگر تكرار گردد امام و پيشواي مسلمين ميتواند مجازات آن را قتل تعيين كند مانندكشتن 

و بار سنگيني ، و مانند لواح كه اگر تكرار گردد ميتواند دستوركشتن فاعل و انجام دهنده  با سنگ

كارها را، صادر كند. و همچنين امام و تو پيشواي مسلمين مي اند در صورتيكه صلاح  اينگونه

تعزير با اخذ مال و جريمه مالي تعزير مالي و تنبيه  7 - « . بداند ميزان حد را نيز افزايش بدهد

 «معين الحكام»و تاديب با جريمه مالي جايز است مذهب ابويوس  و مالك چنين است. صاحب 

گفته است كسيكه گفته است مجازات و تنبيه مالي نسخ شده و منسوخ گرديده است، بيگمان او  :

 راك اشتباه شده و دعوي منسوخ شدن آن يدر نقل و استدلال از مذاهب پيشوايان فقهي دچار 

آساني نيست و اينگونه اشخاص دليلي ازسنت و اجماع ندارند كه موجب صحت دعوي آنان باشد 

                                           
 .22سلطان شان سلطانی، حقوق جزای اسلام. صفحه  9
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. و ابن القيم گفته است: پيامبرص تعزير 1بگويند: بنا بر مذهب ياران ما جايز نيستمگر اينكه 

را با محرومكردن از سهميه استحاقي از غنايم انجام داده است و فرموده استكه مانت دادن زكات 

بروايت احمد و  را باگرفتن نص  مالش يا قسمتي ازآن تعزيركنند در مبحث زكات قبلاگفته شد.

من أعحاها مؤتجرا فله »آمده است : كه گفت  صل الله عليه وسلمو نسائي از پيامبرابوداود 

هرك  زكات اموا ل « »أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشحر ماله، عزمة من عزمات ربنا 

خويش را باميد اجر و پاداش از حر  خداوند پرداخت كند مزد و پاداش او را خواهد داد و 

مال خويش امتناع ورزد ما زكات مقرر را ازاو ميگيريم و نص  هرك  از پرداخت زكات 

مالش يا قسمتي ازآن را بعنوان تعزيرو تنبيه و تاديب از او ميگيريم و اين تعزير دستوري است 

تعزير از جمله اختيارات و حقوق حاكم ميباشد چون حاكم  8 - . «از دستورات پروردگارمان

يت دارد، تعزير ازاختيارات او است و بدست او است. در مدعي العموم و بر عامه مسلمين ولا

ك  حق تعزيردارند، يعني تعزير بدست امام  آمده است كه غير از امام تنها سه« سبل السلام »

پدر. پدر  1-فقه السنه  :و در اختيار او است و سه ك  ديگر نيز بغير از او حق تعزير را دارند

او را از اخلاق بد و  وچك خود را تعزير و تاديب كند ياكحق دارد برسر تعليم وآموزش، فرزند

نكوهيده بازدارد. بنظر ميرسد كه اگر مادر كفالت و سرپرستي كودك را بعهده داشته باشد نيز 

كند يا اخلاق نكوهيده داشته باشد او را تنبيه و  اش در آموزش كوتاهي حق دارد كه اگر بچه

اندن امركند و اگر نماز نخو اند او را بزند. پدر جق ندارد تاديب كند و حق دارد او را بنماز خو

سيد و مالك برده وكنيز بنابر اص  اقوال مي  .2- فرزند بالغ خود را تعزيركند حتي سفيه نيز باشد

ناشزه »شوهر حق دارد زن  3- .تواند نسبت به حقوق خويش و حقوق خداوندي آنها را تعزيركند

تعزيركند همانگونه كه بصراحت در قرآن آمده است. آيا شوهر ميتواند و غير محيت خويش را « 

چنان پيدا است كه اگر پند و اندرز در اين  . بجهت ترك نماز و امثال آن او را كتك بزند يا خير؟

                                           
 .22همان ص  9
 .272سلطانی ، پوهاند سلطان شاه. حقوق جزا اسلام ص 2
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باره موثر نشد شوهر اين حق را داشته باشد، چون حق دارد باكار خلا  شر مخالفت نمايد و 

وهر از جملهكساني استكه مكل  است نخست با دست و قدرت مانت كار منكر را انكار كند و ش

بد شود و اگرآن ممكن نشد با زبان مانت شودو آنهم ممكن نشد قلبا با آن مخالفت كند و در اينجا 

بايد شوهر دو شيوه ا ولي را برگزيند. پايان محلب سبل السلام. و معلم نيز ميتواند كودكان را 

ت در تعزير پدر هرگاه فرزند خويش را تعزير و تاديب كند و شوهر هرگاه ضمان 9 - .تاديب كند

همسر خويش را تاديب و تعزيركند و حاكم هرگاه محكوم را تاديب و تعزيركند هيچكدام ضامن 

خسارت وارده نيستند مشروح بر آنكه اسرا  نكنند و بيش از حد لازم را انجام ندهند، چنانچه 

در تاديب و تعزير متجاوز محسوب ميشود و متجاوز نسبت بچيزيكه هر يك از آنها اسرافكند 

 .1تلفكرده است ضمانت دارد

 

 تناسب تعزیر با جنایت:

شدت و ضع  در تعزير متناسب با جرمی است که انجام شده است و مجرم به اندازه آن 

تعزير می شود؛ مثلاً بعد از حد زنا حد شراب سخت است بعد از شراب حد قذ  سختر 

تعزير  2ست.حکم بعضی از موارد سرقت به خاحر فقدان بعضی از شرايح تعزير است.ا

کسی که مال بيشتری سرقت کرده مکرر سرقت کرده است، شديدتر است از کسی که چنين 

نيست، در حالی که برای اجرای حدود، با وجود شرايح، با سرقت يک شمش حلا از نظر 

 )ن يک استکانحکم قحت يد برابر است، هم چنين نوشيد

                                           
 ، کتابخانه عقیده9290، ص 3سید سابق، فقه السنة، ج  9
 974ص  4تسهیل الهدایه ج  2
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خمر با نوشيدن چند بوتل شراب در اجرای حد فرق ندارد، با اين که مفسده اين  ظر (

 1جنايات کاملاً متفاوت است.

 اختلاف تعزیر به حسب جرم، مجرم و صاحب حق:

تعزير به حسب جرم، مجرم و صاحب حق مختل  است، در حالی که در حدود چنين اختلافی 

يک نوع گناه را مرتکب شده باشند، چه بسا مقدار تعزير در مورد آنها نيست؛ مثلاً اگر دو نفر 

شود، متفاوت باشد؛ به اين صورت که حاکم تشخيص دهد؛ يکی از آنها با اندک عقوبتی اصلاح می

در حالی که چنين عقوبتی فرد ديگر را اصلاح نمی کند. هم چنين، تعزير به اعتبار شخصی که 

ت، فرق نمی کند. برعلاوه اختلا  تعزير به حسب جرم، مجرم و جرم برروی وی واقت شده اس

صاحب حق، چه بسا ممکن است انجام جرم در مکان ها و زمان هايی که احترام خاصی دارند، 

نيز عقوبت تعزيری شديدتری داشته باشد. تعزير است وتعزير عبارت است از: عقوبتی است نه 

کار است که جنايات غيرمتناهی است وبيشترين به کتاب مقدر شده است نه براسا  سنت، آش

جنايات بزرگ درحوزۀ حدود وقصاص واقت می شود. ازهمين جهت عامۀ جناياتی که به وسليۀ 

مقدر نشده است، اندازۀ آنها به اجتهاد و رأی  )صلی الله عليه وسلم(کتاب الله وسنت رسول 

قاضی بسته گی دارد تا براسا  اجتهادش جزايی درنظر بگيرد که جرايم را مهار نمايد، دراين 

خصوص فقها درتفصيلات شان با هم اختلا  گسترده دارند که ما ان شاء الله درجايش به اين 

 بحث خواهيم پرداخت.

م قضايا واحکام به اندازۀ ايجاز پسنديده آورده شده است، از به هرحال صورت بحث درتما    

شرح وتفصيل واحنابی که درکتب بزرگ اشاره شده  اجتناب شده است کسی که خواهان شرح 

 وتفصيل است به آن کتب مراجعه کند.

                                           
 .277، ص 12محمد بن یوسف عبدري، التاج و الاکلیل لمختصر خلیل، ج  1
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ر ادرتمام اين موارد ما پيرامون اختلافات مذهبی فقها به بيان مسائل پرداخته ايم، به ويژه چه    

مذهب اساسی که عبارت اند از: مذهب حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی، سپ  دو مذهب ديگر که 

 عبارت اند از: مذهب ظاهری وشيعۀ امامی، اما به تفصيل کمتر از چهار مذهب ديگر.

من فکر می کنم که اين بحث دربرگيرندۀ تمام قضايا ومسائل کوچک وبزرگ جنايی باشد، با     

وص جزا يا ارش )ضمانت مالی( يا ساير وجوۀ جزايی که اين جنايات تقاضا بيان مفصل درخص

می کند؛ تا اين که خواننده يا پژوهشگر گم شدۀ خويش را د رمورد حکم مناسب برای هر قضيه 

يا موق  از مواق  جنايی پيدا نمايد، از يک خدشۀ ناچيز شروع به ردت وکشتن نف  ختم می 

براموال، آبرو، عقل وبدن مرور کرده ايم. اين کار را به منظور  شود، ]دراين کتاب[ به تجاوز

آشکار ساختن توسعۀ تشريت اسلامی، انعحا  پذيری، فراگيربودن وامتداد آن که برای اذهان 

سليم ترسيم  نموده است شکلی از صورت زيبای اين دين بزرگ وفراگيراست. دينی که صلاح 

 1يت تکفل می نمايد اسلام عزيز است.ومعيشت را در سهولت وسلامتی برای بشر

 پذیرفته نشدن عفو و شفاعت در حدود:

در حدود، عفو و شفاعت جايز نيست چون الله عزوجل در قران عظيم الشأن می فرمايد)و لا 

تأخدکم بهما رافه فی دين الله( وهمچنان پيامبر صل الله عليه وسلم فرموده است )من حالت شفاعته 

تعالی فقد ضاد الله عزوجل( هرکسی شفاعت وی مانت اجرای حد از حدود  دون حد من حدودالله

اما در تعزير حاکم مجاز است مجرم  2الهی شود در حقيقت با الله عزوجل دشمنی ورزيده است.

را عفو کند يا شفاعت افراد را در باره او بپذيرد. البته اين در صورتی است که تعزير به خاحر 

د باشد، اما در موردی که تعزير به خاحر حقوق النا  باشد، تنها حق حکومتی يا اصلاح فر

تواند مجرم را عفو کند. نکته قابل توجه اين که اين نظريه به صورت محلق صاحب حق می

                                           
 .1ص 9، جفلسطین –دکتور امیر عبدالعزیز، استاد فقه مقارن دردانشگاه پیروزی میهنی نابلس  9
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مورد قبول فقهای اماميه نيست؛ زيرا بعضی از آن ها معتقدند که اگر مجرم قبل از اقامه بينه 

ه او را عفو کند. نزد برخی ديگر، اگر مجرم بعد از اقامه بينه تواند در حق اللتوبه کندامام می

تواند در حق الله او را عفو نمايد. به هر هم توبه کند يا جرم او با اقرار ثابت شده باشد، امام می

صورت، مساله عدم جواز عفو مجرم در حدود، اختلافی است لذا اين مورد تنها به نظر آن هايی 

شود. اما عدم قبول کفالت و شفاعت دانند، تفاوت محسوب میحلقاً جايز نمیکه عفو را در حدود م

تواند در نزد همگان به عنوان تفاوت بين حد و تعزير محرح در حدود چون اجماعی است می

 باشد.

 

 مبحث سوم: قذف:

 قذف واحکام آن: –مطلب اول 

مقام لکه دار کردن افراد  قذ  از کلماتی است که از بار خحرناکی برخوردار است و اصولا در

به کار می رود و از اين جهت اسلام که حافظ منافت حقوقی و مدافت شخص و شخصيت افراد 

باشد با شرايحی برای قاذ  به عنوان مجرم جريمه تعيين کرده است که همان حد مظلوم می

ارای ارد، دباشد. البته قذ  گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبيه مجرم موقعيت بازدارندگی د

 کنند.باشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ايفا میحکم تکليفی و وضعی نيز می

کند، برای وی ايجاد حق می نمايد و او قذ  به دليل خدشه و لحمه ای که بر مقذو  وارد می

  تواند با مراجعه به محاکم قضايی تقاضای تنبيه قاذ  را نمايد و حاکم وظيفه دارد که قاذمی

گردد و را احضار نمايد و از او استنحاق کند، اگر وی در قذ  صادق بود، مقذو  مديون می

حق و مرگ مقذو ، حد بعنوان  يخورد و در صورت عدم استيفاالا  قاذ  هشتاد تازيانه حد می

گردد، منتها ارث بری حد قذ  مانند امور مالی نيست که يک حق انسانی به ورثه او منتقل می

در هر مرتبه ای از مراتب  ءقرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر ک  از اقربا مراتب

 از قاذ  بنمايد. حد   يتواند استيفاقرار گرفته باشد می
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يکی از برخوردهای ناروا و توهين در جامعه قذ  است. اين واژه عربی است و از نظر لغت 

القذ  الرمی البعيد و »گويد: باشد. راغب میمیبه معنی انداختن و پرت کردن در مسافت دور 

می »کند: ابن منظور نيز اين گونه قذ  را نفی می 1«لاعتبار البعدفيه قيل منزل قذ  القذ  الر 

قذ  عبارت است از انداختن تير و ريگ و سخن و هر  2«بالسهم و الحصی و الکلام و کل شی

 صاحبنسبت زنا يا لواح بزن و مرد دادن. چيزی و در اصحلاح فقهی و حقوقی عبارت است از 

؛ قذ  عبارت است از نسبت زنا و لواح بکسی دادن. 3واحگويد: و هو الرمی بالزنا و المی تحقيق

می بالزناابن قدامه از فقهاء اهل سنت نيز می با توجه به معنی لغوی اين  4گويد: القذ  هو الر 

 باشد با اين معنینی لغوی و اصحلاحی آن میگردد که نسبت مستقيمی ميان معکلمه معلوم می

که قاذ  در حقيقت الفاظ ناروا و نسبت های نامناسب را مانند تيری به سوی اشخاص نشانه 

کند و شخصيت و اعتبار وی را لکه دار می نمايد و به گيرد و او را با اين نسبتها ترور میمی

ود باشد يکی وجانی دارای دو وجود میکند. ناگفته نماند که هر انسکشی میتعبيری شخصيت

فيزيکی و شخصی و ديگر وجود معنوی و شخصيتی. آنگاه همانگونه که ممکن است شخص او 

مثل الترور گردد و بميرد، شخصيت او نيز ممکن است مورد هد  قرار گيرد و کشته شود. فی

ی قتل شخصيت او م توانند به سادگی شخص فردی را بکشند، دست بهدر مواردی که افراد نمی

کنند، آنگاه شخص او زنند و با نسبت زنا يا لواح و امثال آنها وی را از صحنه اعتبار ساقح می

کنند. از اين جهت است که قوانين همانگونه که مراقب و حافظ حقوق بشر است، را نيز نابود می

 د.کنی میباشد و قذ  را خندگی به شخصيت اشخاص تلقحافظ حقوق شخصيتی او نيز می

                                           
 .ماده قذف 1373راغب اصفهانی مفردات  1
 .ماده قذف 1412ابن منظور  2
 .162،ص 2ابن ادرس ،الحلی، ج 3
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 :، تعریف زنا واحکام آنزناد حمبحث چهارم: 

حد زنا عبارت از يک جزای قحت کننده است که شريعت آن را بالای زن ومرد زنا کاری فرض 

گردانيده است که به اين عمل زشت نزديک شده اند عملی که افراد وجوامت را به عواقب خحرناک 

نی واجتماعی سوق می دهد، علاوه براين که نظام درميان انحلال وتورم وبيماری های نفسی وبد

 خانواده گی  را ازهم می پاشد وخانه ها را درهم می کوبد.

ازهمين جهت است که شريعت بر ريشه کن ساختن اسباب زنا، محو نمودن انگيزه ها وعلل     

آن حرص می ورزد که اين عمل زشت به وقوع نه پيوندد وانسان از ارتکاب آن واز پليدی ها، 

 1نا پاکی ها وفساد آن مصئون بماند.

مائه جلده( ـ در اين آيت فرمود كه:  الله متعال ميفرمايد )الزانيه والزانی فأجلدوا کل واحد منهما 

زن زنا کننده و مرد زنا كننده را  صد تازيانه بزنى، و اين مجملى است كه سنت تفصيل آن داده 

 كند.آنگاه شمه اى از اين تفصيل را در آراى فقها بيان مى 1 است.

 

 تعزیر در نظر علمای اهل سنت:

تعزير آن است که حاکم اگر بخواهد تنها بر او اما اينکه تعزير در نظر علمای اهل سنت چيست: 

زند؛ می  و سپ  او را ببخشد و اگر بخواهد او را از يک تا هفتاد ونه ضربه شلاق  خشم بگيرد

 گويد:زيلعی حنفی در اين باب می

                                           
 فلسطین -دکتور امیر عبدالعزیز، استاد فقه مقارن دردانشگاه پیروزي میهنی نابلس  1

 ترجمه: هبت الله ناقد.

 4، ص1ج سعیدناشر وصاحب امتیاز: انتشارات 
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ثم  هو قد   واجتمعت الأمة على وجوبه فی کبيرة لا توجب الحد أو جناية لا توجب الحد

وقديکون بالصفت وبتعريک الآذان وقد يکون بالکلام العني  أو بالضرب  بالحب يکون 

ولي  فيه شیء مقدر وإنما هو مفوض إلى رأی  وقد يکون بنظر القاضی إليه بوجه عبو 

وکذا ينظر فی أحوالهم فإن من النا  من ينزجر باليسير  الإمام على ما تقتضی جنايتهم ...

تعزير أشرا   وذکر فی النهاية التعزير على مراتب ثيرومنهم من لا ينزجر إلا بالک

الأشرا  وهم العلماء والعلوية بالإعلام وهو أن يقول له القاضی بلغنی أنک تفعل 

وتعزير الأشرا  وهم الأمراء والدهاقين بالإعلام والجر إلى باب القاضی والخصومة  کذا

لحب  وتعزير الأخسة بهذا کله فی ذلک وتعزير الأوساح وهم السوقية بالإعلام والجر وا

 1والضرب.

د توانگردد؛ تعزير میو امت اجماع دارند که تعزير در گناهان کبيره ای است که موجب حد نمی

و يا اينکه به آرامی با ک  دست بر پشت او بزند و يا اينکه گوش او را به درد  با حب  باشد

نيز با تندی نگاه کردن قاضی به شخص  آورد و گاهی نيز با کلام تند است يا با زدن و گاهی

گردد که به حسب کاری که است؛ و مقدار معينی ندارد؛ و به نظر امام )حاکم شرع( محول می

 کند، زيرا بعضی ازو همچنين حاکم وضعيت مجرم نگاه می انجام داده اند ايشان را تنبيه کند ...

فته گردند؛ و در نهايه گسخت ادب نمی مردم با تنبيهی کوچک، ادب شده و بعضی به جز با تنبيه

است که تعزير به حسب مراتب حالات مردم است؛ تعزير بزرگترين بزرگان که علما و سادات 

هستند و تعزير ايشان به خبر دادن است. به اين صورت که قاضی به او بگويد به من خبر رسيده 

ن هستند به خبر دادن و کشاندن و تعزير بزرگان که امرا و دهدارا است که تو چنين کرده ای!

وی به سبب اين جرم به در خانه قاضی و محکمه است؛ و تعزير مردمان حد وسح که بازاريان 

                                           
 . 217ص 3تبیین الحقائق ج 1
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هستند با اعلام و کشاندن به محکمه و حب  است و تعزير مردمان پايين دست با همه اينها و زدن 

 حد اکثر تعزير ده شلاق.

  د که حد اکثر تعزير ده شلاق است:همچنين ايشان در صحاح خويش روايت دارن

 گويد:بخاری در صحي  خويش در کتاب المحاربين می

حدثنا عبد الله بن يوس  حدثنا الليث حدثنی يزيد بن أبی حبيب عن بکير بن عبد الله »

عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبی بردة رضی الله عنه 

يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فی حد من حدود   الله عليه وسلمصلى   قال کان النبی

حدثنا عمرو بن علی حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا مسلم بن أبی مريم حدثنی عبد  الله

قال لا عقوبة فوق عشر ضربات   صلى الله عليه وسلم  الرحمن بن جابر عمن سمت النبی

ان حدثنی بن وهب أخبرنی عمرو أن بکيرا حدثنا يحيى بن سليمإلا فی حد من حدود الله

حدثه قال بينما أنا جال  عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان 

بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثنی عبد الرحمن بن جابر ان أباه حدثه أنه 

 لا تجلدوا فوق يقول  لمصلى الله عليه وس  سمت أبا بردة الأنصاری قال سمعت النبی

 1.«عشرة أسواح إلا فی حد من حدود الله

کسی نبايد در غير از حدی از حدود الهی بيش از ده ضربه شلاق  رسول خدا می فرمودند :

  بزند.

 2آورد.مسلم نيز در صحي  خويش در کتاب الحدود شبيه همين روايت را می

                                           
 باب کم التعزیز والأدب. 6458تا  6456ش  2512ص 6صحیح البخاري ج 1

  ر.باب قدر أسواط التعزی 1718ش  1332ص 3صحیح مسلم ج 2



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

54 

 

بب شده است که عده ای از عالم نمايان ايشان متاسفانه همين ساده انگاری در مورد حکم لواح س

)که متاسفانه بعد از گذشتن چند سال از زندگيشان به عنوان علمای معروفی محرح شدند( و نيز 

 خلفايشان اين کار را انجام داده و يا آن را جايز بدانند!

 در مذهب شیعه:آن لواط واحکام مطلب دوم: 

علمای شيعه بلکه همه مسلمانان بر زشتی و حرمت آن  لواح يکی از گناهان کبيره است که همه

د که بداني»فرمايد: اتفاق نظر دارند چنانکه شيخ صدوق يکی از بزرگ ترين علمای شيعی مى

سازد و مرتکبش کند و عمر را کوتاه مىتر است و زنا رشته روزى را قحت مىلواح از زنا سخت

 «.زدايده او مىسازد و شرم را از چهررا در آتش، جاودان مى

لواح، بدکردارى با جن  ذکور است که »فرمايد: همچنين شيخ مفيد در رابحه با اين موضوع مى

باشد: يکى انجام کار در غير دُبر که همان ران ها است که در اين صورت اگر بر دو گونه مى

ا محصن بودن يشود و غير فاعل و مفعول، عاقل بالغ بوده باشند به هر يک صد تازيانه زده مى

و حد  آن دو )فاعل  -بر خلا  آنچه در زنا شرح است -محصن بودن در زدن تازيانه شرح نيست

 و مفعول(، تازيانه است براى اين کار که جز آن چنين حد ى ندارد.

 .«دوم : فروکردن در دبر است که بايد کشته شوند، خواه هر دو حر  محصن باشند يا نباشند

اند و همه آنها گواه حرمت لواح است که علماى شيعه اماميه خنان بسيار گفتهعلما در اين باره س

  1و بلکه همه مسلمانان بر آن اجماع دارند.

لواح با برادر همسر قبل از ازدواج: همه علمای شيعه معتقدند که اگر لواح با مردی قبل از 

ه حرمت ابدی پيدا می لواح دهنده بر لواح کنند… ازدواج صورت بگيرد خواهر، مادر ودختر

                                           
 .141افشاى یک توطئه، مترجم، آژیر، حمید رضا، ص  -على آل محسن 1
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او انجام گرفته باشد بنابر   کنند ولی اگر لواح با مردی بعد از عقد با دختر يا خواهر يا مادر

 1فتوای مراجت معظم، مادر و خواهر و يا دختر لواح دهنده برای لواح کننده حرام نمی شود.

 

  

  

                                           
 .473، ص2ج المسائل،  توضیح له خمینی موسوي،سید روح ال 1
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 فصل دوم

 احکام فقهی در جرایم جنسی
شباهت های مذاهب در جرايم جنسی مورد بحث و بررسی قرا می در اين فصل تفاوت ها و 

گيرد، که در کدام بخش تفاوت ميان مذاهب وجود دارد و در کدام موارد شباهت ميان مذاهب 

وجود دارد که هر يک از جرايم جنسی تحت مبحث های جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می 

 دهيم: 

 :وقوادی احکام فقهی در زنا، مساحقهمبحث اول: 

 مطلب اول: تفاوت در تعریف زنا بین مذاهب اهل سنت:

 مطلب اول: تعریف زنا و موجبات حد:

، تعري  زنا و شرايح زانى را چنين بيان كرده آيات الاحکام )شيخ علی صابونی( صاحب تفسير

است: زناى موجب حد عبارت است از خلوت كردن با كسى كه خدا نزديكى با وى را، جز به 

يا شبهه عقد، حرام كرده است. وحى بايد در فرج باشد، و مرد زانى عاقل و بالغ و كامل عقد 

البته هر وحى حرامى زنا نيست؛ زيرا كه وحى زن حائض و نفسا حرام است، اما   باشد. عقل

 1زنا نيست.

خاله و مراد از عقد به شبهه آن است كه مرد با محرم خود مثل مادر يا خواهر يا دختر يا عمه و 

دختر برادر و دختر خواهر، در حالى كه آنان را نمى شناسد، عقد ببندد يا ندانسته زن شوهردار 

يا زنى را كه در عده حلاق رجعى يا بائن است، عقد كند و يا در حال احرام و يا زن مُحرمه را 

ستحق حد ندانسته، عقد كند و مانند اينها. در اين موارد، اگر وى اين زنان را وحى كند، م

 2ولى اگر اين حرمت را بداند و با علم به آن وحى كند، بايد حد بخورد. نيست؛

                                           
  .73و  67ـ  66همان، ص  1
 همان. 2
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عبارت  همچنين اگر مردى زنى را در بستر خود بيابد و گمان كند كه زن خودش است و با او)

به نظر مى رسد كه عبارت « به وحى او اين زنان مستحق حد نباشد.»در تفسير چنين است: 

؛ چون «به وحى او زن را مستحق حد نباشد»ه در نسخه بدلها آمده است: صحي  همان است ك

بحث از شبهه براى مرد است و لذا بحث حد يا عدم حد نيز بايد درباره وى باشد.( نزديكى كند، 

 گويد بايد حد بخورد.به نظر ما و شافعى بر او حد نيست؛ اما ابوحنيفه مى

به نظر ما هر دو را بايد حد زد. اگر مرد عاقلى با زنى اگر مردى ديوانه با زنى عاقل زنا كند، 

ديوانه زنا كند، فقح مرد مستوجب حد است. شافعى مى گويد در هر دو مورد بر ديوانه حد نيست. 

ابوحنيفه مى گويد: اگر زن عاقل باشد و مرد ديوانه، بر زن نيز حد نيست؛ اما اگر مرد عاقل 

به نظر مى رسد نظر صاحب تفسير در اجراى حد  1است.باشد و زن ديوانه، بر مرد حد واجب 

در نزد فقهاى « عقل»چرا كه   بر مرد ديوانه در بين فقهاى شيعه نيز مؤيد چندانى نداشته باشد؛

 شيعه از اركان تكلي  است.

 مطلب سوم: اقسام حد زنا:

، و حد يانه و نفىحد زنا بر پنج قسم است: قتل، ابتدا حد تازيانه و سپ  رجم، رجم تنها، حد تاز

حد زنا در سه صورت قتل است و فرقى بين محصن و غيرمحصن، آزاد و بنده، كافر  تازيانه

و مسلمان، پير و جوان نيست: اگر كسى با يكى از محارم نسبى خود زنا كند؛ اگر مرد ذمى با 

 شد.ار نبازن مسلمان زنا كند؛ اگر كسى ستم كند و غصب كند بر او و فرج او را، و زن را اختي

اگر زن يا مرد پير در حالت احصان زنا كنند، ابتدا بايد صد تازيانه بر ايشان زد و سپ  رجم 

 كرد. حد رجم در آنجا جارى مى شود كه مرد يا زن زناكار محصن باشند.

                                           
 .72همان، ص  1
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باشند، يعنى با همسر خود نزديكى نكرده باشند و در « بكر»اگر مرد و زن عقد بسته باشند، اما 

زنا كنند، صد تازيانه بر ايشان مى زنند و يك سال از شهر تبعيدشان مى كنند و موى اين حالت 

  تراشند. البته تبعيد و تراشيدن مو خاص مردان است.ايشان را نيز مى

در غير موارد فوق، آنجا كه زن و مرد غيرمحصن زنا كنند، با صد ضربه تازيانه مجازات 

 شوند.مى

 

دارد و بعضی از فقها به اين موضوع، اذعان دارند. جادارد جود  برای زنا، در شرع تعريفی و

 که تعري  زنا را از منظر مذاهب اسلامی به بررسی بگيريم:

 فقه حنفی:

ابوحنفيه، ابويوس  و محمد: زنا وحی در قبل زن است، بدن عقد نکاح يا ملک يا شبهه به گونه 

الختان(. منظور از ختان اول، ختان مرد و ای آلت وی داخل در فرج او شود. )يتجاوز الختان 

 1منظور از ختان دوم، فرج زن است.

 سمرقندی: 

وحی حرام است که خالی از حقيقت عقد نکاح يا حقيقت ملک يا شبهه ملک يا شبهه نکاح يا شبهه 

 2اشتباه است. منظور از وحی نيز فعل معلومی است يعنی ايلاج يا دخول فرج مرد در فرج زن.

زنا وحی حرام است در قبل زن زنده در حالت اختيار و در سرزمين اسلامی از سوی  کاسانی:

کسی که ملزم به احکام اسلامی است، بدون وجود حقيقت ملک و شبهه آن، حقيقت عقد نکاح و 

  3شبهه آن و شبهه اشتباه در موضت اشتباه در ملک يا نکاح.

                                           
 .321، ص 2اسعد محمد سعید، صاغرجی، الفقه الحنفی و ادلته، ج  1

 . 138، ص 3علاوالدین سمرقندي، التحفه الفقها، ج  2

 .23، ص 15علاوالدین بن مسعود کاسانی، بدایع الصنایع فی ترتیب شرائع، ج  3
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زيرا آن فعل محظور و حرام است و حرمت وحی مرد بازن در قبل وی بدون ملک يا شبه آن، 

احتمالاً منظور نظر اين دو از واژه )ملک( هم  ۹آن محلقاً به خاحر تجاوز برملک يا شبهه است.

 عقد نکاح است و هم ملک يمين.

 فقه حنبلی:

ابن قدامه: وحی در فرجی است که مالک آن نيست و حد در غير اين صورت براو واجب 

 2شود.نمی

 3: زنا فعل فاحشه و زشت در قبل يا دبر است.احمد بن محمد مقد  ارديبلی قدسیابن مفل  م

 فقه مالکی:

متولد  زنا عبارت است از وحی مرد در قبل زن بدون وجود ملک يا شبهه آن. ابن عرفه مالکی

درهامان شهر  1411در تون  درگذشت درسال  1316محمد بن محمد بن عرفه الورقامی دسال 

در تعري  زنا می گويد: زنا که شامل فعل قوم لوح نيز هست، پنهان کردن عمدی  امام تون  بود

 4حشفه آدم در فرج فرد ديگر است، بدون آن که شبهه حليت وجود داشته باشد.

وحی انسان مکل  )عاقل و بالغ(، آزاد يا بنده )مسلمان( و مراد از اضافه وحی به مکل   دردیر:

شود و در هر تکليفی اسلام، بلوغ واحی و هم شامل موحوء میفاعل فل قبي  است که هم شامل 

ه شود. و در نتيجو عقل شرح است، بنابراين، فعل صبی، مجنون و کافر شرعاً زنا ناميده نمی

حد نمی خورند. منظور از وحی نيز پنهان شدن آلت به مقدار حشفه است د رفرج آدم ديگری 

فرج حيوان بدون اين که شرعاً مالک آن باشد و مورد )قبل يا دبر(، نه ميان دو ران و نه در 

                                           
 .179، ص 7محمود، ابوعبدالله ،العنایه شرج الهدایه، ج  محمد بن 1

 .648، گرردآوري علی اصغر مروارید ، ص 38عبدالله ابن قدامه، الکافی فی فقه ابن حنبل، از کتاب مصادر الفقهیه، ج  2

 .316، ص 9ابن مفلح،مقدسی، المبدع فی شرح المقنع، ج  3

 .394 ، ص2وهیه زحیلی، الفقه المالکی المیسر، ج  4
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اتفاق همه مذاهب است که فرج مذکر هرگز تحت تسلح مذکر ديگر نيست. هم چنين انواع نکاح 

و شبهه آن نيز از آن خارج است و وحی در دبر حليله او، کنيز مشترک، کنيز مبعض و کنيز 

ل و ناسی که مثلاً حلاق خود را فراموش قرضی نيز مشمول زنا نيست و هم چنين، خحاکار، جاه

 1کرده، مشمول حکم زنا نيستند.

زنا نوع وحی است بدون آن که نکاح صحي  يا شبهه نکاح يا ملک يمين وجود داشته  ابن رشد:

 2باشد.

 فقه شافعی:

می: زنا دخول آلت اصلی متصل مرد است، هرچند که شل شده باشد، به گونه ای که جميت ثهي

 3د و مشتقات آن و مثل آن را در بر گيرد.حشفه، زوائ

دخول يا ابلاج آلت مرد است به فرج زن نامحرم بدون وجود شبهه که موجب  شربينی و رملی:

 4حد است.

هنگامی که مرد عاقل، بالغ، مختار و عالم به تحريم  :یکی از علمای شافعی میگوید فیرزو آبادی

واسحه عدم وجود عقد يا شبهه آن و عدم وجود ملک  از دارالاسلام با زن يکه حرام است براو به

يا شبهه آن وحی کند و در اين که تمامی فقهای اسلام با وجود اختلا  در مذاهبشان، بر اين امر 

اتفاق دارند که وحی در قبل زن بدون محرميت ملک يا شبهه، زناست و اين، معنی عرفی زنا 

ر به قبل را به ادله خاص به تعري  عرفی آن می باشد و فقهای بعضی از قيود مثل الحاق دب

 اضافه نموده اند.

                                           
 .313، ص 4احمد دردیر، شرح الکبیر، ج  1

 .355، ص 2محمد بن احمد بن رشد قرطبی اندلسی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج  2

 .319، ص 38ابن حجر هیتمی، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ج  3

 .352، ص 16ج شمس الدین محمد بن احمد شرنی، مفنی المحتاج الی معرف معانی الفاظ المنهاج،  4
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چنانچه برسی شد برای زنا، در شرع تعريفی وجود ندارد و بعضی از فقها به اين موضوع، 

اذعان دارند. اين جاست که تفاوت ميان فهم عرفی از اين کلمه و حدود شرعی آن مشخص 

است که ظاهراً برخی از فقهای مذاهب اهل  شود. از سوی ديگر، ذکر اين نکته نيز لازممی

پردازند که سنت، لواح را نيز ملحق به زنا نموده و در تعري  خود از زنا به مفهوم آن نيز می

البته جای اشکال است، زيرا لواح و زنا از نظر مفهومی باهم متفاوت هستند؛ هرچند که در بحث 

که فقهای اماميه مجازات مستقلی را برای لواح  دانند، در حالیحدود لواح را از ملحقات زنا می

 دهد.برشمرده اند. که اين تفاوت آشکار بين مذاهب را نشان می

 

 فقه امامیه:

زنا دخول آلت مذکر بالغ و عاقل در فرج زن است، بلکه محلق زنان حرام براو،  شهید ثانی:

 1بدون عقد نکاح يا ملک يمين يا شبهه حليت آن زن براو چه از پشت يا جلو به قدر حشفه.

در جای ديگر وی در تعري  زنا بيان ميدادر: دخول آلت مذکر در فرج زن حرام نسبت به او 

ا شبهه به گونه ای که آلت وی در فرج زن چه از پشت و چه از جلو بدون عقد نکاح يا ملک ي

 2پنهان شود.

محقق حلی: دخول آلت مذکر در فرج زن حرام نسبت به او بدون عقد نکاح يا ملک يا شبهه به 

گونه ای که آلت وی در فرج زن چه از پشت به او بدون عقد نکاح يا ملک يا شبهه به گونه ای 

 3ن چه از پشت و چه از جلو پنهان شود.که آلت وی در فرج ز

                                           
 .14، ص 9زین الدین بن علی،عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج  1

 همان. 2

 .149، ص 4محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج  3
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  اثبات زنا:مطلب دوم: 

حكم زنا به دو راه ثابت مى شود: اقرار، و گواهی؛ اقرار در صورتى موجب اثبات زناست كه 

فاعل با كمال عقل، بدون اكراه واجبار، چهار بار در چهار مجل  اقرار كند بر اينكه در فرج 

 زنا كرده است.

شود و نيز اگر بگويد كه وحى در فرج چهار بار باشد، حكم زنا ثابت نمى اگر اقرار كمتر از

نظر ابوحنيفه نيز همين است كه اقرار  شود؛ بلكه موجب تعزير است.نبوده است، حد واجب نمى

بايد چهاربار و در چهار مجل  باشد؛ اما شافعى، مالك و حماد بن ابى سليمان مى گويند يك بار 

گويد: اقرار بايد چهار باشد، چه در يك مجل  و چه در چهار ليلى مىكافى است. ابن ابى 

؛ اگر شخصى اقرار كند كه بر او حد است و سپ  منكر شود، حد از او ساقح مى شود.  4مجل 

مذهب ابوحنيفه و شافعى و مالك در يكى از دو قولش همين است؛ اما برخى مى گويند حد ساقح 

 ديگرش و نيز نظر حسن بصرى است.نمى شود. اين نظر مالك در قول 

شود. شافعى نيز همين اگر مرد لال با اشاره معلوم كند كه زنا كرده است، بر او حد واجب مى

 گويد؛ اما ابوحنيفه حد را جارى نمى داند. را مى

راه دوم اثبات زنا گواهى است. شرح اثبات زنا با گواهى اين است كه چهار گواهِ مسلمانِ عادل 

عضو در عضو كالميل فى »اهى دهند كه شخصى در فرج زنا كرده است و ايشان آزاد گو

 .داندشافعى نيز چهارگواه مرد عاقل بالغ عادل، را شرح مى ديده اند.« المكحله

شود نباشد، با گواهى ايشان حكم زنا ثابت نمى« معاينه عضو در عضو»اگر گواهى شهود به شكل 

 يعنى هشتاد تازيانه زد. و ايشان را بايد حد افترا )قذ (

اگر بعضى از ايشان به مشاهده گواهى دهند و بعضى به جز آن گواهى دهند، همه را بايد حد 

 زد.

و زن را « حكم همان است كه ثابت شود بر او حكم زنا»اگر يكى از گواهان شوهر زن باشد 

 بايد حد زد.
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جه باشد، و اگر مختل  باشد شرح شهادت اين است كه در يك وقت و در يك مجل  و بر يك و 

يا مثلاً سه نفر گواهى دهند و بگويند گواه ديگر در پى ما خواهد آمد، بايد هر سه نفر را حد قذ  

 زد.

گواهى زنان به انفراد مقبول نيست. اگر سه مرد و دو زن گواهى دهند به زناى مردى، اگر وى 

ادت دو مرد و چهار زن حكم رجم شود، اما با شهمحصن باشد، حكم رجم درباره وى اجرا مى

شود. اگر يك مرد و شش زن يا بيشتر گواهى دهند به شود، اما حد تازيانه ثابت مىثابت نمى

 1شود و جملگى بايد حد قذ  بخورند.گواهى ايشان، هيچ چيز ثابت نمى

 ه اقرارعلاوه بر اقرار و شهادت، اگر امام كسى را در حال زنا يا شرب خمر ببيند، بدون نياز ب

 و شاهد، حد را جارى مى كند و البته اين حكم، خاصِ امام است.

اگر مردى را با زنى در بستر بيابند و ببيند كه او را بوسه مى دهد يا دست در گردن او دارد، 

فقهاى شيعه دو نظر دارند: يكى آنكه بر او حدِ تمام است، و ديگر اينكه بر او تعزير است. اين 

ت. زنى كه شوهر ندارد و حملى بر او پيدا شود و اقرار ندهد به زنا، بر او مذهب جمله فقهاس

  حد نباشد به نزديك ما و به نزديك ابوحنيفه همچنين، و شافعى گفت و مالك كه بر او حد باشد.

سعيد بن جبير و داوود و شافعى مى گويند: اگر چهار گواه به زناى فردى گواهى دهند، چه وى 

كند، چه نكند، حد بر وى واجب است؛ لكن ابوحنيفه مى گويد: اگر وى شاهدان ايشان را تصديق 

را تصديق كند، نبايد به وى حد زد؛ زيرا تصديق وى به معناى اقرار است و چون اقرار كند، 

 2و از سوى ديگر، با يك اقرار هم حد واجب نمى شود. ديگر گواهى گواهان اثرى ندارد

                                           
 همان. 1
 .67همان،  2
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ه زناى كسى شهادت دهند و آن گاه غايب شوند يا بميرند، حاكم اگر چهار شاهد داراى شرايح ب

گويد. تواند به گواهى ايشان حكم كند و مشهود عليه را حد زند. شافعى نيز همين را مىمى

 1گويد: اگر بميرند يا غايب شوند، حاكم نبايد به گواهى ايشان حكم كند.ابوحنيفه مى

به زنا گواهى دهند، و سه نفر از ايشان گواهى دهند  تا بر كسى اگر چهار مرد نزد حاكم شوند.

زد بلا.خلا ؛ زيرا گواهى كامل نيست. از  اما نفر چهارم چنين نكند، مشهودعليه را نبايد حد

اين چهار نفر، آن ك  كه گواهى نداده است، بر او هيچ نيست بلاخلا ؛ اما آن سه كه گواهى 

جارى كرد. ابوحنيفه و اصحاب وى نيز همين را مى داده اند، بايد حدِ فريه )قذ ( بر ايشان 

  2گويند، و شافعى دو قول دارد.

اگر چهار مرد گواهى دهند به زناى كسى، و آن گاه يكى از ايشان رجوع كند، مشهودعليه حد 

نمى خورد بلاخلا ؛ اما آنكه از گواهى رجوع كرده است حد مى خورد بلاخلا ، و سه نفر 

 3د نمى خورند و شافعى دو قول دارد.ديگر نيز به نظر ما ح

اگر چهار نفر بر زناى كسى گواهى دهند و وى محصن باشد و امام او را رجم كند، و سپ  

يكى از گواهان بگويد: اين گواهى دروغ بود و قصد من كشتن او بود، بايد وى را قصاص كرد 

 4صاص جايز نيست.و شافعى نيز همين نظر را دارد؛ اما ابوحنيفه مى گويد در اينجا ق

اگر چهار مرد بر كسى گواهى زنا دهند، لكن در محلِ ارتكاب آن اختلا  نظر داشته باشند، 

مثلاً دو نفر گويند در اين شهر، و دو نفر ديگر گويند در آن شهر زنا كرده، يا برخى بگويند در 

ن  ، و گواهااين خانه و برخى ديگر خانه ديگرى را بگويند، بر مشهودعليه حد نيست بلاخلا

                                           
 .76همان، ص  1
 .75، ص 14رازي ابوالفتوح، روض الجنان ،ج  2
 همان. 3

 .76همان، ص  4
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خورند. شافعى دو قول دارد: يكى مانند را بايد حد قذ  زد. ابوحنيفه مى گويد ايشان حد نمى

 قول اماميه، و ديگر مثل قول ابوحنيفه. 

اگر چهار نفر بر كسى شهادت به زنا دهند، چه شهادت آنان مربوح به ارتكاب جرم در زمانى 

شافعى نيز همين رأى را دارد، و ابوحنيفه مى  دور باشد يا نزديك، حد زنا واجب مى شود.

عبارت متنِ اصلاح شده، در اينجا مضحرب  گويد: اگر شهادت ايشان مربوح به زمانى سابق

اما سه گانه را بر ايشان حد نباشد. نزديك ما شافعى را دو قول »است. عبارت چنين است: 

برايشان حد »... نين است: عبارت صحي  به نظر چ.« است: اگر چهار ك  گواهى دهند... 

« اگر چهار ك »، كه از «نباشد به نزديك ما، و شافعى را دو قول است. اگر چهار ك ...

 شود.فرض جديدى آغاز مى

اگر زانى توبه كند، اگر توبه او پيش از گواهى شهود باشد، حد ساقح مى شود و اگر پ  از 

 1شود.ارائه گواهى شهود باشد، حد ساقح نمى

 

 دوم: در شرایط اثبات زنا:مطلب 

همه مذاهب اسلامی اين امر را محرح کرده، که فاعل بداند که فعل او حرام است. يعنی زانی و 

زانيه بايد علم به حرمت زنا داشته باشند. پ  اگر تازه مسلمان باشد و به همين دليل، از حرام 

اشد که اين کار حلال است، مثل بودن اين عمل بی احلاع باشد، يا به خاحر شبهه ای گمان برده ب

آن که زن اجنبی خود را در اختيار او گذاشته و برای او حلال کرده باشد و آن گاه اوگمان برده 

شود، اگر چنين چيزی در حق آن مرد ممکن باشد، است که بااين کار، آن زن برای او حلال می

 2رود.او زنا کار به شمار نمی

                                           
 .88، ص 14همان ،ج  1
 .22، ص 9زین الدین بن علی، جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ  2
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محدود به مواضعی می دانند از جمله کنيز پدر، کنيز مادر، کنيز  برخی از فقهای اهل سنت آن را

زوجه، محلقه به سه بار حلاق که در عده به سر می برد، وحی عبد با کنيز مولايش و کنيزی 

 1که مورد رهن واقت شده باشد )کنيز مرهونه(.

ثبوت حد،  همه ی مذاهب اسلامی، معتقدند که در وقوع زنا و اعتبار عقل و بلوغ و اختیار:

بلوغ، عقل و اختيار شرح است. بنابراين زناکار بايد بالغ باشد. پ  اگر پسر بچه ای آلت خود 

را در فرج زن داخل کند، حد نمی خورد و تاديب می شود. زنا کار بايد عاقل هم باشد. بنابارين 

 2بر مجنون حدی نيست؛ چون قلم تکلي  از او برداشته شده است.

تمامی مذاهب اسلامی شروط ذیل را براي ثبوت احصان مرد یا زن لازم  ا:شروط احصان در زن

 دانسته اند:

: بنابراين، احصان به واسحه وحی به زنا و الف( وطی باید حاصل از نکاح صحیح دائم باشد

 شود. اگر چی عقد فاسدی صورت گرفته باشد.وحی به شبهه محقق نمی

بنابراين اگر پسر يا دختر بچه چنين کنند، آن ها محصن نخواهند شد، حتی  ب( واطی بالغ باشد:

 3اگر سن آن ها نزديک بلوغ باشد.

 4شود.بنابراين اگر مجنون باشد، احصان متحقق نمی ج( واطی عاقل باشد:

پ  اگر بنده باشد، محصن نخواهد بود. در اين حکم، فرقی ميان بنده محض و  د( آزاد باشد:

 5اتب محلق و شروح و بنده مبعض نيست.مدبر و مک

                                           
 .139، ص 3علاء الدین سمرقندي، التحفه الفقها، ج  1

 .25، ص 9زین الدین بن علی جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج  2

 .73، ص 9بن علی جبعی عاملی، الروضه الهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج  زین الدین 3

 .163، ص 7همان ،ج   4

 .151، ص 4جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الاسلام، فی مسائل الحلال و الحرام، ج  5
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 اما در شروح ذيل نظرات هريک از فرق متفاوت است: 

 :از دید فقهای اهل سنت وامامیه مطلب سوم: مقایسه طرق اثبات زنا

اما  1در ميان فقهای مذاهب اسلامی، دو راه برای اثبات زنا و جود دارد: اقرار و بينه است.

 2ظهور حمل را نيز از حريق اثبات زنا دانسته اند.فقهای مالکی علاوه براين دو، 

 اقرار:

زنا از حر  زن و مرد با اقراری ثابت می شود؛ اما ميان مذاهب مختل  فقهی اختلافات در 

 شرايح مقر و شرايح اقرار وجود دارد.

 الف( شرایط مقر:

 3مقر به زنا بايد کامل يعنی بالغ و عاقل باشد. -

 4باشد.مقر بايد آزاد و مختار  -

 ب( شرایط اقرار

 گيرد:اقرار دارای شرايح است که در ذيل مورد بررسی قرار می

د و تکرار شوشافعی و فقهای شافعی و مالکی معتقدند که اقرا زنا با يک بار ثابت می تعداد اقرار:

، زيرا همين يک بار مظهر است و اقرار در دفعات بعددی فاقد فايده است، 5اقرار شرح نيست

                                           
 .521، ص 3حسن بن یوسف )علامه حلی( اسدي، قواعد احکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج  1

 .412، ص 2حیلی، الفقه المالکی المیسر، چ وهبه ز 2

 .522اسدي، پیشین، ص  3

 .341، ص 14زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج  4

 .421، ص 3مصطفی،الخن، بغا، مصطفی و شربیجف علی الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی، ج  5
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اما ساير فرق مذاهب اسلامی معتقدند که زنا به حور محلق به  1زيادت برظهور هستند.چون 

  2شود.چهار بار اقرار ثابت می

احمد و اسحاق علاوه بر  ای حنفيه و، اما فقه3به جهت وجود روايت ماعز و اصل عدم اشتراح

ن بروايت ماعز قت شدن اقرار را در چهار مجل ، نيز شرح دانسته اند، به جهتااين شرح، و

مالک انصاری است. اين حديث حاکی از آن است که ماعز در چهار موضت نزد پيامبر اسلامی 

آمد و اقرار به زنا کرد و هر بار پيامبر اسلام او را به شک و ترديد انداخت و اراده اش به اقرار 

فرمود: شايد او را فرمود: شايد او را تنها پوسيده ای، بار دوم  وی هبه زنا را متوق  ساخت. ب

پ  از آن که و ی چهار بار در چهار  4فشار داده ای و با رسوم فرمود: شايد به او نگاه کرده ای.

مجل  اقرار کرد،از او درباره کيفيت وقوع زنا سوال می شود که می تواند شامل مکان، زمان 

 5و ... باشد.

 کرده اند که قرا ذيل است: علاوه براين فقهای حنبلی و شافعی شروح ديگر را نيز لحاظ

عبارت اقرار بايد واض ، جازم و قحعی باشد؛ به گونه ای که احتمال در آن راه  فقهای شافعی:

 6نيابد.

ام انجرا زنا  از مقدمات بايد دقت فعل را بيان کند، زيرا ممکن است وی عملی فقهای حنبلی:

ظاهراً  7بايد نحوه عمل را بيان کند. شود؛ بنابراين،داده باشد و فکر کند که برآن حد جاری می

                                           
 .34، ص 3نی، الهدایه فی شرح البدایه، ج علی بن ابی بکر عبداجلیل مر غینا 1

 .524اسدي، پیشین، ص  2

 .325، ص 2اسعد محمد سعید صاغرجی، الفقه الحنفی، و ادلته، ج  3

 .326، ص 2همان، ج  4

 .35، ص 3علی بن ابی بکر عبدالجلیل مرغبانی، الهدایه فی شرح البدایه، ج  5
 .421، ص 3ج همان ،  6

 . 117، ص 3محمد حسن اسماعلی شافعی، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، ج  7
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فقهای حنبلی و شافعی با حرح دو شرح فوق به دنبال افزودن بر دقت در اين مورد بوده اند، اما 

اقرار برای چهار بار خود می تواند به حور خود کار دقت مورد نياز در موضوع را ايجاد کند، 

 بار را در اين مساله کافی بداند.زيرا در غير اين صورت خداوند می توانست اقرار يک 

تمام فقهای اهل سنت مگر ابن ابی ليلی و عثمان قائلند که اگر زانی يا زانيه از  رجوع از اقرار:

اما مالک در اين باره  1شود.است و حد از گردن او برداشته می  اقرا خود رجوع کند، صحي

وعش قبول می شود و اگر به واسحه قائل به تفصيل شده است: اگر به واسحه شبهه بازگردد، رج

 شود. غير شبهه باشدرجوعش پذيرفته نمی

  اما فقهای امامیه در این باره نظر دیگری دارند:

اگر شخص اقرار و سپ  آن را انکار کند، در صورتی که آنچه بدان اقرار کرده است، موجب 

 شود، اما در غير سنگسار، يعنی تازيانه سنگسار باشد، حد ساقح می

 شود. و امور ملحق به آن مانند تراشيدن سر و تبعيد ساقح نمی

البته اين در صورتی است که مقر در اقرار خود ميان آنچه موجب سنگسار و تازيانه است، جمت 

نکرده باشد؛ اما اگر ميان آن دو جمت کند و آن گاه آنچه را موجب سنگسار است، نفی کند، در 

 شود يانه، دو وجه است:اقح میاين که آيا حد محلقاً از وی س

شود و از سوی ديگر، تازيانه اگر از يک سو، دليل سقوح حد محلق است و هردو را شامل می

شود، پ  اگر منضم به سنگسار هم باشد، نبايد با انکار ساقح شود، تنها باشد، با انکار ساقح نمی

رگ تری مرتکب شده است. از بلکه در اين فرض به حريق اولی نبايد ساقح شود؛ چون گناه بز

اين رو، مناسب نيست که جزا او محلقاً ساقح شود، با آن که مثل آن جزا در جايی که اقرار به 

عمل خفي  تری کرده است، ثابت استو به نظر بنده قوی تر آن است که فقح سنگسار ساقح 

 شود.می

                                           
 .415، ص 2همان ،ج   1
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 شرايح اثبات زنا به اقرار نزد فقهای اماميه:

 شخص، دارای شرايحی بوده که عبارتند از: البته، اقرار خود

  شخصی که اعترا  به زنا می کند، بايد، عاقل و بالغ باشد. 

 فرد بايد، با اراده خودش اقرار به زنا کند و در اين کار، اختيار داشته باشد.

اثبات  موجباقرار کمتر، يعنی دو يا سه مرتبه،  مرتبه به اينکه زنا کرده است، اقرار کند؛ 4 فرد بايد،

  زنا نمی شود.

 )قانون مجازات اسلامی ايران(. .اقرار بايد، نزد قاضی باشد و اقرار نزد ساير افراد، اعتباری ندارد 

درمورد اثبات زنا به اقرار به حور عموم فقهای اهل سنت  مقايسه ميان نظر اهل سنت واماميه:

يز بر تعد اقرار )چهار بار در چهار مجل ( واماميه اتفاق نظر دارند؛ زيرا فقهای احنا  وحنابله ن

قايل اند وفقهای اماميه نيز. البته: در مورد رجوع از اقرار فقهای اماميه با اهل سنت اختلا  ديد گاه 

دارند حوريکه فقهای اهل سنت به حور عموم، رجوع از اقرار را موجب اسقاح حد می دانند اما 

ن حور که رجوع از اقرار را در رجم مسقح حد می پندرند اما فقهای اماميه به تفصيل قايل اند به اي

 در جلد وجزا های تعزيری موجب اسقاح نمی دانند.

در حاليکه عملکرد پيامبر گرامی صلی الله عليه وسلم با ماعز، در واقت تشويق به رجوع از اقرار 

 ندارد. بنابراين می توان گفتبود ودليلی ديگری که مثبت حد جلد بعد از رجوع از اقرار باشد وجود 

 که نظر فقهای اهل سنت در مورد رجوع از اقرار، بر نظر فقهای اماميه ارجحيت دارد.

 بینه:اثبات زنا با 

 الف( شرایط زنا

 تمام مذاهب اسلامی شرايح ذيل را برای شهود زنا معتبر دانسته اند:

 عدالت -
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 مرد بودن -

 عقل -

 حريت -

 اصالت بلوغ -

شهادت مردان و زنان باهم و شهادت دو مرد را در اثبات احصان پذيرفته البته فقهای حنفی 

فقهای حنفی نيز علاوه بردو شرح فوق الذکر، هم چون فقهای اماميه، اسلام و هم چون فقهای 1اند.

 2دانند.حنبلی، حريت را در آنان معتبر می

اماميه  یالبته برخی فقها 3.فقهای مالکی علاوه بر آن ها، شروح بلوغ و حريت را لازم دانسته اند

برخلا  فقهای اهل سنت، علاوه بر پذيرش شهادت چهار مرد برزنا، شهادت سه مرد و دو زن، 

ه شود نيا دو مرد و چهار زن را نيز پذيرفته اند؛ اگر چه در صورت اخير تنها تازيانه ثابت می

 سنگسار.

 ب( کیفیت شهادت بر زنا

 برای شهادت برزنا معتبر دانسته اند: تمام مذاهب اسلامی شرايح ذيل را

( تعداد شاهدان بايد به حد نصاب برسد. البته حد نصاب در نزد فقهای فرق اسلامی، مختل  1

اما فقهای  4است: تمامی فقهای مذاهب اهل سنت تنها شهادت چهار مرد را بر زنا پذيرفته اند.

                                           
 .35، ص 9؛ سرخسی، المبسوط، ج 141، ص 3علاء الدین سمرقندي، التحفه الفقها، ج  1

 .322، ص 2اسعد محمد سعید صاغر، الفقه الحنفی و ادلته، ج  2

 .71، ص 1الرساله فی فقه علی مذهب الامام المالک، ج عبدالله بن ابی زید قیروانی،  3

 .117، ص 3محمد حسن اسماعیل شافعی، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، ج  4
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مرد و دو زن، ويا دو مرد و چهار  اماميه، نصاب معتبر در شهادت برزنا را چهار مرد، يا سه

 1شود نه سنگسار.زن دانسته اند؛ هرچند که در مورد اخير تنها تازيانه ثابت می

( بايد زنا را کاملاً توصي  کنند؛ يعنی بگويند داخل شدن آلت مرد در فرج زن را مشاهد کرده 2

زنا به حور محلق و  است، مانند داخل شدن ميل در سرمه دان. بنابراين صر  شهادت دادن به

 2کند.بدون ذکر مشاهد يا به کنايه کفايت نمی

از نظر فقهای مالکی، اگر زنی باردار شود و فاقد زوج باشد، يا مولی به وحی با  ظهور حمل:

د؛ شووی اقرار نکند، يا آزاده ای باشد که مقيم مکانی است و غريبه نيست، حد برا و جاری می

 دانند.ظهور حمل را دليلی بر ثبوت حد نمی برخلا  ساير فرق الامت که

اگر وی بگويد که مرا مجبور به اين کار کردند، از او پذيرفته نيست؛ مگر با بينه يا اماره ای که 

صدق وی را نشان دهد مثل فرياد و استغاثه. هم چنين ادعای وی مبنی بر اين که او در حمام و 

مرگ اين که قرينه ای برای پاکی و حهارت و  بدون وحی باردار شده است، پذيرفتنی نيست؛

شود اگر دليلی قحعی بر برائت وی از زنا وجود عفيفی وی وجود داشته باشد. حد از او ساقح می

داشته باشد، مثل اين که وی رتقاء يا پاک و محهر )عذراء و باکره( باشد، يا اين که مرد مجبوب 

  3يا عنين باشد.

 مقایسه در باب اثبات زنا: 

فقهای اهل سنت برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد را لازم می پندارند وبرای اقامه حد بالای 

زانی يامزنيه، مرد بودن چهار نفر شاهد حتمی است. بنا براين اگر در شهادت اثبات زنا زن واقت 

 د، حد ساقح می گردد.نگرد ميلکگردد ونصاب شهود مرد ت

                                           
 .49، ص 9زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه المشقیه، ج  1

 .298، ص 41محمد حسن نجفی، جواهر کلام فی شرح شرائع الاسلام، ج  2

 .319، ص 4احمد دردیر، شرح الکبیر، ج  3
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علاوه بر مردان شهادت زن را نيز می پذيرند حوری که اگر اما فقهای اماميه برای اثبات زنا 

دومرد وچهار زن يا سه مرد و دوزن ادای شهادت نمايند، مثبت زنا شده برمبنای ان حد بالای 

زانی ومزنيه حد جاری می گردد باتفاوت اين که در صورت وجود زن در ادای شهادت، زانی 

 د.رجم نميشود اما جلد )تازيانه( جاری می گرد

 چهار مرد بیان "منکم"اما از آنجاي که قرآن کریم نصاب شهود اثبات زنا را با صراحت تام به کلمه 

 لذا نظریه اهل سنت راجح می باشد. چنانچه الله متعال می فرماید: نموده است

یُوتِ فَإِن شهَِدُوا فَأَمْسکِوُهُن َ فیِ الْبُ ۖ  م ِنکمُْ  وَالل َاتیِ یأَتِْینَ الفْاَحِشةََ مِن ن سَِائکُِمْ فاَسْتَشهْدُِوا عَلیَهِْن َ أَربْعََةً"

 .(15یه )آ نساء هسور) "یَتَوفَ َاهُن َ المَْوتُْ أَوْ یَجْعلََ الل هَُ لهَنُ َ سَبِیلاً ۖ  حَت ىَ

و کسانى از زنانتان که مرتکب زنا مى شوند، چهار کس از خودتان را بر آنها گواه بگیرید. آن گاه اگر 

دادند، آنان را در خانه ها نگه دارید، تا آنکه مرگ عمرشان را پایان دهد یا خداوند راهى براى گواهى 

 (.رجمه انصاري)ت آنان قرار دهد

 تفاوت ها و شباهت های اقسام حد زنا در مذاهب اهل سنت: محلب چهارم:

 فقه اهل سنت:

 الف( تازیانه

قح دو نوع حد )تازيانه و سنگسار( را بعضی از فقهای اهل اسنت مانند سمرقندی و کاسانی ف

ضربه است  111سنت تازيانه است که زانی آزاد غيرمحصن نزد فقهای اهل حد 1برشمرده اند.

 دوم سوره نور.  به جهت آيه

                                           
 .23، ص 15علاءالدین بن مسعود کاسانی، بدایع الصنایع فی ترتیب شرائع، ج  1
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حد محصن به اتفاق تمام فقهای اهل سنت، سنگسار است مگر فرقه ضاله خوارج؛ ب( سنگسار

علاوه براين احاديث،  1باشد.حديث ماعز الاسلمی میاين حکم به جهت روايتی از عمر)رض( و 

سنت فعلی پيامبر اکرم نيز بر اين امر وجود دارد. هم چنين آيه ای که تلاوت آن نسخ شده است: 

 «.إذا زينا فار جموهما البته نکالاً من الله و الله عزيز حکيم ةالشيخ و الشيخ»

نساء، هرچند  25مرد باشد يا زن، به جهت آيه  حد مملوک است باکره باشد يا ثيبه،تازیانه 05ج( 

ای اندک بين کنيز باکره و ثيبه فرق می گذارند و تعزير را برای کنيز باکره و حد را برای عده

 دانند.ثيبه ثابت می

و در حق  2فقهای شافعی نفی بلد را نيز در زمره حدود قرار داده اند د( نفی بلد و حد مبعض

  3شاره کرده است.مبعض فقح مذهب حنبلی ا

 در فقه اماميه:اقسام حدود زنا 

    شود:فاضل هندی و علامه حلی شش قسم حد زنا را بيان داشته اند که به بررسی گرفته می

حد کسی است که با محرم نسبی خود از زنان زنا کند مانند خواهر،  -:ال ( کشتن با شمشير

اين مورد بين فقهای مذاهب هيچ اختلا  ديده در  4مادر، عمه، خاله، برادر زاده و خواهرزاده.

 نشده است.

حد ذمی است هرگاه بازن مسلمان زنا کند، خواه آن زن با ميل و رغبت تن به زنا دهد يا مرد  -

 5ذمی او را مجبور و اکراه برزنا کرده باشد و خواه با او عقد بسته باشد يا عقد نبسته باشد.

                                           
 .411، ص 2وهبه زحیلی، الفقه المالکی المسیر، ج  1

 .14، ص 21محی الدین نووي، المجموع شرح المهذب، ج  2

 .654، گردآوري علی اصغر مروارید، ص 38، از کتاب مصادر الفقهیه، ج عبدالله بن احمد ابن قدامه، الکافی فی فقه ابن حنبل 3

 .398، ص 2محمد بن حسن اصفحانی، کشف اللقام عن قواعد الاحکام، ج  4

 همان. 5
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تواند با زن مسلمان ازدواج پنداشت که میبه احکام اسلام، میاگر کافر ذمی به واسحه عدم آگاهی 

شود و احتمال هم دارد که عذرش پزيرفته نشود، به خاحر کند و با عقد، آن زن براو حلال می

د تا شوعموم دليل که دلالت دارد براين که کافر ذمی وقتی با زن مسلمان زنا کند آن قدر زده می

 کشته شود.

 ه زنی را مجبور به زنا می کند.حد زانی است ک -

زنا با زوجه پدر از نظر علامه، شيخ حوسی، ابن ادري  ابن زهره، ابن حمزه و قاضی البراج  

 1ملحق به موارد فوق است. زنا با زوجه فر زند نيزاين حکم را دارد.

 

 :سنگسارب( 

کنيز، و خواه مسلمان هرگاه مرد محصن بازن بالغ و عاقل زنا کند، خواه آن زن آزاد باشد يا 

 باشد يا کافر، بايد سنگسار شود.

بنابراين جمت ميان تازيانه و سنگسار، اول او را تازينه می زنند، سپ  سنگسار می کنند. ابتدا 

 ای اقوی،ر به تازيانه واجب است، تا جمت کردن ميان دو جزا مفيد و موثر باشد. البته بنابر

انی صبر کنند تا جراحات او بهبود يابد، به خاحر آن که واجب نيست که پ  از تازيانه زدن ز

اصل عدم وجوب آن هاست. صاحب جواهر نيز با نقل اقوال فقهای متقدم نشان می دهد که اين 

 2قول برقول ديگر ترجي  دارد.

                                           
 .438، ص 3احمد بن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج  1

 .321، ص 41محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرائع اسلامی، ج  2
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 :ج( تازیانه

ی صد تازيانه، حد مرد بالغ محصن 1شود.ضربه براو نواخته می 111سومين حد، تازيانه است که 

سال نرسيده است، يا با زن ديوانه اگر چه بالغ باشد، زنا کرده  1است که با دختری که به سن 

؛ و نيز حد زنی است که پسر نابالغ با او زنا کرده است. 2است، خواه زانی جوان باشد خواه پير

د، ن باششود؛ يعنی اگر زن محصو اگر مرد ديوانه و بالغ با او زنا کند، حد کامل بر او جاری می

؛ زيرا ادله رجم محلق است؛ هم شامل زنا با 3ابتدا تازيانه می زنند و سپ  سنگسار می کنند.

. کسی در اين مساله مخال  نيست، جز اين که هشود و هم شامل زنا با مرد ديوانمرد عاقل می

انست داز يحيی بن سعيد حلی نقل شده است که ايشان اين صورت را با زنا با حفل پسر ملحق می 

و می گفت اگر زن با پسر نابالغ زنا کند، يا با مرد ديوانه زنا کند، رجم نمی شود؛ فقح تازيانه 

می خورد اين فتوی همان حور که عده ای از فقها گفته اند، علاوه براين که شاذ است دليلش هم 

 4معلوم نيست.

سوره نور،  2رد به جهت آيه در کيفيت تازيانه هم بيان شده است که زانی به شدت تازيانه می خو

هرچند قولی بر اسا  روايتی از امام باقر عليه السلام وجود دارد که می گويد ضرب بايد متوسح 

 5باشد.

                                           
 .439، ص 3احمد بن ادریس نجفی، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج  1
 .155، ص 4جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع السلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج  2

 .156همان، ص  3

 .323-322، ص 41محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج  4

 .361، ص 41همان، ج  5
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 :د( تازیانه و تراشیدن سر و تبعید

قسم چهارم حد است مجموع اين امور سه گانه برمرد زانی آزاد غير محصن واجب می شود، 

مقصود از مالک فرج کسی است که ازدواج کرده، اما دخول نزديکی مالک فرج نباشد و  اگر چه

 شود. تراشيدن سر بتمامه است و شامل تراشيدن غير سر مثل ريش نمی 1نکرده است.

تبعيد کردن شخص از شهرش بلکه از محلق وحنش به ناحيه ديگری است که می تواند دور يا 

مجازات تراشيدن  2ن آن يک سال قمری است.نزديک باشد و اين بستگی به نظر امام دارد و زما

 3خورد.سر و تبعيد برای زن نيست، بلکه او فقح صد تازيانه می

رسد، چون در قتل تبعيض معنا ندارد. به اندازه ای که مملوک است، حد مملوک براو جاری نمی

  4شود.می

 

 :( ضغثح

رجم نباشد( مکرر را پشت آن حد مريض است در صورتی که تحمل خوردن تازيانه )اگر حدش 

سرهم نداشته باشد، اگر چه بتواند به حور پراکنده در چند روز آن را تحمل کند و مصلحت 

 5افتد.خواهان تسريت در اجرای حد باشد. در غير اين صورت، حد وی تا بهبودش به تاخير می

ن او بخورد، زيرا وقتی زانيه يا زانی را دسته تر که می زنند، لازم نيست همه ترکه ها به بد

اولاً دليل احلاق دارد اعم از اين است که بخورد يا نخور. ثانياً معمولاً غير ممکن است همه 

 ترکه هايی که به هم بسته شده اند، به او بخورند. اگر مجموعش تاثير داشته باشد کافی است.

                                           
 .155حلی، پیشین، ص  محقق 1

 .111، ص 9زین الدین بن علی جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج  2

 .328محمد حسن، پیشین، ص  3

 .434محمد حسن، پیشین، ص  4

 .156، ص 4محقق حلی، پیشین، ج  5
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ايی بود با آن چهار ت 25با آن دو بار می زنند و همين حور اگر ، عددی بود 51اگر دسته ترکه 

 زدن بهتر از يک بار زدن است. ربار می زنند. می توانيم بگوييم چند با

زايد بر آن است و  یقسم هشتم، تازيانه تعيين شده همراه با جزا :( تازیانه و جزاء زاید بر آنو

اين حد کسی است که در شب يا روز ماه رمضان زنا کرده است، اگر چه حرمت زنا در روز 

آن سخت تر است يا در ساير زمان های شري  مانند روز جمعه،  یتر و جزا ماه رمضان شديد

 باعرفه و عيد يا مکانی شري  زنا کرده باشد مانند مسجدحرم و مشاهد مشرفه يا آن که  زرو

 1شود.زن مرده زنا کرده باشد و در مقدار زيادی برحبق نظر حاکم عمل می

 

رجم  – 1نزد فقهای اهل سنت حدود زنا چهار نوع است:  مقایسه در باب اقسام حدود زنا:

 2.نفی بلد - 4دره .  51 – 3صد دره.  – 2)سنگسار(. 

صد  – 3سنگسار.  2کشتن با شمشير.  – 1اما فقهای اماميه اقسام حدود زنا را  بيان کرده اند: 

 3تازيانه و جزاء زايد بر آن – 6. ضغث – 5. تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد - 4دره. 

از مجموع آيات واحاديث وارده در باب حدود زنا همين چهار نوع استفهام می گردد، بنابرآن 

 ت راج  می باشد.ايجاد انواع ديگر، احداث فی الدين وبدعت می باشد لذا نظر اهل سن

 

 مساحقه و قوادی: -پنجم مطلب 

 مساحقه:

 شوند. ميان فرق اسلامی اختلا  نظر است:در اين که آيا مساحقه و قوادی موجب حد می

                                           
 .374، ص 41محمد حسن، فی شرح شرائع الاسلام، ج  1

 .23، ص 15نی، بدایع الصنایع فی ترتیب شرائع، ج علاءالدین بن مسعود کاسا 2

 .14، ص 21محی الدین نووي، المجموع شرح المهذب، ج  3



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

79 

 

شود؛ اما با مساحقه يعنی رابحه جنسی ميان دو زن است و با شهادت چهار مرد عادل ثابت می

شود. نيز با چهار بار اقرار ثابت دت مرد ثابت نمیبه انضمام شها ياشهادت زنان، خواه به تنهای 

  .می شود

 می باشد.در صورتی که مقر بالغ، رشيد، آزاد و مختار باشد، مانند زنا 

حد سحق نزد فقهای اماميه صد ضربه تازيانه است، خواه هر يک از آنان آزاد باشد يا کنيز؛ 

 1صن و خواه فاعل باشد يا مفعول.خواه مسلمان باشد يا کافر؛ خواه محصن باشد يا غير مح

 مقایسه در باب سحق:

فقهاي امامیه، بر خلاف نظریه خود در باب اثبات زنا مبنی بر مجاز قرار دادن شهادت زنان، درباب  – 1

مساحقه، شهادت زنان را مثبتِ حد مساحقه نمی دانند وشهادت چهار مرد را براي اثبات جرم تسحیق 

 لازمی می دانند.

 .3در صورت اثبات، حد مساحقه را صد شلاق می پندارند – 2

اما فقهاي اهل سنت مساحقه را گناه کبیره دانسته مستوجب حد نمی دانند بل مرتکب آن تعزیراً 

 مجازات می گردد؛ زیرا در باب حدود، دلیلی براي اثبات حد در مساحقه دیده نمیشود.

 قوادی : 

شهوت رانی ديگران می شود از حرفی واژه قيادت به قوادی در لغت به معنی کسی که واسحه 

معنای راهبری ودلالی نيز معنا شده است وفاعل آن را قواد می نامند ودر اصحلاح عبارت است 

                                           
  .443،ص 3احمد بن ادریس حلی، السرائر الحاوي، لتحریر الفتاوي، ج  1

 (1392مصوب  339-338)قانون مجازات اسلامی مواد:  3
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پ  قوادی يعنی واسحه گری . 1از: اين که کسی دويا چند نفر را برای زنا ويا لواح به هم برساند

  ح .بين دو يا چند نفر برای عمل زنا ويا لوا

شود و اگر يک قيادت با دو بار اقرار از شخص کامل يعنی بالغ، عاقل، آزاد و مختار ثابت می

 1شود.شود و نيز با شهادت دو شاهد مذکر و عادل ثابت میبار اقرار کند، تعزير می

 خواه آزاد باشد يا بنده؛ مسلمان باشد يا کافر، زن باشد يا ،حد قيادت هفتار و پنج تازيانه است

 2مرد.

اين دو از موجبات ثبوت و وجوب حد نيستند و تنها حاکم اسلامی،  سایر فرق اهل سنت:

  3کند؛ زيرا ايلاجی ميان آنان صورت نگرفته است.مرتکبان آن دو را تاديب و تعزير می

بر حبق حديث پيامبر گفته است که مساحقان بايد حب  شوند تا بميرند، يا آن که شرايح  شافعی

 4را برای آنان فراهم کنند.ازدواج 

 4شوند.مساحقه و قوادی موجب حد می فقهای امامیه:

با توجه به اين که قوادی به معنای رساندن زن و مرد و يا دو مرد به يک ديگر به منظور 

ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود خداوند متعال برای جلوگيری از شيوع اين اعمال 

ازات سختی در نظر گرفته است چنانکه در کتب فقهی آمده است: فحشا، برای دلالان آن مج

دهد هفتاد و پنج ضربه تازيانه)سه چهارم )قواد( دلال را در هر بار که عمل قيادت را انجام مى

حد  زانى( بايد زد به جرم اقدام به وساحت در اين اعمال ناپسند علاوه بر آن بايد سر او را 

                                           
 .  242قانون مجازات اسلامی ایران ماده:  1

 .538، ص 3بن یوسف )علامه حلی(، قواعد الاحکام فی معرف الحلال و الحرام، ج حسن  2
 .461، 21زکریا بن محمد والسنیکی انصاري، زین الدین ابویحی، اسنی المطالب شرح روض الطالب، ج  3

 .463، ص 3احمد بن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج  4
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انند تا همگان او را بشناسند و آبرويش برود سپ  او را نفى بلد تراشيده و در ميان شهر بگرد

 2يعنى از آن شهر دور کنند. 1کنند

و در اين حکم فرق ميان آزاد و بنده، مسلمان و کافر، و زن و مرد نيست مگر اين که در مورد 

 3زن سر تراشيدن و نفى بلد نيست بلکه فقح دو حکم ديگر تازيانه و شهرت ثابت است.

 های اثبات قیادت: راه

 قوادی )واسحه گری برای زنا يا لواح( از دو راه قابل اثبات است:

 با شهادت دو مرد عادل. الف:

ل به اين که دو بار ب: نزد حاکم بر اين عمل زشت و ننگين اعترا   4با اقرار خود شخص دلا 

 5شود.نمايد. پ  آن گاه حد شرعى اجرا مى

 مقایسه در باب قوادی:

امامیه قوادي را نیز موجبِ حد می دانند وحد آن را هفتاد وپنج شلاق می پندارند. اما از نظر فقهاي 

اهل سنت قوادي نیز موستوجب حد، نمی گردد ودر آن تعزیر می باشد؛ زیرا در هر جرایم متذکره 

 ایلاجی به وجود نمی آید واز طرف شارع کدام حد مشخص براي آنها تعیین نگردیده است.

                                           
 .198ص  4 ج ،على اسلامى، مترجم، الوسیله، تحریر له خمینی،سید روح ال 1

  بعید نیست که حد نفى بلد به نظر حاکم باشد. 2
 .٫418، ص 2، شرح تبصره المتعلمین، جمحمدي خراسانی على 3
 .212ص  4 ج ،على اسلامى، مترجم، الوسیله، تحریر ه خمینی،سید روح الل 4

 .٫418، ص 2شرح تبصره المتعلمین، ج، محمدي خراسانی على 5
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 وم: حد قذف:مبحث د

قذ ، که عبارت از تجاوز بر کرامت وشرافت مردم به وسيله ای نشر سخنان ناپسند است که 

]ازسوی تهمت کننده گان ساخته شده و[ پيرامون زنده گی شخص مقذو  شبهه را ايجاد نموده 

وبراسا  اين شبهات کرامت واعتبار او را صدمه داده است، پ  شريعت اسلامی بر اين گروها 

]قاذفين[ حد را واجب گردانيده که آن حد عبارت از، هشتاد ضرب شلاق است، تا اين که ايشان 

 1را از تهمت بستن ممانعت نمايد.

در قذ  نيز بين مذاهب شباهت و اختلافات ديده می شود که اينک بحور خلاصه به برسی 

 گيريم:می

 تفاوت ها و شباهت ها میان مذاهب در تعریف قذف: مطلب اول:

فقه حنفی: قذ  در لغت به معنای رمی يا زدن است و در اصحلاح فقها نسبت  فقه اهل سنت:

دادن زنا به محصن صري  يا غير صرحی )هنگامی که مردی به مرد يا زنی محصن نسبت زنا 

 2دهد( بدون وجود شبهه.

ه. اما سوره ح 31قذ  در لغت به معنای زدن با سنگ و مثل آن است هم چون آيه فقه مالکی: 

در اصحلاح شرعی به معنای اعم، نسبت دادن زنا يا قحت نسبت با وحی حرام )چه در قبل يا 

دبر( يا نفی نسبت از پدرش و نه مادرش يا کنايه نسبت به اين امور است. اما در معنای اخص، 

                                           
 فلسطین -دکتور امیر عبدالعزیز، استاد فقه مقارن دردانشگاه پیروزي میهنی نابلس  1

 ترجمه: هبت الله ناقد.

 4، ص1، جناشر وصاحب امتیاز: انتشارات سعید

 .268، ص 7محمد بن محمود ابوعبدالله، العنایه شرح الهدایه ج  2
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مکل ، زنا وقحت نسبت از پدر يا جد از جهت پدر و هرچه بالا رود، به شخص  نسبت دادن آدم

 1زاد، عفي ، مسلمان، بالغ، عاقل و توانا برزناست.آ

 32نسبت دادن زناست به آدمی که حرام و از گناهان کبيره است به دليل آيه  فقهای حنبلی:

سوره نو و اين حديث از پيامبر اسلام که فرموده: از هفت موجب بدبختی برهيزيد، گفتند: ای 

 باشند؟ ها چه میرسول خدا شش آن 

شرک به خدا، سحر قتل نف ، ربا، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جنگ و قذ  زنان فرمود: 

  عفي .

قذ  در لغت به معنای زدن )رمی( است و در اصحلاح شرعی عبارت از نسبت  فقه شافعی:

دادن به زناست برای سرزنش و ننگ و عار و مقصود از اين قيد خروج کسی است مثل حبيب 

 گويد وی زياد زنا انجام داده است، حدی ثابت نيست.ل بيمار است و میکه به دنبال بررسی حا

وجه مشترک تعاري  فوق، نسبت دادن زناست به شخص محصن، اما فقهای اماميه ساير ملحقات 

به زنا يعنی لواح و ... را نيز در اين تعري  وارد کرده اند. هرچند که قيود متفاوتی دراين 

 در نظر عر ، قذ  نسبت دادن فواحش به ويژه زنا است به فرد. تعاري  آورده شده است، اما

ده )و يکی از موجبات بدبختی( هفتگانه است که آن ها نکن هلاکقذ ، يکی از  فقه امامیه: 

عبدارتندن از: باخداشريک قرار دادن، سحر، کشتن کسی که خدا کشتنش را حرام کرده است، 

نگ و قذ  زنان آبرو دار.قذ  يعنی نسبت دادن جدان از مي رربا خواری، خوردن مال يتيم، فرا

)هرچند صاحب کش  اللثام، مساحقه را نيز به موارد اضافه کرده  2زنا يا لواح به کسی است

                                           
 .411، ص 2وهبه زحیلی، الفقه المالکی المیسر، ج  1

 .412، ص 42محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائئع الاسلام، ج  2
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 2مانند آنکه بگويد: تو زنا کردی، تو لواح کردی، تو زنا کار هستی، تو لواح کار هستی، 1است(

تی که عبارت صراحت در معنای قذ  داشته باشد کند، در صوريا الفاظی که دلالت بر قذ  می

گويد، به هر زبان که باشد، بداند، اگر چه مخاحب و و قذ  کننده نيز معنای الفاظی را که می

راند کسی که قذ  می شود، معنای آن الفاظ را ندارند. اگر گويند معنای الفاظی را که برزبان می

شوند کند، تعزير میرساننند که مخاحب را ناخشنود میینداند، و فقح بداند آن الفاظ معنايی را م

شود. البته از نظر مرحوم صاحب جواهر نيز قذ  عبارت است از اين که و گرنه تعزير هم نمی

يکی به ديگری بگويد: تو مرتکب زنا شده ای يا لواح کرده ای يا با تو لواح کرده اند يا بگويد 

ته با اين تفاوت که يا لائح صري  در قذ  نيست، چون لائح تو زانی هستی يا لواح کن هستی؛ الب

معنی ديگری هم دارد؛ يا بگويد تو منکوح از دبر هستی، يا بگويد يا زانی يا منکوحاً فی دبره يا 

عباراتی که صريحاً اين معنی را برساند. در حالی که گوينده معنی آن  چه را که ميگويد بداند، 

 3شود.کند، هرچند مخاحب معنی آن را نداند، بازقذ  محسوب میبه هر زبانی باشد فرق نمی

شايد منظور از صري  بودن اين است که شامل عباراتی باشد که معنی ظاهری آن قذ  است. 

ولی به هرحاکه احتمال معنی ديگر باشد به خاحر قاعده درء نبايد حد جاری شود؛ لکن فقها 

که با گفتن عبارتی که نص )صري ( نيست، ولی معنی ظاهراً اجماع دارند و اعترا  کرده اند 

شود و شايد دليل عملکرد فقهای روايات باشد و دليل ديگرش ظاهری آن قذ  است، حد جاری می

 4شود.اين باشد که به آن عرفاً قذ  گفته می

                                           
 .411، ص 2محمد بن حسن اصفهانی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج  1

 سوره نور( شامل آن نیز می شود، بنابراین، نسبت دادن مساحقه نیز قذف است. 4پس آیه قذف )آیه  2

 .413، ص 42ی شرح شرائع الاسلام، جمحمد حسن نجفی، جواهر الکلام ف 3

 .324، ص 4احمد دردیر، شرح الکبیر، ج  4
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 حکم قذف:

شخاص به احکم تکليفی قذ : به لحاظ اينکه شخصيت افراد بالاترين سرمايه معنوی در زندگی 

آيد، اسلام در حرمت نهادن به آن نهايت توصيه را کرده و خدشه وارد کردن بر آن حساب می

ان الذين يرمون المحصنات »را جزء گناهان کبيره محسوب نموده است. قرآن می فرمايند: 

ن بی ؛ آنهايی که بانوان پاک دام1«الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنيا و الاخره و لهم عذاب عظيم

کنند ملعون دنيا و آخرت هستند و عذابی بزرگ برای آنها توجه به زشتکاری مومنه را قذ  می

گويند: در رابحه با ام المومنين عايشه رضی درباره شأن نزول اين آيه مفسرين می«. خواهد بود

الله عنها و برگشت از جنگ بنی مصحلق بوده است، اما تأويل آن فراگير است و شامل هر 

از نظر قرآن قذ ، افراد پاک دامن و عفي  از گناهان کبيره است و از علائم  2باشد.ؤمنه میم

گناهان کبيره آن است که جزای آن آتش جهنم معرفی شود. لازم به تذکر است که هر چند آيه 

، باشدشريفه در رابحه با قذ  زنان است و الفاظی که در آن ذکر شده است مربوح به آنان می

ين از جهت تنزيل است وليکن از نظر تأويل محلب عام است و شامل قذ  مردان نيز اما ا

م»گويد: گردد ابن ادري  میمی ؛ در ميان امت اسلامی 3«الاخلا  بين الا مه ان  القذ  محر 

م »گويد: اهل سنت نيز می باشد. ابن قدامه از فقهاءاجماع است که قذ  حرام می القذ  محر 

ه ؛ به اتفاق امت اسلامی قذ  حرام است و 4«و الاصل فی تحريمه الکتاب و السنه باجماع الام 

باشد.پ  از نظر حکم تکليفی ترديدی در حرمت آن اصل در تحريم آن قرآن و سنت پيامبر می

باشد. همچنان که در روايت آمده است که: ابی بصير عن ابی جعفر عليه اسلام فی امرأه نمی

                                           
 .23نور، آیه  1
 .  122،ص1محمدبن حسن،طوسی،المبسوط فی فقه الامامیه،ج 2

 همان.3
 .122،ص1محمدبن حسن،طوسی،المبسوط فی فقه الامامیه،ج4
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ابوبصير از امام باقر عليه السلام راجت به زنی که نسبت به  1ثمانين جلده.قذفت رجلاً قال تجلد 

شود. پ  زنا يا لواح به مردی داده سؤال نموده و امام فرموده است، هشتاد تازيانه حد زده می

فرقی ندارد که قاذ  و مقذو  باشد مرد يا زن. آنچه مهم است و پی آمد حکم و حد دارد، خود 

  ز نظر شرعی حرام و ممنوع است.باشد و اقذ  می

 مطلب سوم: حقیقت حدّ قذف:

نسبت ناروا، خود را گردد و قاذ  با القاء ترديدی نيست که قذ  موجب حد  پذيری قاذ  می

باشد. سؤالی که در اين بحث محرح است آن است که حد  مديون نموده و مستحق مجازات می

کم شرع مربوح باشد، يا اين که حق النا  است که قذ ، حق الله است تا به مدعی العموم و حا

 گردد. در زمان مقذو ، حق محالبه از آن او است و پ  از مرگ وی بوراث او منتقل می

عن ابی عبدالله قال: اذا قذ  العبد »در روايات مربوحه آن را حق النا  معرفی نموده است. 

امام صادق روايت شده است که آن حضرت ؛ از 2«الحر  جلد ثمانين و قال هذا من حقوق النا 

ی را قذ  نمايد هشتاد تازيانه خواهد خورد و فرمود اين حد  قذ  از  فرمود: هرگاه عبدی حر 

باشد. فقهای اماميه نيز به پيروی از روايات خاصه، آن را حق النا  می دانند. حقوق النا  می

ن الذکور و الاثاث عد الزوج و حد  القذ  موروث يرثه من يرث المال م»گويد: محقق می

شود. تمام کسانی که از متوفی ارث مالی می برند زن يا مرد ؛ حد  قذ  ارث برده می3«الزوجه

غير از زوج و زوجه، آن را به ارث خواهند برد و حق محالبه آن را دارند. فقها اهل سنت نيز 

دميين و هو ه من رأی انه حق للآعمد»گويد: و اند. ابن رشد میآن را حق آدمی دانسته اصولاً 

؛ و عمده کسانی که حد  را حق آدمها 2«الاظهر ان المقذو  اذا صدقه فيما قدفه به سقح عنه الحد  

                                           
 .351ص 18العاملی،وسایل شیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ج،محمدبن حسن 1

 .435همان، ص  2
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گويند: هرگاه مقذو ، قاذ  را نسبت به می دانند که اين نظريه روشن تر و قوی تر است می

آن است که اگر حد  قذ ، حق الله شود. معنی اين سخن قذ  تصديق کند، حد  از قاذ  ساقح می

 گرديد.بود، با تصديق مقذو ، حد  از قاذ  ساقح نمی

کيفيت ارث بری حد  قذ  با ساير حقوق فرق دارد: هر چند حد  قذ  حق آدمی است و به لحاظ 

گردد، اما حق النا  بودن در صورت عدم استيفاء مقذو ، به عنوان ارث به ورثه او منتقل می

اده و محالبه نمودن آن با حقوق مالی به عنوان ترکه متفاوت است. به اين معنی که کيفيت استف

در ارث مالی مراتب وراث از نظر قرب و بعد با متوفی کاملاً بايد رعايت شود اما در مورد 

ارث، حد  قذ  چنين نيست. در روايتی که عمار ساباحی از امام صادق عليه السلام نقل کرده 

قال سمعت اباعبدالله يقول ان الحد  لايورث کما تورث الديه و »شده است که: است چنين بيان 

المال و العقاد و لکن من قام به من الورثه فحلبه فهو ولي ه و من لم يحلبه فلاحق له و ذلک مثل 

رجل قذ  رجلاً و للمقذو  اخ فان عفا عند احدهما کان للاخران يحلبه بحق ه لانها امها جميعاً و 

ً  العفو مانند ديه و  گويد: از امام صادق شنيدم که می فرمود حد  می ساباحی ؛ عمار1«اليهما جميعا

شود. )که حبقات ارث بری در آن لحاظ بشود( بلکه هر کدام از اموال و زمين ارث برده نمی

باشد و هر ک  درخواست نکرد را درخواست نمايد، او ولی  قذ  می ورثه قيام کند و اجرای حد  

قی برای او باقی نمی ماند. چنان که اگر مردی، مردی ديگر را قذ  نمايد و مقذو  دارای ح

تواند برادر باشد اينک اگر يکی از آنها قاذ  را ببخشد حق ديگری بقوت خود باقی است و می

ها بوده است و عفو به هر دو آن را محالبه نمايد، برای اين که زن مقذوفه مادر هر دوی آن

انه لي  علی حسب ارث المال »گويند: باشد. فقهای اماميه به پيروی از روايات مییمربوح م

قذ  مانند  ؛ حد  2«من التوزيت بل هو ولايه لکل واحد من الورثه المحالبه به تاماً و ان عفا الاخر

                                           
 .334ص ،1جالحر العاملی،  1
 .231ص ،2ج نجفی،  2
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ارث مالی نيست که سهم بندی باشد و هر ک  با رعايت حبقات سهم خود را ببرد، بلکه حق 

تواند محالبه تمام نمايد هر ، ولايت و اختياری است، برای هر يک از ورثه که میحد استيفاء

گويند: ولا يستحق ذلک چند وارث ديگر از حق خود صر  نظر نمايد. فقهای اهل سنت هم می

بحريق الارث: حد  قذ  با روش ارث، حق ورثه نخواهد بود. پ  حد  قذ  يک حق است که 

رثه او بدهکار است و هر ک  زودتر اقدام کند و آن را استيفا نمايد دين او قاذ  به مقذو  يا و

 1ادا شد و ک  ديگری حق محالبه نخواهد داشت.

قذ  به دليل اينکه يک تجاوز ظالمانه در حق مقذو  است،  اثر منفی قذف در شخصیت قاذف:

گردد، باعث آسيب رسيدن به اعتبار و شخصيت گذشته از آن که موجب مجازات بدنی قاذ  می

شود. به اين معنی که قاذ  با ارتکاب قذ ، کذب و دروغ گويی و پای بند نبودن به او نيز می

د و از اعتبار لازم می افتد و در کارهايی که شاهد و کناحکام الهی و اخلاقی خود را برملا می

گويند: گواه لازم است کلام او از اعتبار ساقح است: فقهای اهل سنت مالکی و شافعی و حنبلی می

و  گويد: )تقبل شهادته اذا حد  اگر پ  از اجرای حد  توبه کند شهادت او قبول است اما حنفی می

؛ شهادت قاذ  در صورتی که حد  بخورد هر 2جلد و ان لم يتب(ان تاب و لا ترد شهادته قبل ال

باشد. چند توبه کند قبول نيست اما قبل از حد  خوردن هر چند توبه نکرده باشد شهادت مردود نمی

ابوحنيفه علت عدم قبول شهادت قاذ  را بعد از حد  هرچند توبه کرده باشد ذيل آيه چهار سوره 

و اولئک هم الفاسقون؛ الا الذين تابوا  و لا تقبلولهم شهادهً ابداً »يد: نور قرآن دانسته که می فرما

؛ هرگز شهادت قاذفين را قبول نکنيد و اينان از دين «من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحيم

هايی که بعد از قذ  توبه کرده و به اصلاح خود پرداخته که خداوند بيرون رفتگان هستند مگر آن

گويد: استثناء در آيه تنها برای رفت فسق است نه اين که شامل هربان است. وی میآمرزنده و م

                                           
 .231ص ،1الکافی ،ج ابن قدامه،  1
 .197ص همان ، 2
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عدم قبول شهادت هم بشود. پ  شهادت قاذ  پ  از اجرای حد  هر چند توبه کند قبول نيست و 

 1نمايد.توبه تنها فسق او را زايل می

وبته؟ بعد مايقام عليه الحد  ما تسئلت ابا عبدالله عليه السلام عن القاذ  »ابی الصباح کنانی قال:  

گويد: ؛ ابی صباح می2«قال يکذب نفسه قلت ارأيت ان الکذب نفسه و تاب اتقبل شهادته قال لفهم

شود توبه او چگونه است؟ از امام راجت به قاذ  سؤال کردم؛ پ  از آن که حد  بر او جاری می

ود را تکذيب کند و توبه نمايد آيا شهادت گويد: گفتم اگر خامام پاسخ داد، خود را تکذيب کند. می

قذ   شود؟ امام فرمود: آری. در اين پرسش و پاسخ دقيقاً روشن شده است که حد  او قبول می

گردد بلکه آلودگی روحی و فکری يکی از مجازات قاذ  است و با اجرای آن قاذ  تحهير نمی

باشد، مگر اين که جريمه ای میشدهاو هنوز باقی است و در نتيجه از نظر اعتبار، فرد ساقح 

دوم را نيز بپردازد و آن تکذيب خود و تحمل رنج برگشت از ارتکابی است که شده است که با 

. گيردگردد و در مجامت عمومی مورد استفاده قرار میتکذيب و توبه مجدداً شخصيت او اعاده می

؛ شهادت 3قبلت و حد  التوبه ان يکذب نفسه گويند: تقبل شهاده القاذ  و لو تابفقهای اماميه نيز می

قاذ  پذيرفته نيست و اگر توبه کند شهادت او قبول است و حد  توبه او اين است که خود را 

 تکذيب کند و بگويد آن چه درباره مقذو  گفتم دروغ بوده است. 

 

                                           
 .121ص همان ، 1
 .282صهمان ،  2
 .127ص همان ،  3
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 مطلب دوم: در شروط قاذف و مقذوف:

 شرایط قاذف:

حه با اشخاص قذ  کننده شرايح خاص خود را دارد؛ به اين البته بايد دانست که قذ  در راب

معنی که افراد بالغ ،عاقل  و صاحب اختيار اين سه شرح اصل و اسا  تکلي  است بدون آنها 

تکلي  وجود ندارد با افراد نابالغ حکم متفاوت دارند. حکم درباره نابالغين تعزير است اما درباره 

ازيانه باشد و درباره افراد بالغ نيز ميان پدر و ديگران فرق بالغين حد  است که همان هشتاد ت

شود بلکه جزای او تعزير است بر او جاری نمی است، به اين صورت که اگر پدر قاذ  باشد حد  

درباره پدر آن است که پدر اصل است و همان گونه که در قتل پسر پدر  حد   و دليل عدم اجراء

گردد، لکن به خاحر زشتی مبحث و به زبان م محکوم نمیشود در حد  جرائم هقصاص نمی

د: لو گوينشود. سند اين حکم گذشته از رأی فقهاء که میآوردن چنين نسبت ناروايی تعزير می

ر قذ  الاب ولده لم يحد   ؛ نظر امام عليه السلام است که از او سؤال شده است که اگر 1و عز 

شود، حکم آن چيست؟ او جواب داد خورد بلکه تعزير میپدری فرزند خود را قذ  نمايد حد نمی

  2خورد.نمی اگر وی را می کشت قصاص نمی شد و اگر او را قذ  نمايد حد  

ده و اذا قذ  ول»گويند: فقهای اهل سنت ديدگاه های متفاوتی دارند. حنفی و حنبلی و شافعی می

؛ هرگاه فرزند خود را قذ  نمايد 3«مرأهان تنزل لم يجب الحد  عليه سواء کان القاذ  رجلاً او ا

اما مالک «. مادر»يا زن باشد « پدر»شود چه اين که قاذ  مرد باشد حد  بر او واجب نمی

گويد: يجب عليه الحد  لعموم الايه و لان ه حد  فلا تمنت من وجوبه قرابه الولاده کالزنا  حد  بر می

ل عموم آيه مربوح به قذ  که فرقی ميان قاذ  باشد، به دليقاذ  نسبت به فرزند خود واجب می

                                           
 .165ص  ،1محمدبن حسن،طوسی،المبسوط فی فقه الامامیه،ج  1
 .449ص . 122،ص1محمدبن حسن،طوسی،المبسوط فی فقه الامامیه،ج  2
 .141-219ص . 122،ص1محمدبن حسن،طوسی،المبسوط فی فقه الامامیه،ج  3
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شد باگذارد. پ  قرابت ولادتی مانت از اجراء حکم قذ  درباره والدين نمینسبی و اجنبی نمی

گردد. ناگفته نماند که فقهاء چنان که اگر زنايی هم واقت شود قرابت مانت از اجراء حکم آن نمی

ارند، در حالی که فقهاء شيعه قاذ  پدر را مستحق گذاهل سنت فرقی ميان قاذ  پدر و مادر نمی

الام  لوقدفت ولدها و کذا الاقارب؛ گويند: ويحد  دانند، اما درباره قذ  مادر میحد  نمی
اگر مادر  1

 ند. باششود، چنان که ساير بستگان نيز چنين میفرزند خود را قذ  نمايد، حد بر او واجب می

بالغ اعم از خويش و بيگانه بود اما قاذ  نابالغ هر چند از نظر  آنچه ذکر شد در رابحه با قاذ 

ی به تکلي  و عدم مسئوليت جزاءی حد  بر او جاری نمی شود، اما از نظر زشتی مبحث و تجر 

رباشد؛ چنان که محقق میحرمت ديگران مستحق تعزير می بی لم يحد  و عز  ؛ 2گويد: فلو قذ  الص 

 گردد. شود اما تعزير میحد  او زده نمی هرگاه کودکی کسی را قذ  کند

 

 شرایط مقذوف:

 5آزاد بودن 4. بلوغ. 3. عقل 2.اسلام 1فقها وجود پنج شرح را در مقذو  لازم دانسته اند 

عفت و پاکدامنی برای اينکه حد بر قاذ  جاری شود بايد اين شرايح در مقذو  وجود 

 3داشته باشد.

باشد، از اين جهت دارای دو با توجه به اين که قذ  از مقوله اضافه است و قائم به دو حر  می

باشد، يک رکن آن قاذ  است که وضعيت او بيان گرديد. رکن دوم مقذو  رکن و يک ربح می

است که او نيز مانند قاذ  دارای شرايحی است که با وجدان آن شرايح مستحق محالبه حد  قذ  

ويشرح فيه الاحصان و هو هنا عباره عن البلوغ و کمال »گويند: باشد. فقهاء می  میاز قاذ

                                           
 .421ص ،1جواهرالکلام ،ج نجفی،  1
 همان. 2
 12ص  2صابونی، شیخ محمد علی تفسیر آیات احکام ج  3
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يه و الاسلام و العفه فمن استکملها وجب بقذفه الحد  و من فقدها او بعضها فلا حد  و  العقل و الحر 

؛ مقذو  لازم است که محصن باشد و منظور از احصان در باب قذ  آن است که 1«فيه التعزير

و عاقل و حر  و مسلمان و پاکدامن باشد. پ  در صورتی که اين ويژگی ها را دارا بود، با  بالغ

ها باشد حد گردد و هر ک  فاقد آن اوصا  يا فاقد برخی از آنقذ  او حد  بر قاذ  واجب می

بر او واجب نيست بلکه بايد تعزير شود. لزوم وجود اوصا  پنجگانه مذکور که موجب حد قاذ  

 اما المقذو »گويد: و باشد. ابن رشد مید، در مقذو  مورد اتفاق فقهاء شيعه و سنی میگردمی

فاتفقوا علی ان  من شرحه ان يجتمت فيه اوصا  و هی البلوغ و العقل و الحريه و العفا  و 

اتفاق نظر دارند که از جمله شرايح مقذو  آن است که پنج  ؛ راجت به مقذو  فقهاء2«الاسلام

او گرد آمده باشد اين پنج صفت عبارت هستند از: بلوغ، عقل، حريت، پاکدامنی و صفت در 

 اسلام.

از نظر فقهای مذاهب  اسلامی، فرد قذ  کننده بايد مکل  يعنی عاقل و بالغ شروط قاذف:

آيد، اختلا  است بين فقهای اسلامی که قرار )تکلي ( باشد، اما در شروح ديگر که در ذيل می

 ذيل است:

در بحث آزاد بودن، در فقه اماميه دو نظر محرح است و قوی ترين آن قاذف: ( آزاد بودنالف

سوره نور و به دليل سخن امام صادق در حسنه  4است که آژادی شرح نيست، به دليل عموم آيه 

حلبی که فرمود: هرگاه بنده، فرد آزادی را قذ  کند، هشتاد تازيانه براو زده می شود. و روايات 

که بر اين محلب دلالت دارد. با اين روايات صحي  است که از اصل برائت و قاعده  ديگری

سوره نساء را هم که مورد استناد قائلان به قول ديگر است،  25تنصي  دست برداريم و آيه 

 تخصيص زنيم که منظور از فاحشه در آن آِه غير از قذ  است. 

                                           
 .165ص  ،4ج ،الحلال و الحرامشرایع الاسلام فی مسایل  الحلی،،جعفربن حسن  1

 . 441ص همان،   2
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شود خصوص زناست ) و از اول شامل قذ  نمیبلکه گفته شده که ظاهر فاحشه زناست، پ  آيه م

تا آن را تخصيص بزنيم(. مفسران گفته اند که منظور از فاحشه در اين آيه زناست؛ دو روايتی 

زنند، علاوه برا ين که از ضربه تازيانه می 41گفتند که در قذ  به برده که نقل کريدم و می

 1ها احتمال تقيه نيز هست.ند، در آنتوانند با روياات صحي  مقابله کنجهات مختل  نمی

اما شيخ صدوق و شيخ حوسی در هدياه و مبسوح گفته اند: بلی اگر آزاد باشد، هشتاد ضربه و 

 ضربه است. 81زنند؛ زيرا در حر  برده اصل برائت از اگر بنده باشد، نص  آن را می

و حنفی نيز هم چون فقهای اماميه حريت  2اما فقهای مالکی، حنبلی، شافعی )در يکی از اقوالش(

  iدانند.را شرح نمی

فقهای اهل سنت واماميه در عموم اختلا  نظر ندارند بر اين که قاذ  آزاد هم باشد  مقایسه:

حد زده ميشود واگر برده هم باشد حد زده مشود با فرق اين که برای آزاد هشتاد شلاق وبرای 

  برده چهل شلاق می باشد.

اين شرح از نظر فقهای اماميه، شافعی، حنبلی و مالکی محرح است؛ بنابراين از  :اختیارب( 

نظر اين عده، کسی که براين کار اکراه شده باشد، قاذ  نيست؛ زيرا قصد اذيت و آزار مقذو  

 3را ندارد و به اين کار اجبار شده است.

م قذ  را نيز معتبر شمرده اند. هم چنين فقهای شافعی علم به تحري :ج( عالم به تحریم باشد

بنابراين، بر جاهل به اين حکم حدی نيست. اما اگر عالم به تحريم باشد ولی نداند که در صورت 

شود، در اين صورت حد برای او اجرا خواهد شد. البته اشکالی به انجام آن، حد بر او واجب می

 ه از شروح قاذ .اين شرح وارد است؛ زيرا اين شرح از شروح ثبوت حد است، ن

از نظر فقهای اماميه در قاذ  قصد نيز لازم است، اگر کسی از روی شهو يا غضب  :د( قصد

د(، اثری ندارد. به حال، اگر کسی بدون قصد چيزی را بگويد نيا در خواب حرفی بزند ) قذ  بک

اقوی  ال است.)با اشتباه لفظی يا سبق لسان و مانند آن( نه حد دارد نه تعزير. بلی در مست اشک

 خورد.اين است که مست مانند آدم هشيار است و در صورت قذ  حد می

                                           
 .415، ص 42محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج  1

 .418وهبه زحیلی، پیشین، ص  2

 .345، ص 3ابراهیم بن علی فیروز آبادي، المهذب، ج  3
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اين گروه به واسحه قذ  فرزند و هرچه  :( قاذف نباید پدر جد یا مادر یا جده وی باشدح

شوند. از نظر فقهای حنبلی، خورند، همان حور که پ  از قتل او کشته نمیپايين رود، حد نمی

 غير مشهور( نيز قاذ  نبايد پدر يا مادر مقذو  باشد.  حنفی و مالکی )نظر

خورد و فرزند اما از نظر مشهور فقهای مالکی در صورت قذ  فرزند توسح پدر، پدر حد می

 شود. از عدالت ساقح می

ود ديگر ب ینيز اگر پدری فرزندش را قذ  کند، به حوری که اگر کس :از نظر فقهای امامیه

زنندوعلت ارتکاب گناه کبيره )نه به ر را به علت قذ  فرزندش حد نمیزدند، پداو را حد می

 1کنند.کنند؛ زيرا اولاً اصل، برائت پدر از مجازات نمیعلت فرزندش( او را تعزير می

شرح ديگر را به اين موارد افزوده اند: نبايد قذ  با شهادت چهار نفر به اثبات  :فقهای حنفی

اما آوردن اين شرح ذيل  2ديگر حدی بر عهده قاذ  نخواهد بود. ،رسيده باشد. در اين صورت

رسد؛ زيرا اين شرح، شرح ثبوت حد قذ  است، نه جزو شروح شروح قاذ  به نظر صحي  نمی

 قاذ .

از نظر فقهای مذاهب، مقذو  بايد محصن باشد اما معانی محصن در آنان  شروط مقذوف:

 متفاوت است:

حنبلی، مراد از احصان، بلوغ، عقل، آزاد بودن، اسلام و عفت  از نظر فقهای اماميه حنفی و

شود؛ درغير است. پ  هرگاه در کسی اين پنج صفت جمت آيد، برقذ  کننده او حد واجب می

اين صورت يعنی اگر مجموع اين پنج امر در قذ  شده نباشد، چه فاقد همه اين پنج وص  باشدی 

 3شود.ير بر او واجب میيا فقح ييک از آنها را فاقد باشد، تعز

 د.شوخورد، بلکه تعزير میبنابراين اگر يکی از اين شروح در مقذو  نباشد، قاذ  حد نمی

علاوه بر اين، ابن ادري  محالبه حد توسح مقذو  را نيز از شروح وجوب حد بر قاذ  دانسته 

  است.

اذن از سوی مقذو   اما از نظر فقهای شافعی، اسلام، بلوغ، عقل، حريت، عفت و عدم وجود

از نظر فقهای مالکی نيز اسلام، حريت، عقل، بلوغ عفت  4برای قذ  قاذ  شرح احصان است.

                                           
 .419، ص 42نجفی، پیشین، ج  1

 .57، ص 15الصنایع فی ترتیب شرائع، ج علاءالدین بن مسعود کاسانی، بدایع  2

 و115، ص 3محمد حسین الماعیل شافعی، الکفاي فی فقه الامام احمد بن حنبل، ج  3
 .345، ص 3ابراهیم بن علی فیروز آیادي، المهذب، ج  4
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و در زن، داشتن آلت زنا )توانايی برزنا( و نه شرايح تکلي  شرح است. بنابراين، اگر مقذو  

 چنين در ای که نرينه او قبل از بلوغ قحت شده باشد، و هم عنين يا مجبوب باشد  به گونه

 شود.صورتی که قاذ  تجربه جنسی نداشته باشد، حدی برقاذ  واجب نمی

 :واحكام أن مبحث پنجم: حد لواط

 در مذاهب اهل سنت:لواط واحكام أن مطلب اول: 

گرچه در بين مسلمانان هيچ کسی وجود ندارد که در حرمت لواح شکی داشته باشد و حتی در 

اق است که بايد لواح کار اعدام شود ودرموردمجازات فمسلمانان اتحکم و حد آن نيز در بين عامه 

لواح فقهاءقرارذيل اظهارنظرنموده اندازنظرامام ابوحنيفه،ازآنجايی که لواح سبب اختلاح نسب 

نمی گرددعقوبت آن تعزيراست وفقهاءمالکی وحنبلی می گويندعقوبت لواح رجم است وازنظرامام 

 زنااست واقوال ايشان مبنی بردلائل است. شافعی عقوبت لواح همان عقوبت

 : اجماع امت بر حرمت لواط است

داند؛ زيرا جايز دانستن اين هيچ يک از بزرگان مذاهب اربعه اهل سنت اين کار را جايز نمی

 عمل مخالفت صري  با نص آيات قرآن است.

 کنند:ابوحنفيه انجام دهنده اين کار را حد نمی زنند بلکه تعزير می

زنند؛ بلکه او را حبق انجام اين کار، شخص را حد  نمیدر در بين ايشان علمای مذهب حنفيه  اما

 نمايند:نظر حاکم تعزير می

در مورد حکم لواح  1«. فعند أبی حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور محلب فی حکم اللواحة ...»

 شود.در نزد ابو حنيفه برای مثل اين کار شخص تعزير می کردن ،

                                           
 .191ص  4ابن عابدین حنفی،حاشیه ردالمختار، ج  1
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ه وفی قول ابی حنيفة لي  في وحده کحد الزنا فی قول النخعی وابی يوس  ومحمد وابی عبد الله

اما لواح با مردان در حرمت مانند حرمت جماع )زنا(  حکم لواح با مردان ؛ 1:«حد وفيه التعزير

نيست؛ و سبب حرام شدن کسی بر کسی نمی شود ؛ و حد آن در نظر نخعی و ابو يوس  و محمد 

اما به نظر ابو حنيفه در اين کار حد جاری نمی شود ولی  و عبد الله مانند حد زنا است ؛و اب

  شود.تعزير می

 کنند و نه حد:عده ای از علمای شافعی نيز در بعضی موارد در اين کار تعزير می

در اين زمينه از ابن سهل ابی وردی که از مشهور ترين علمای شافعی است چنين نقل شده است 

 :که

التلوح بالغلام المملوک : ذکر القاضی الحسين فی التعليقة أنه حکی عن الشيخ ابن سهل »

وهو الأبيوردی کما هو مصرح به فی بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة فی 

؛ قال القاضی  أن الحد لا يلزم من يلوح بغلام مملوک له بخلا  مملوک الغير الکفاية

المجوسية أوأخته من الرضاع وفيه قولان انتهى وهذا الوجه وربما قاسه على وحء أمته 

محکی فی البحر والذخائر وغيرهما من کتب الأصحاب لکن غير مضا  إلى قائل معين 

وعلله صاحب البحر بأن ملکه فيه يصير شبهة فی سقوح الحد؛ والذی جزم به الرافعی 

اللواح من أصله قول أن  نعم فی تبعا لأکثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوکه وغيره،

القول بنظيره فی إتيان البهيمة، قال: ومنهم  قال الرافعی: إنه مخرج من« »موجبه التعزيز

 2«.من لم يثبته

                                           
 .269/ص1فتاوى السغدي ج 1
 .45ص 4طبقات الشافعیة الکبرى ج 2



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

97 

 

اگر  قاضی حسين در تعليقه خويش آورده است که از شيخ ابن سهل ابی وردی نقل شده است که

اين غلام برای ديگری باشد ،  کسی با غلام زرخريد خويش لواح کند حد نمی خورد ؛ اما اگر

 حد خواهد خورد.

قاضی گفته است که شايد اين محلب را به خاحر قيا  با نزديکی با کنيز مجوسی يا خواهر 

 رضاعی گفته باشد، زيرا در اين موارد دو قول موجود است )يک قول حد و قول ديگر تعزير(.

عيان نقل شده است اما گوينده معينی و اين احتمال در بحر و ذخائر و غير آن نيز از کتب شاف

برای آن مشخص نشده است ؛ صاحب بحر علت اين فتوا را آن می داند که ملکيت در اين موارد 

 کند.سبب وجود شبهه شده و حد را ساقح می

اما آنچه که رافعی و غير او مانند بيشتر شافعيان بدان يقين پيدا کرده اند آن است که فرقی بين 

ای نظر دارند که موجب تعزير است و غير او وجود ندارد. بله در اصل لواح عده بنده زرخريد

 و نه حد.

 کنند.شافعی گفته است که اين کار مانند نزديکی با حيوانات است و عده ای در آن حد جاری نمی

کنند و نه حد: ابن قيم جوزيه، ای از علمای حنبلی نيز در بعضی موارد تعزير جاری میعده

فترين شاگرد ابن تيميه و يکی از رهبران فکری عقيده سلفيه و از بزرگان حنابله معرو

وقال ابن عقيل فی فصوله فإن کان الوحء فی الدبر فی حق اجنبية وجب الحد الذى  »گويد:می

أوجبناه فی اللوح وعلى هذا فحده القتل بکل حال وإن کان فی مملوکه فذهب بعض اصحابنا أنه 

 1«ه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السل .يعتق عليه وأجرا

گويد: اگر در پشت زن اجنبيه نزديکی نمايد، حد لواح را ابن عقيل در کتاب فصول خويش می

اما اگر در پشت بنده خويش چنين نمايد، عده ای از حنابله فتوا  خواهد خورد و کشته خواهد شد؛

                                           
 .918ص 4بدائع الفوائد ج 1



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

98 

 

حد نمی خورد( ؛ و اين کار را در حکم قحت  داده اند که بنده خود به خود آزاد خواهد شد )و

 کردن عضو بنده به حساب آورده اند و اين نظر عده ای از علمای سل  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

99 

 

 فصل سوم

 احکام فقهی در جرایم غیرجنسی

 : حد سرقت:مبحث اول

قهای فبرای ثبوت سرقت موجب قحت يد شرايحی لازم است و در اين موضوع هيچ اختلافی ميان 

 آيد:مذاهب اسلامی نيست؛ شروح مزبور در ذيل می

 مطلب اول: شروط سارق:

شود؛ زيرا وی از نظر تمام مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که برصبی حد جاری نمی بلوغ:

هرچند او پنج بار و بيش از پنج بار دزدی را  1کنند.شرعی مکل  نيست؛ وی را فقح تأديب می

کنند، به دليل تکرار کند، او را تکرار کند، او را با آن چه حاکم شرع مصلحت داند، ادب می

 گويد قلم تکلي  از بچه برداشته شده است.اصل برائت و به دليل روايتی که می

يز از به ساقح است؛ لذا بچه را گويند حدود ديگر نشود که میاين روايت با روايتی تاييد می

 کنند.کنند و دست او را قحت نمیمجازات نمی

شود؛ زيرا تکلي  از او تمام مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که برمجنون حد جاری نمی عقل:

زنند. مجنون را به بچه اگر مجنون مکرراً سرقت انجام دهد، او را حد نمی 2برداشته شده است.

ً قيا  مت الفارقتوان قيا  نمی  کرد؛ چون اولاً قيا  در مذهب ما ممنوع و حرام است. ثانيا

فهمد و تعزير ممکن است به حال بچه مفيد باشد؛ ولی برای مجنون است؛ زيرا بچه چيزهايی می

 معلوم نيست فايده داشته باشد.

د. مالک مال علاوه بردو شرح فوق، اختيار را نيز جزو شروح سارق دانسته ان ءفقها اختیار: 

 ای در اين باره برای او يا حاکم وجود نداشته باشد و موهم مالکيت او باشد.مسروقه نباشد يا شبهه

اگر مرتهن، مال مرهونه و اجرتش را از مستاجر بدزدد، يا  ،از نظر فقهای اهل سنت  مقایسه:

 3بر او نيست. کسی که دارای نصيب در مال است و هم چنين صاحب دين از بدهکار بدزدد، حدی

 از نظر فقهای اماميه بريده نمی شود دست کسی که با توهم ملک يا حليت، مالی را بردارد و آن 

 گاه معلوم شود که او مالک آن نيست، و آن مال برای وی حلال نمی باشد؛ مانند آن جا که گمان 

                                           
 .153، ص 26شمس الدین محمد بن احمد بن حمزه رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج  1

 .481، ص 42محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج  2

 .443، ص 16 شمس الدین محمد بن احمد شربنی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج 3
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اری که باذل می کرده آن کالا مال اوست و سپ  معلوم شد که مال ديگری است؛ يا از بدهک

است؛ يعنی قصد دادن بدهی خود را دارد، به مقدار مالی که از او حلب دارد، سرقت می کند، 

 در حالی که می پندارد مقاصد به حور خود سرانه و بدون اذن حاکم جايز و مباح است.

اگر وی بداند که از مال مشترک بدون اجازه شريک نبايد برداشت، مت  از نظر فقهای امامیه

ک به اندازه نصاب از مال مشترک از سهم شريکش بدزدد، اجرای حد موجه است؛ چون در ذل

 1سوره مائده بايد دستش قحت شود. 38ای در کار نيست و حبق عمومات آيه  شبهه ،اين صورت

نيز معتقدند از مالی که مشترک  اگر سرقت شود، قحت ثابت نيست؛ زيرا سارق  فقهای حنفی

آيد و در نتيجه ا ثبوت ملکيت وی در بعضی از مال، شبهه به وجود میدر آن حقی دارد و ب

 2شود.شبهه، حد ساقح می

اگر پدر فرزندش را زيرا  3يعنی مال مسروقه، مال فرزندش نباشد واینکه سارق پدر نباشد:

 کند. ديگر اين که رسول خدا فرمود: بکشد، او را قصاص نمی

؛ کسی که مال فرزندش سرقت کند، اگر چه نوه يا پايين تر باشد، دستش بريده انت و مالک لابیک

 شود. نمی

به عک ، اگر کسی از مال پدرش سرقت کند، هرچه بالا رود )جد و جد جد( يا اگر مادر مال 

 فرمايد: سوره مائده که می 38فرزندش را سرقت کند، دستشان بريده می شود، به دليل عموم آيه 

                                           
 .481، ص 42محد حین نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج  1

 .355، ص 2اسعد محمد سعید صاغرجی، الفقه الحنفی و ادلته، ج  2
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ه، پدر خارج شده است، در ي. از عموم اين آِ السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبا السارق و

 1نتيجه بقيه تحت آن باقی خواهد بود.

برند؛ حنبلی و ابوالصال  گفته اند: دست مادر را به خاحر سرقت مال فرزندش نمی فقهای مالکی،

الدين است و نيز هردو در لزوم برند؛ زيرا او نيز ييک از وهمان گونه که دست پدر را نمی

تعظيم و بزرگداشت مشترکند. علامه در مختل  از اين قول نفی اشکال کرد و گفت: لا با  فيه. 

 2اما صحي  تر همان قول مشهور است. جد مادری هم در حکم مادر است.

ست. ياما شافعی به پدر، جد را نيز اضافه کرده و گفته است: در اين صورت برای جد نيز قحت ن

هم چنين فقهای اهل سنت علاوه براين معتقدند که مال مسروقه از مال پدرش هم نباشد. منظور 

اين است که اگر فرد از مال پدر يا پسر خود بردارد، سارق نيست؛ زيرا براصل )پدر( واجب 

جود واست که نفقه فرع )فرزند( را بپردازد. بنابراين، در اين جا نيز شبهه )شبهه استحقاق نفقه( 

 3دارد.

شود. هم اما از نظر فقهای اماميه و مالکی، اگر فرزند از مال پدر سرقت کند، دستش قحت می

کنند. هم چنين دست چنين دست خويشاوندان را به علت دزديدن مال خويشاوندانشان قحت می

هم کنند. برخی از اهل سنت مادر را خويشاوندان را به علت دزديدن مال خويشاوندان قحت می

 4کنند.دانند و به قيا  استناد میمثل پدر می

 

 

 

 

 

 



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

112 

 

ها حق دخول در ها دايره اين شرح را به ساير محارم توسعه داده است؛ زيرا همه آناما حنفی

شود. اما در مورد مادر رضاعی منزل را دارند و به همين جهت، سرقت از حرز مختل می

گيرد؛ زيرا در از مادر رضاعی قحت صورت میفقهای حنفی نظر ديگری دارند؛ زيرا با سرقت 

 5شود.اين جا حرز مختل نمی

 

رضاعی فقهای حنفی نظر ديگر دارند؛ زيرا با سرقت از مادر رضاعی قحت  راما در مورد ماد

شود. اما در مورد خواهر رضاعی چنين است گيرد؛ زيرا در اين جا حرز مختل نمیصورت می

  6شود.رق اجرا نمیو در صورت سرقت از او حد برسا

 

                                           
 .813بکري بغدادي، محمد بن نعمان )شسخ مفید(، المقنعه، ص  1

 .155، ص 5عبدالرحمن جزیري، الفقه علی مذاهب الاربعه، ج  2

 همان. 3

 .486، ص 3احمد بن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج  4

 .73، ص 3علی بن ابی بکر عبدالجلیل مرغبنانی، الهدایه شرح البدایه، ج  5
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 شروط مال مسروقه: مطلب دوم:

اختلا  است. اگر کمتر از اين نصاب باشد، حد براو  ءدر مقدار آن در ميان فقها نصاب: -

شود. بر خلا  خوارج که در اين جا قائل به نصاب نيستند و معتقدند در صورت جاری نمی

شود. دليل خوارج استناد به ظاهر آيه )السارق و السارقه سرقت، چه کم و چه زياد، حد اجرا می

اما دليل فقهای اهل سنت دلالت نص آيه فوق و  فاقحعوا ...( و روايتی از پيامبر اسلام است؛

 1اجماع صحابه است.

يک چهارم دينار است که حلای خالص است و ضرب سکه  نصاب نزد فقهای امامیه و شافعی،

رسد. اگر وزن حلا ربت دينار خورد يا چيز است که قيمتش به اين اندازه میمعامله بر آن می

شود؛ مت ربت دينار مسکوک رايج باشد، دست دزد قحت نمیباشد، ولی از لحاظ قيمت کمتر از قي

زيرا دينار معنی حقيقی اش پول حلای مسکوک رايج است. بنابراين، احلاق روايات به همين 

شود. قول مخال  از شيخ حوسی در کتاب خلا  و مبسوح نقل شده است که وی معنی حمل می

   اصول است.داند و اين قول شاز و خلامسکوک بودن را لازم نمی

و فقهای مالکی، سه درهم ضرب شده خالص است. هرچند که در جای ديگر  نصاب نزد مالک

نظر مشابه فقهای اماميه و شافعی يک چهارم دينار نيز از آنان ديده شده است. هم چنين از نظر 

 2اين عده هرچيزی که از نظر قيمت با اين موارد برابر باشد، نيز مشمول حکم قحت است.

دينار و سه سه درهم يا قيمت اين دو است البته نقل ديگری از فقهای  صاب نزد فقهای حنبلی،ن

حنبلی دراين زمينه موجود است که نصاب را خاصتاً اصل درهم ها دانسته است و حلا را با آن 

 3سنجد. دليل اين نظر، روايتی از عمر و دليل نظر اول، روايتی ديگر از عايشه است.می

 
. 

                                           
 .192، ص 15علاء الدین بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  1
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معتبر نزدر فقهای اهل سنت، قيمت وقت خارج کردن آن از حرز است؛ اما ابوحنيفه قيمت قيمت 

داند. بنابراين، اگر در زمان اجرای حد قيمت آن از آن را از زمان سرقت تا زمان اجرای حد می

 1آيد.شود؛ زيرا در مسروق شبهه نقصان پيش میباشد، حد اجرا نمی رت نصاب کم

حنيفه قيمت روز اجرای حد آمده است. مالک نيز قيمت معتبر را قيمت در جای ديگر، از ابو

 روز سرقت دانسته است.

 مال قابل تملک باشد و خريد و فروش آن حلال باشد.  -

 فقهای اماميه بيان ميدارند که مسروقه بايد مالی باشد که سرقت آن صحي  باشد. -

 زديده شده، بايد خوراکی در سال قححی نباشد.فقهای شافعی و اماميه بيان می دارند که کالالی د -

 مطب سوم: شروط موضع مال مسروقه یا مکان:

 در حرز باشد:

همه فقهای مذاهب اسلامی در لحاظ اين شرح اتفاق نظر دارند. بنابراين، اگر مال در حرز نباشد، 

کند فرقی نمیشود؛ نظر فقهای حنبلی، بايد آن رااز حرز خارج کند. بدون خال  دستش قحت نمی

 2که اين خارج کردن به چه شکلی باشد؛ با دست خود آن را خارج کند و...

برد، بايد به تنهايی يا به کمک هم چنين از نظر فقهای اماميه کسی که مال را از حرز بيرون می

ديگری حرز را شکسته باشد؛ در اين مساله نيز اختلافی نيست؛ به حوری که اگر ديگر حرز را 

و او مال را بيرون ببرد، هرچند قصدشان کمک به يکديگر هم باشد، دست هيچ کدام قحت بشکند 

 3شود.نمی

 دهيباشد؛ پ  اگر سارق نصاب را از دو حرز خارج کند، دستش بر یکي ديحرز با اتحاد حرز:

 نيقرار داشته باشند که در ا یحرز سوم کيمگر آن که دور حرز، خودشان در  شود،ینم

 حرز خواهند بود.  کيصورت در حکم 

ه را ب یکه حرز یبه خاحر عموم. حد سرقت در کس ست،يگفته اند اتحاد حرز معتبر ن یبرخ

بلکه غاصب  شود،یچون او سارق شمرده نم ست؛يو آشکارا هتک کند، ن یقهر و به زور، علن

 است. ندهيربا اي
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 -بان و حرز به مکان تقسيم کرده اند:، حرز را به دو دسته حرز به حافظ و نگهفقهای حنفی

حرزی که مال را از دست دزدان حفظ کند، حرز نگهبانی است؛ مثل کسی که  حرز به نگهبان:

در صحرا يا مسجد يا مسير مردم نشسته باشد و پيش ا و متاعی باشد. اين متاع، دارای حرز 

زير او باشد يا نزدش. از نظر است، چه اين فرد، خواب باشد، چه بيدار. فرقی نمی کند که متاع 

 شود.عر ، او حافظ آن است و هرکه آن متاع را بدزدد، دستش قحت می

چيزی است که برای حفظ و نگه داری آماده شده باشد، مثل خانه، صندوق،  حرز به مکان: -

دکان. آن حرز چه صاحبش حاضر باشد، چه غايب، نياز به نگهبان و حافظ ندارد، زيرا بدون 

شود اگر از حمام در روز نگهبان هم حرز است. اگر شب وارد شود دست او قحت میوجود 

 4شود؛ زيرا در روز اذن دخول داشته است، برخلا  شب.سرقت کند  حدی بر او جاری نمی

دارند که حرز در قبال کالاها مختل  و قيمت آن ها متفاوت ن میيافقهای مالکی، شافعی و حنبلی ب

نظر معتبر است؛ زيرا برای آن ضابحه شرعی و لغوی وجود ندارد. پ  است و عر  در اين 

حرز براسا  اموال مختل  و انواع آن ها و قيمتشان متفاوت است. تفاوت حرز ناشی از اختلا  

بلد نيز هست. حرز براسا  عدالت و ظلم حاکم متفاوت خواهد بود. بنابراين، مرجت تعيين کنند 

 حرز عر  و عادت است.

 

 دوم: افساد فی الارضمبحث 

 مطلب اول: مفهوم افساد فی الارض:

به معنای تباه کردن و از بين بردن است. اصحلاح « فسد يفسد»باب افعال از ماد ه  صدرافساد م

 به معنای ايجاد تباهی و خرابی در زمين به کار می رود. « افساد فی الارض»

                                           
 .171، ص 5عبدالرحمن جزیري، پیشین، ج  4
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اکثر فقهای اسلامی اعم از شيعه و سنی اين اصحلاح را در مورد محاربين و قحاع الحريق به 

عده وکار برده اند. فی الواقت هيچ تفاوتی ميان محاربه و افساد فی الارض قائل نيستند. در مقابل، 

که  یای از فقها و مفسران می گويند مفهوم افساد فی الارض عام تر از محاربه است، به گونه ا

محاربه فقح يکی از موارد افساد فی الارض است. اما آنچه بيشتر مسئله مورد بحث را دچار 

مشکل می کند اين است که حتی آن عده از فقهای اسلامی که قائل به جدايی جرم افساد فی 

 الارض از محاربه هستند، مجازات معي نی را برای مفسد فی الارض معي ن نکرده اند.

کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقح در هيچ يک از 

بعضی از فقها يا مفسران اسلامی، چه شيعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی 

الارض محرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که 

ورت عادت به آن، زورگيری، آتش زدن خانه های مردم و افساد تلقی شده، کفن دزدی در ص

 تخريب اماکن عمومی است.

نکته ای که اينجا مبهم است اين است که بر چه اساسی فقح اين موارد افساد است و چرا جرمهای 

مشابه آن افساد تلقی نگردد. افساد به معنای ايجاد تباهی در ميان مردم است، پ  می توان 

شته باشد. اما اگر افساد فقح به معنای محاربه و قحت الحريق است، بر چه مصاديق زيادی دا

 اساسی کفن دزدی، زورگيری و... افساد فی الارض و مجازات آن قتل است؟

بحث افساد فی الارض در کتب فقهی، اعم از کتب اهل سنت و شيعه، ذيل مبحث محاربه محرح 

فقهای اسلامی افساد فی الارض را معادل  شده است، به گونه ای که اکثريت قريب به اتفاق

اما بعضی از فقهای اسلامی، اعم از شيعه و سنی، افساد فی الارض را جرمی  5دانند.محاربه می

                                           
  .472، ص2و 1المصباح المنیر، ج 5
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جداگانه از محاربه دانسته اند و بعضی از مصاديق آن را نام برده اند، ولی متأسفانه هيچ ملاک 

 6کدام قاعده اينها مفسد فی الارض هستند. و قاعده ای به دست نداده اند که چرا و بر اسا 

مثلاً در کتب فقهی همچون الام، تألي  محمدبن ادري  شافعی، مختصر المزنی، تألي  ابن يحيی 

مزنی، المغنی، تألي  ابن قدامه، الاحکام السلحانية، تألي  محمدبن حبيب بصری ماوردی، 

اد کربن مسعود کاشانی، اصلاً بحثی از افسالهداية، تألي  مرغينانی، بدائت الصنايت، تألي  ابوب

 فی الارض وجود ندارد.

اما در بعضی از کتب فقهی اهل سنت اين گونه آمده است که افساد فی الارض شامل تمامی اقسام 

ابن حجر، از علمای قرن دهم هجری، مفهوم افساد  7شر می شود که از جمله آن زورگيری است.

 .هاست فساد فی الارض شامل قتل، زورگيری و ناامن کردن راهرا کمی توسعه داده و می گويد ا

در مورد کتب فقهی شيعی به حور کلی می توان گفت که تمامی آنها افساد فی الارض را به 

معنای محاربه گرفته اند و فقح در بعضی از کتب فقهی شيعی اشخاصی مانند زورگير و رباينده 

 را تکرار کند، مفسد فی الارض شناخته شده اند.انسان و کفن دزد، در صورتی که اين کار 

و الخناق يجب عليه القتل و يسترجت منه ما »مثلاً مرحوم شيخ مفيد در کتاب المقنعة می فرمايد: 

اخذه من النا  و... کذلک کل مفسده؛ شخص زورگير بايد کشته شود و آنچه را از مردم گرفته 

مرحوم شيخ حوسی در کتاب النهاية می فرمايد: .« بايد پ  دهد و هر مفسدی نيز همين گونه است

اگر فردی آزاد را بدزدد و او را  8و من سرقه حراً فباعه وجبه عليه القتل لانه من المفسدين؛»

همچنين مرحوم ابن ادري  در « بفروشد، بايد دست و پايش قحت شود، چون او از مفسدين است.

عياً فيجب علی القتل: بما تکرر منه الفعل صار مفسداً سافان نبشه ثانياً »کتاب السرائر می فرمايد: 

                                           
  .44، ص22سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 6
  .418، ص3الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 7

  .44، ص23سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 8
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اگر کسی دوبار اقدام به نبش قبر کند  1فی الارض فساداً فقحعناه لاجله ذلک لاجل کونه سارقا؛ً

بايد دست و پايش قحت شود چون کارش را تکرار کرده است و مفسدی شده که سعی در انجام 

 جهت فساد است. فساد در روی زمين کرده است، پ  قحت به

نکته ای که در اينجا اهميت بسيار دارد اين است که اين گونه فتواها از جانب فقهای اسلامی بر 

چه اساسی صادر شده است. اگر اين بزرگان افساد فی الارض را فقح منحصر در محاربه و 

ته الحريق داشقحت الحريق می دانند، پ  نبايد افساد فی الارض مصداقی غير از محارب و قاحت 

باشد. اما اگر افساد فی الارض عنوانی جدا از محاربه است، پ  نبايد محدود به زورگيری، نبش 

قبر و آدم دزدی شود، بلکه هر جرم که بتواند افساد فی الارض تلقی شود و قاعده افساد بر آن 

نها در نظر صدق کند، بايد افساد فی الارض دانسته شود و مجازاتهای مذکور در فقه برای آ

 گرفته شود، در حالی عملاً اين گونه نيست.

 فساد تکوینی و فساد تشریعی: مطلب دوم:

فساد تکوينی به اين معناست که يک شی از حيث تکوين و وجود فاسد شود و از بين برود. مثلاً 

دگی نوقتی انسانی می ميرد، پ  از مدتی در قبر فساد تکوينی پيدا می کند، يعنی جسم او که در ز

 سالم و دارای تحرک بود، خاکستر می شود و بعد از مدتی خاکسترش هم تغيير شکل می دهد.

اما فساد تشريعی به اين معناست که ارزشهای دين و يا جامعه پايمال شود و از بين برود و ديگر 

 مورد توجه قرار نگيرد و به عبارت ديگر پيروان آن دين و يا مردم آن جامعه به آن بی توجه

شوند. مثلاً اين در صورتی است که در جامعه اسلامی ـ العياذ بالله ـ دروغگويی، بی نمازی، 

شراب خواری، بی عفتی، بی اعتمادی، قحت صله رحم، بی توجهی به قرآن و فراموشی فرمانهای 

حيات بخش آن رواج پيدا کند. اگر در بعضی از جوامت اسلامی اوضاع اين گونه باشد، فی الواقت 

سؤال اينجاست که کدام فساد در شرع مقد  اسلام نکوهش شده و  اد تشريعی رخ داده است.فس

                                           
 .21همان، ص  9
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مردم به شدت از آن نهی شده اند. در جواب بايد گفت سراسر قرآن و سنت فساد تشريعی را 

مذموم می داند. آنچه مايه بدبختی انسانهاست و سبب می شود که انسان از سعادت ابدی بازماند، 

تشريعی است. فساد در اين مفهوم به معنای تغيير فرد يا جامعه از حالت محلوب به همين فساد 

 حالت نامحلوب است.

ولی فساد تکوينی اگرچه فی نفسه محلوب نيست، اما چندان اهميت ندارد؛ البته در صورتی که 

 لکيلا تأسوا علی ما فاتکم و»ضرری به حال ديگران نداشته باشد. قرآن کريم می فرمايد: 

منظور آيه اين است که به خاحر از دست دادن چيزی افسرده نشويد و يا  11«.لاتفرحوا بما آتاکم

اگر نعمتی به شما رسيد، بسيار ذوق زده نشويد. البته از دست دادن چيزی لزوماً به معنای فساد 

 و از بين رفتن آن نيست، ولی يکی از مصاديق از دست دادن، می تواند فساد و از بين رفتن

باشد. به عنوان مثال، اگر خانه کسی آتش بگيرد و کاملاً بسوزد، قرآن می فرمايد به خاحر اين 

اتفاق خودتان را افسرده و ناراحت نکنيد، چون ارزش ماديات و از دست دادن ماديات چيزی 

نيست که مانت سعادت انسان گردد. اما وقتی نوبت به فساد تشريعی می رسد، ذره، ذره آن مورد 

و من يعمل مثقال ذرة »اب قرار می گيرد، به گونه ای که خدای متعال در قرآن می فرمايد: حس

اين بدين « کسی که ذره ای شر و بدی انجام دهد، آن را در روز قيامت خواهد ديد. 11شراً يره؛

معناست که خداوند اجازه کوچک ترين فساد تشريعی را نداده است. به عنوان مثال، خوردن مال 

حتی اگر به اندازه خردلی باشد، باز هم فساد تشريعی است و روز قيامت مورد بازخواست مردم 

قرار می گيرد. افساد فی الارض که در قرآن جرم تلقی شده و وعده مجازات دنيوی و اخروی 

 برای آن داده شده است، از نوع فساد تشريعی است.

                                           
 .23حدید،  11
 .8زلزله،  11
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کشتزار و حبيعت هم افساد تلقی شده، در اينجا ممکن است سؤال شود که در قرآن از بين بردن 

در حالی که اين کار ظاهراً فساد تکوينی است. جواب اين است که اگر فساد تکوينی مضر به 

حال جامعه و مردم باشد، چنان که از بين بردن حبيعت اين گونه است، باز هم فساد تشريعی 

 شود و بر حبق منحق قرآن چنين فردی مفسد است.تلقی می

 نسبت بین محاربه و افساد: م:مطلب سو

منظور از اين مبحث اين است که واقعاً بين افساد و محاربه چه نسبتی برقرار است. آيا اين نسبت 

تساوی است يا عموم و خصوص محلق؟ اين مبحث مهم ترين مسئله بحث افساد فی الارض است، 

می توانيم پاسخ دهيم که  زيرا تنها در صورت معلوم شدن نسبت ميان اين دو عنوان است که ما

 مفسد کيست و مجازات مفسد چيست.

در اين مبحث جدا از اينکه بخواهيم دليلی بر نسبت تساوی و يا عدم تساوی اين دو عنوان اقامه 

کنيم، سخن بر سر اين است که ملاک تفاوت و يا تساوی از نظر فقهای مذاهب اسلامی چه می 

قهای گرانقدر اسلام در خصوص نسبت ميان اين دو چه گفته تواند باشد و ما از کجا بدانيم که ف

اند؛ زيرا اصولاً در کتب فقهی هيچ باب يا عنوانی تحت عنوان افساد فی الارض منعقد نشده 

توان گفت که اگر علمای اسلامی بحث از افساد فی الارض را جدای است. اما به حور کلی می

فی الارض قاعده معي ن کرده باشند، نشان می دهد که  از محاربه انجام داده باشند و برای افساد

حداقل از نظر آنان افساد جدا از محاربه است. ولی اگر بحث از افساد را تحت مبحث محاربه 

آورده باشند، نشانگر اين است که اين دو عنوان فقح يک جرم است و دو جرم جداگانه نيست. 

انيم خود را به آنچه فقهای گذشته به آن معتقد بودند اما اين نکته نبايد فراموش شود که ما نمی تو

متعبد محض بدانيم، بلکه به دليل تابعيت احکام شرعی از مصال  و مفاسد واقعی، گاهی شرايح 

به گونه ای بروز می کند که علما احکام جديدی را از قرآن و سنت و ادله شرعی به دست می 

 آورند و جامعه را از بن بست نجات می دهند.
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 فقهای اهل سنت:

تمامی  و در نيستمانند کتب فقهی شيعه خالی از مبحث افساد فی الارض  کتب فقهی اهل سنت 

کتب فقهی اهل سنت بحث از محاربه و يا قحت الحريق و نيز کيفيت اثبات محاربه و کيفيت 

مجازات آن و نقش توبه در رفت و عدم مجازات محارب محرح شده است. اما گاه به صورتی 

بسيار جزئی به افساد فی الارض اشاره کرده اند و گاه نيز به صورت يک قاعده کلی اما به حور 

 مبهم از افساد فی الارض سخن گفته اند. اين موارد عبارت اند از:

جناب مؤل  فرموده است: افساد فی الارض شامل تمامی اقسام  الفقه علی المذاهب الاربعه:

سوره مبارکه بقره که می فرمايد: از بين بردن کشتزارها و نسلها  215شود و از آيه شر می

 نظر خود استفاده کرده است. افساد است، به عنوان تأييد قرآنی

نويسنده کتاب شخصی به نام دکتر مصحفی الرافعی است. ايشان  احکام الجرائم فی الاسلام:

در قسمت بحث از محاربه، ضمن نقل اقوال علمای مذاهب اربعه در اين زمينه می فرمايد، حقيقت 

زدن بر روی دست مائده صلاحيت دارد که دليلی نيرومند برای  33مسئله اين است که آيه

وی در ادامه  12گروههای فساد کننده باشد ولو اينکه اين جرائم خالی از قتل و ربودن مال باشد.

از شيخ محمد شلتوت نقل قول می کند که گروههای فساد کننده کسانی از قبيل امر کنندگان به 

نند عمومی را فاسد کربودن بچه ها و دختران و داير کنندگان فتنه ها هستند که می توانند امنيت 

 و از بين ببرند.

جناب مؤل  جرمهايی از قبيل تسخير ارواح، تعرض به نوامي  مردم، گرفتن  حاشیة الدسوقی:

اموال مردم با حيله و نيرنگ، کشتن امام مسلمين و مانت شدن از ادای زکات را از جمله موارد 

 13محاربه دانسته است.

                                           
  .احکام الجرائم فی الاسلام 12

  .239، ص;6حاشیة الدسوقی، ج 13
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لارض و محاربه يک جرم باشد ـ چنان که از تمامی اين اظهارات در صورتی که افساد فی ا

کتب اهل سنت اين موضوع دانسته می شود ـ درست نيست، چرا که حبق اين تفسير افساد فی 

الارض فقح يک مصداق دارد و آن هم راهزنی و قحت الحريق است. مگر اينکه بگوييم اينها 

کردن راهها فقح يکی از مصاديق آن افساد فی الارض را يک مفهوم عام دانسته اند و نام امن 

 است.

اين مجله در کشور عربستان سعودی منتشر می شود. در اين مجله  مجلة البحوث الاسلامیه:

بيانيه ای از جانب هيأت علمای کبار کشور عربستان منتشر شده که به برخی از جرائم، غير از 

 14ا در نظر گرفته شده است.محاربه، افساد فی الارض احلاق شده و مجازات مرگ برای آنه

در اين بيانيه اين گونه آمده است: اگر ثابت شود کسی اقدام به اعمال خرابکارانه و فساد فی 

الارض کرده است و اين اقدام او موجب از بين رفتن امنيت به وسيله تعرض به خانه ها و اموال 

و... شده باشد، مجازات خصوصی و عمومی مثل تخريب منازل، مساجد، مدار  و بيمارستان ها 

 او قتل، و خون او هدر است و اين گونه کارها بسيار بدتر از راهزنی و قحت الحريق است.

علمای اسلامی، اعم از شيعه و سنی، فرقی ميان محاربه و افساد قائل نيستند و چنانچه بيان شد 

شمرده و قائل اند که  ی کمی از فقهای گرانقدر اسلام مواردی اندک را افساد فی الارضفقح عده

حداقل در اين چند مورد افساد غير از محاربه است. اين مسئله اهميت فراوانی در جهت اصلاح 

جامعه اسلامی دارد، ولی در فقه محرح نشده است و اگر بگوييم مورد غفلت همگانی واقت شده 

ماند و آن  است، سخنی بعيد، بلکه در حد محال است. در اين صورت، فقح يک راه باقی می

اينکه بگوييم اکثريت قريب به اتفاق آنها افساد فی الارض و محاربه را جرم واحد می دانند. اما 

به نظر می رسد که در مجموعه ادله شرعی دلايلی وجود دارد که می تواند دليل جدايی جرم 

 محاربه از افساد فی الارض محسوب گردد.

                                           
 .287الی  284، ص1419، سال24مجلة البحوث الاسلامیة، ش  14
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 32ال ( مائده، آيه

بنی إسرائيل أن ه من قتل نفسا بغير نف  أو فساد فی الأرض فکأن ما قتل  من أجل ذلک کتبنا علی

الن ا  جميعا؛ً بدين سبب مقرر کرديم بر بنی اسراييل حتماً کسی که ديگری را غير از قصاص 

 يا فساد در زمين بکشد، مثل اين است که همه انسانها را به قتل رسانده است.

دانسته شده است: اول قصاص؛ دوم به جهت افساد در در آيه مذکور قتل در دو صورت جايز 

زمين. حال اگر بگوييم افساد محاربه است و ب ، چندان منحقی به نظر نمی رسد. دليل اول اين 

است که مگر محاربه و قحت الحريق چه خصوصيتی دارد که همردي  قتل دانسته شده است. آيا 

 ک باشد وجود ندارد؟در ميان جرائم جرمی که به اندازه محاربه خحرنا

دليل دوم اينکه ما می توانيم بر اسا  اين آيه بگوييم که قتل به جهت زنای محصنه، سرقت در 

مرتبه سوم و نبش قبر و کفن دزدی و... قتلی است که به جهت افساد انجام می شود، چون اينها 

مانه عناوين مجرقصاص نيستند. چنان که حضرت آيت الله فاضل لنکرانی می فرمايند: تمامی 

 مستوجب قتل همگی از مصاديق فساد در زمين هستند.

 33ب( مائده، آيه

إن ما جزاء ال ذين يحاربون الل ه ورسوله ويسعون فی الأرض فسادا أن يقت لوا أو يصل بوا أو تقح ت 

أيديهم وأرجلهم م ن خلا  أو ينفوا من الأرض؛ به درستی که کسانی که با خدا و رسول او جنگ 

کنند و در جهت فساد در زمين می کوشند، سزايشان اين است که کشته شوند يا به صليب  می

 کشيده شوند و يا دست و پايشان، به حور مخال ، قحت شود يا تبعيد شوند.

در اين آيه محاربه با خدا و رسول و سعی در ايجاد فساد در زمين مستوجب مجازاتهای مذکور 

جاست که محاربه با خدا چگونه انجام می شود. آيا محاربه حقيقی دانسته شده است. حال سؤال اين

با خداوند ممکن است؟ جواب واض  است و آن اينکه محاربه حقيقی با خدا ممکن نيست، بلکه 

منظور از محاربه با خدا هر عملی در مقابله با نظام صال  الهی انجام شود. اما شرح اينکه آن 
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سعی و تلاش بايد وجود داشته باشد، چون هر گناهی را نمی  عمل افساد تلقی شود اين است که

 توان محاربه با خدا و رسول دانست. 

مثلاً ناامن کردن راهها می تواند عملی باشد که محاربه با خدا تلقی گردد و انجام دهنده آن مفسد 

ام فساد شناخته شود، چون اين جرم در ذات خود نشان دهنده اين است که عاملان آن سعی در انج

داشته اند، چنان که در تفسير الفرقان به اين نکته تصري  شده است که شرح جواز قتل مفسد در 

 15گويد بايد سعی در انجام فساد وجود داشته باشد.آيه مائده می

البته به نظر می رسد که عر  نيز اين گونه حکم می کند، چرا که اساساً زمانی نظام صال  الهی 

رار می گيرد که سعی در انجام فساد وجود داشته باشد، نه اينکه فسادی به مورد حرمت شکنی ق

جهت غلبه هوای نف  انجام شده باشد، چرا که در غير اين صورت انجام دهنده خيلی از جرائم 

معمولی و نه چندان خحرناک مفسد فی الارض شناخته خواهد شد و درست به همين جهت است 

ای نه چندان خحرناک ولی تکرار شده در مرتبه سوم يا چهارم که در شريعت مقد  اسلام جرمه

مستوجب قتل شناخته شده است. بسياری از جرائم تعزيری نيز اين حالت را دارد. اما جرائمی 

مثل محاربه که فقح انجام يک مرتبه آن افساد فی الارض شناخته شده، به دليل اين است که نف  

توان گفت صرفاً از روی هوای نف  انجام شده، بلکه عمل چنان خحرناک است که ديگر نمی 

چنين جرمی برنامه ريزی و تلاش بسياری را لازم دارد تا محقق شود. لذا ارتکاب يک بار آن 

افساد فی الارض شناخته شده است. آيت الله مکارم شيرازی در دو کتاب الفقه و تقريب القرآن 

لقی شود، مجازات مذکور در آيه برای آن جايز می فرمايد: هر عملی که عرفاً مصداق افساد ت

است. نيز در کتاب فقه القرآن تألي  محمد يزدی آمده است که حتی خود محاربه فقح قحت الحريق 

 16نيست، بلکه می تواند مصاديق زيادی داشته باشد.

                                           
 .216، ص6الفرقان، ج 15
  .224، ص12مجمع الفائدة، ج 16
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ن حيث أخرجوکم والفتنة أشد  من القتل؛ بکش د آنها يج( بقره، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم م 

)مشرکين( را هر جا که بيابيد و اخراجشان کنيد از آن جهت که شما را اخراج کردند و فتنه بدتر 

 از قتل است.

، بيان بسيار زيبايی است که پشتوانه عقلانی هم دارد، زيرا در «فتنه بدتر از قتل است»جمله 

شود که جامعه از حيث قتل ممکن است جان يک يا چند نفر از بين برود، ولی فتنه سبب می 

مادی و معنوی در معرض خحر قرار گيرد. هنگامی که مجازات کشتن قتل است، پ  مجازات 

جناب مؤل  مجمت  17فتنه چه بايد باشد؟ آيا نمی توان گفت مجازات فتنه به نحو اولی قتل است؟

ولی حريق ا الفائدة می فرمايد: اگر مجازات قتل انسان بی گناه قتل است، پ  مجازات فتنه به

 قتل است.

علامه حباحبايی در الميزان در مورد علت اينکه چرا فتنه بدتر از قتل است، اين گونه می فرمايد 

که در قتل فقح حيات مادی لحمه می بيند، در حالی که در فتنه هم حيات مادی و هم حيات معنوی 

 18رود.از بين می

 د( احکام جرائم تعزیری

بسياری از جرائم تعزيری اگر کسی مرتکب تکرار جرم شود، در بر اسا  نصوص رسيده، در 

مرتبه سوم و يا چهارم، مجازات آن مرگ است؛ البته در صورتی که مجازات ارتکاب اول و 

دوم را تحمل کرده باشد. در فقه اين موضوع در جرائمی همچون نبش قبر، سرقت، استمنا، روزه 

 خواری و... محرح شده است.

کرار مستوجب مرگ می شود؟ به نظر می رسد که جواب اين سؤال بسيار واض  اما چرا اين ت

اد هستند. برای اينکه اين فس« سعی کننده در انجام افساد»باشد، چون چنين افرادی مصداق بارز 

                                           
  .224، ص12مجمع الفائدة، ج 17
  .2ص ،26المیزان، ج 18
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به جامعه سرايت نکند، لازم است از زمين برداشته شود. اگر اين نکته را نپذيريم، بايد بگوييم 

جرائم تعزيری به شدت سخت گيرانه است و اين سخن در مورد شارع عادل  حکم شرع در مورد

نمی تواند درست باشد، چرا که مسئله تناسب جرم و مجازات در شرع مقد  کاملاً رعايت شده 

 است.

اين گونه رفتار شارع مقد  با کسانی است که مرتکب جرائم متکرر شده اند؛ زيرا چنين اعمالی 

 شود تا جامعه از شر آن در امان باشد. بايد از ريشه خشکانده

در نتيجه؛ بر اسا  آنچه گفته شد اين نکته به دست می آيد که علی رغم محرح نشدن موضوع 

افساد فی الارض در کتب فقهی می توان بر اسا  دلايل ذيل جرم افساد فی الارض را جرمی 

مصاديق افساد فی الارض  مستقل از جرم محاربه دانست، به گونه ای که جرم محاربه يکی از

 باشد.

عده ای از علمای گرانقدر اسلام، مواردی همچون عادت به کفن دزدی، تعارض به نوامي  

مردم، تخريب منازل، مساجد، و بيمارستانها، تسخير ارواح و آدم ربايی و ... را از جمله موارد 

اند . بعضی از آنها نيز افساد فی الارض دانسته و مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته 

تصري  کرده اند که افساد فی الارض يک قاعده عام است، به گونه ای که محاربه و قحت الحريق 

 فقح يکی از مصاديق افساد است.

سوره مائده صريحاً بر جواز قتل مفسد فی الارض دلالت دارد. خداوند متعال به جای  32آيه 

زرگ مگر در مورد قصاص، زنای به عن ، زنای اينکه بفرمايد کشتن انسان گناهی است ب

محصنه، زنای کافر با مسلمان، تکرار زنای غير محصن، ارتداد، سب النبی و تکرار تمامی 

جرائم تعزيری و...، به حور خلاصه و مفيد فرموده قتل گناه بزرگی است مگر در مورد قصاص 

 نوان افساد قرار می گيرد.و افساد فی الارض که همه قتلهای مشروع غير از قصاص تحت ع

سوره مائده هم محاربه با خداوند، افساد و مستوجب مجازاتهايی همچون قتل، قحت  33در آيه 

دست و پا به صورت مخال  و تبعيد دانسته شده است. از آنجا که محاربه حقيقی با خداوند محال 
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د است. اما در اين آيه است معلوم می شود که منظور مقابله با نظام تشريعی و تکوينی خداون

شرح مهم صدق افساد فی الارض نيز ذکر شده و آن عبارت است ازسعی و تلاش بر انجام فساد 

 و نشانه سعی بر انجام فساد يا از تکرار جرم دانسته می شود و يا از بزرگی خود جرم.

لانی حقی و عقسوره بقره صريحاً فتنه را بدتر از کشتن می داند. اين فرمايش کاملاً من 111آيه

است، زيرا در فتنه هم حيات مادی و هم حيات معنوی جامعه لحمه می بيند، در حالی که در 

کشتن يک انسان فقح حيات يک نفر لحمه می بيند. مثلاً جرائم سازمان يافته را می توان از جمله 

 کشور بر نمیو افساد فی الارض دانست، به گونه ای که مبارزه با آن از عهده يک موارد فتنه ٍ

 آيد، بلکه تمامی کشورهای جهان بايد با آن به مبارزه بر خيزند.

اين ادله يکی ديگر از دلايل جدايی جرم محاربه از افساد فی الارض است،  ادله جرائم تعزیری:

چرا که در بسياری از جرائم تعزيری تکرار جرم مستوجب قتل است. تکرار جرم بعد از دو يا 

قتل است، به شرح اينکه مجرم مجازات مراتب قبلی را تحمل کرده باشد. سه مرتبه مستوجب 

همچنين تکرار جرم نشان از فساد درونی فرد است و اگر جلوگيری نشود امکان اينکه فسادش 

 به جامعه سرايت کند بسيار زياد است.

 فقهای شیعه:

يک بحث مستقل و جدا در کتب فقهی شيعه عموماً هيچ اشاره ای به افساد فی الارض به عنوان 

از محاربه نشده است. اگر کسی بخواهد با يک مراجعه به اين مسئله دست يابد، می تواند به 

، مبحث حدود، قسمت محاربه، مراجعه کند. کتاب مذکور 23کتاب سلسلة الينابت الفقهية، جلد

ألي  ار، تحاوی چندين کتاب فقهی از فقهای بزرگ شيعه، شامل کتابهای فقه الرضا و الانتص

شيخ حوسی، الکافی، تألي  ابی الصلاح حلبی، اصباح الشيعة بمصابي  الشريعة، تألي  نظام 

الدين کيذری، جواهر الفقه، تألي  قاضی ابن براج، غنيه، تألي  علی ابن زهره و الجامت الشرايت، 

 تألي  احمد الهذلی است.
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می شمارند و مجازات مرگ را  برخی از بزرگان شيعه بعضی از جرائم را افساد فی الارض

 شايسته آنها می دانند:

ور اگر فردی به کفن دزدی مشه شیخ مفید در کتاب المقنعة فی الاصول و الفروع می فرماید:

شده باشد و حداقل سه بار مرتکب اين کار شده و از چنگال حاکم فرار کرده باشد، حاکم می تواند 

 11.او را بکشد و يا دست و پايش را قحت کند

اين حکم از جانب ايشان نه به جهت مجازات تکرار جرم است، چرا که مجازات تکرار جرم در 

صورتی قتل است که مجرم در دو مرتبه اولی مجازات را تحمل کرده باشد؛ در حالی که ايشان 

 فرمايد: می

مچنين هدر صورتی که کفن دزد از مجازات فرار کرده باشد و در مرتبه سوم دستگير شده باشد. 

 ايشان کسی را که مرتکب زورگيری شود مفسد و مستحق مجازات اعدام می داند.

آدم ربايی افساد فی الارض است و نيز کفن دزدی  مرحوم شیخ طوسی در النهایة می فرماید:

 21افساد فی الارض است و مستحق مجازات اعدام.

سموم داشته مستوجب اعدام  مرحوم سلار در کتاب المراسم العلوية کسی را که عادت به فروش

می داند. البته اصل فروش سم مشکل ندارد و اين حکم از جانب ايشان نشانگر شرايح خاص 

 زمان ايشان بوده، به گونه ای که مردم از اين ناحيه متضرر می شده اند.

سوره مائده استفاده  32از آيه  آیت الله فاضل لنکرانی از فقهای عصر حاضر می فرماید:

د که تمامی عناوين مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای محصنه، زنا با محارم، لواح عقابی، می شو

و همچنين جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم يا چهارم قتل است، همگی از مصاديق 

                                           
  .42، ص23سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 19

 .44همان، ص  21
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فساد در زمين هستند، زيرا آيه حکم نموده است که قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد 

 است. فی الارض

وجه چنين برداشتی روشن است، زيرا زمانی که مجرد سلاح کشيدن به قصد ترساندن مردم 

 21افساد فی الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواح و مانند آنها افساد فی الارض نباشد.

آيت الله مؤمن در کلمات السديدة می فرمايد: اينکه مجازات مفسد فی الارض جايز است يکی به 

ی است مبنی بر اينکه دفت فساد مفسدان در زمين و کشتن آنها ـ در صورتی ناز عقلادليل ارتک

  22که دفت فساد متوق  بر آن باشد ـ لازم است.

 

 مبحث سوم: بغــــــــــی

 در فقه اهل سنت:مطلب اول: مفهوم بغی 

 نمايند يا منت حق اللهاند: اگر گروهی برامام خروج کنند و منت حق در مورد بغاه گفته :مالکیه

ناری شان برکآدمی را بنمانيد ويا اينکه سر تعظيم در مقابل اوامرو نواهی اوفرود نياورند وغرض

 امام باشد، اگر چه امام هم جاير باشد باغی خواهند بود.

برحبق نظر مالکيه جائر نيست عزل امام بعد از اينکه بعنوان امام تعيين شد، اگر چه فسق و 

ود؛ بلکه بايد امام را نصيحت کرد، پند و اندرز داد که به راه راست بيايد و فجور مرتکب ش

 23شود قيام مسلحانه بر عليه او نمود و او را از خلافت کنار زد.نمی

 شوند.اند، به چهار گروه تقسيم میکسانی که از احاعت امام حق خارج شده گوید:حنفیه چنین می

                                           
 .29 6تفصیل الشریعه، ص 21

 .419کلمات السدیده، ص  22

 .419، ص5م، ج1991جزیري،  23
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د، خواه سپاه و لشکری داشته باشند يا نداشته باشند و حال انکسانی که بدون دليل خارج شده-1

د؛ کننرسانند و در جاده ناامنی ايجاد میگيرند و آنها را به قتل میآنکه  اموال مردم را به زور می

 است واحکام قحاع الحريق را دارند.« قحُ اعُ الحَّريق»اين گروه نامشان 

که اين گروه سپاه و لشکر ندارند و ليکن به جهت گروهی هستند بمانند گروه قبل، مگر اين-2

اند، حکم اين گروه، حکم ای که در ذهنشان خحور کرده است دست به شورش زدهدليل و شبهه

 شوند.الحريق است و اگر دست به کشتار زدند کشته میقحاع

مام ند اکنای که به سبب آن شبهه خيال میگروهی که لشکر و سپاه دارند و به سبب شبهه -3 

دهد و يا امام معصيت کار شده است، برعليه امام مسلمين شورش کافر شده است و ناحق حکم می

شمارند ريخته شدن خون مسلمانان را و گرفتن کنند . ايشان  نامشان خوارج است که حلال میمی

دهند. اموالشان را  و به اسيری بردن زنانشان را و نسبت کفر به اصحاب پيامبر اکرم )ص( می

 است. ةحکم اين گروه نزد جميت فقها و جمهور اهل حديث، حکم بغُا

آنچه  شمرندکنند برعليه امام عادل وليکن مباح نمیگروهی مسلمان هستند که قيام مسلحانه می-4

دانستند از قبيل مباح دانستن خون مسلمين واسير گرفتن زن و فرزند را که خوارج مباح می

اند با امام مسلمين، و ليکن اشتباه باغی هستند به جهت آنکه مخالفت کردهمسلمانان، اين گروه 

 اند در نظرشان و اين گروه فاسقند.کرده

از اموری که اماميه بدان قائل است، اين محلب است  که کسی که » مطلب دوم: فقه امامیه:

کنندگان با پيامبر  جنگ کند با امام عادل و خروج کند براو واز احاعت او خارج شود مانند جنگ

  24«.اکرم صلی ا... عليه وآله است  درحکم
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هرک  عليه امام معصوم )ع( و يا نائب خاص و يا نائب عام او خروج کند و از فرمان »

اوسرپيچی نمايد، امر او را احاعت نکند و نهی او را ترک ننمايد و با او از راه ترک  زکات ويا 

 )کاش  الغحاء، کتاب جهاد(.« او را ندهد بايد با او جنگيدخم  مخالفت ورزد و يا حقوق شرعی 

شود که جرم سياسی با جرم عادی از نظر حبيعت از کلام اين فقيه محقق و عاليقدر استفاده می

و ماهيت ممکن است متفاوت نباشد، زيرا ايشان ندادن خم  و زکات وحقوق شرعی را بغی 

شه جرم سياسی نيست، بلکه در وقتی جرم سياسی تلقی اند،يا اينکه عدم پرداخت آنها هميدانسته

تواند شود که غرض از ندادن آنها خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اسلام نمیمی

 تفاوت باشد.در مقابل اين جرم و مجرمين بی

الدين فاضل مقداد چنين بيان داشته است: ايشان در تعري  بغی، عنصر ديگری  را شرح جمال

فرمايند: بغی آنست که تعدادی براثر سوء برداشت و تلقی غلح و باحل از دين و ده و مینمو

مذهب و شريعت و بواسحه تاويل  نادرستی که ازقرآن يا کلام پيامبر دارند برعليه امام عادل 

  25قيام نمايند.

ای ی دارآيد که در فقه اسلامی، بغی بحور کلها چنين برمیاز مجموعه اين تعبيرات و تعري 

دورکن اساسی است: يکی قيام وخروج عليه امام عادل و ديگری وجود تاويل و تفسير باحل 

ونادرست  در ذهن باغی و هرگاه هريک از ايندو رکن وجود نداشته باشد بغی تحقق نخواهد 

يافت. از سوی ديگر رکن دوم، يعنی وجود تاويل باحل، خود بحور ضمنی حکايت از شرح 

آن مسلمان بودن باغی است و شورش مسلمانان را از مصاديق بغی خارج  ديگری دارد که

شود، بلکه تحت عناوين ديگری همچون سازد و درفقه اسلامی از او تعبير به باغی نمیمی

شود،که در مباحث بعدی از آنها سخن محارب، مفسد فی الارض يا کافر حربی ازآنها ياد می

 خواهيم گفت.
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عري  نموده است: فرقی نيست بين اينکه ما معتقد به ولايت فقيه باشيم و قاضی ابن براج چنين ت

حاکم را از باب اختياراتی که شرعا به او تفويض شده مسئول حکومت بدانيم و يا آنکه از باب 

حسبه لازم باشد متصدی امر ولايت گردد. زيرا به هر حال حکومت اسلامی و دفاع از کيان آن 

 واجب است.

فرمايند: واجب است جنگ با بغات چه کم باشد . ز چنين بيان داشته: شهيد ثانی میشهيدثانی ني

چه زياد و ليکن وجوب قتال مشروح است به اينکه تاويل باحلی علت قيامشان باشد و انفراد هم 

  26ای موضت بگيرند.داشته باشند يعنی از سيحره وتسلح امام خارج شوند و در منحقه

رق ميان اهل سنت واماميه فقح در اين است که فقهای اماميه اماميه به در اين باب ف مقایسه:

کسی که جنگ کند با امام عادل و خروج کند براو واز احاعت او خارج شود اين باور اند که 

 «.کنندگان با پيامبر اکرم صلی ا... عليه وآله است  درحکم مانند جنگ

ا نائب عام او خروج کند و از فرمان هرک  عليه امام معصوم )ع( و يا نائب خاص و ي»

اوسرپيچی نمايد، امر او را احاعت نکند و نهی او را ترک ننمايد و با او از راه ترک  زکات ويا 

 )کاش  الغحاء، کتاب جهاد(.« خم  مخالفت ورزد و يا حقوق شرعی او را ندهد بايد با او جنگيد

  

 احکام باغیان

 احکام برخورد با باغیان:

برخورد با باغيان در فقه اسلامی، متناسب با اين که باغی جزو کدام دسته از بغات قرار احکام 

 کند. قبل از شروع بحث توجه به چند مقدمه ضروری است:گيرد، فرق میمی
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فرق ماهوی جد ی جزای اسلام با همۀ حقوق جزايی ديگر، نگاه به اخرت و جزاء و پاداش  الف(

ارکان اصلی آن است مجازات در اين دين براسا  اِعمال و الهی است که نيت و قصد جزء 

ترين شود، اين جملۀ معرو  از علی )ع( در مورد خحرناکاعَمال بر مبنای ني ات سنجيده می

( بعد از پيامبر اکرم )ص -دشمنانش، حاکی از روح بلند بالاترين و والاترين حاکم صال  اسلامی

 است:

 «ن ه لي  من حلب الحق  فأخحاء کمن حلب الباحل فأدرکهلا تقتلوا الخوارج من بعدی فا»

رود مانند آن ک  پ  از من خوارج را نکشيد، زيرا آن ک  که جويای حق است ولی بيراهه می

 رسد نيست.رود و به آن میکه به دنبال باحل می

د و ديهای پنهان از نظر باغی که براسا  تأويلی اشتباه و نادرست است از دين و يا واقعيت

ای دنيا پرست اغفال شده و عليه حکومت سححی نگر و يا شعارهای دروغين اصلاح حلبی عده

اند، مانند ساير شهروندان از حقوق و آزادی حقوق اجتماعی تا زمانی که دست به شورش نزده

 برخوردار هستند. سيرۀ علی )ع( در برخورد با مخالفان اين گونه بوده است.

 نايی و مدنی استدارای مسئوليت ج ب(

علامه حل ی پ  از ذکر مسئوليت باغی، در مورد ضمان اموال و  يا نفوسی که قبل از جنگ 

  27نمايد.تل   نموده است ادعای اجماع می

گويد: اگر شخص ) منظور باغی نظران در اين مورد، چنين می عبدالقادر عوده، يکی از صاحب

مسلحانه اقدام به جنگ، با نصوص شرعی  است( در مبحث و يا دعوت خود قبل از شورش

د خورشود: اگر قذ  کند حد میمخالفت کند، نسبت به جرم خود به عنوان جرم عادی مجازات می

  28شود.و اگر دشنام دهد تعزير می

                                           
 .986، ص 2علامه حلی، منتهی المطلب، ج 27
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 دارای حق استفاده از مجامت عمومی است ج(

دادن اين حق حقوق هنگامی که خوارج زبان به اعتراض عليه امام علی )ع( گشودند، با قرار 

ما شما را از « لانمنعکم مساجد الله ان تذکرو فيها اسم الله»مخالفان خود را برشمرد و فرمود 

کنيم. مسجد در دين اسلام مظهر مجامت عمومی است و علی )ع( با حضور در مساجد منت نمی

  21اين جمله، حق استفادۀ از مجامت عمومی را جزو حقوق آنها اعلام نمود.

 ق استفاده از درآمدهای عمومیح د(

 کنيم تا زمانی که دستتانالمال محروم نمیشما را از بيت« لانمنعکم الفیءَ ما دامت ايديکم معنا»

با ماست )يعنی تا زمانی که دست شما عليه ما نيست و از دست که مظهر قدرت است عليه ما 

 نماييد.توانيد از درآمدهای عمومی استفاده ايد( میاستفاده نکرده

مارد، شبا اين بيان يکی ديگر  از حقوقی که علی )ع( به عنوان حاکم اسلامی برای مخالفان می

 حق استفادۀ از درآمدهای عمومی است )همان(.

 عدم شروع به جنگ از حر  ما (ح

کنيم: و آغازگر جنگ نخواهيم بود از جمله حقوقی ؛ ما شروع به جنگ نمی«لانبدئکم بالقتال»

داند، شروع نکردن به جنگ مسلحانه از های اسلامی لازم مین را بر خود و حکومتکه علی آ

حر  حکومت است. البته اين سخن به معنی عدم آمادگی و سامان ندادن از اقدامات تأمينی و 

ت مسل حانه ديده شد، کهايی از حربازدارنده برای حکومت نيست. پ  زمانی که علائم و نشانه

ۀ از اين حق و برای غافلگير نشدن در برابر دشمن مسائل لازم را رعايت نمود تون با استفادمی

 شود.که در غزوات وسرايای پيامبر اين جنبه به خوبی مشاهده می

 آميز اختلا لزوم حل مسالمت (و
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آميز اختلا ، بر قصد خود اگر بعد از دعوت به صل  و آرامش و گفت و گو برای حل مسالمت

و به احاعت از حکومت اسلامی گردن ننهادند، دولت اسلامی به عنوان آخرين پافشاری نمودند 

راه برای حل اين مشکل با تمام قدرت شورشيان را سرکوب خواهد کرد و در اين راه از تمام 

قوای خود بهره خواهد گرفت و با توجه به صري  آيۀ قرآن و روايات و کلمات فقها برخورد 

 31د.گردنظامی با بغات واجب می

 حکم اموال:

از جمله مسائلی که در جنگ با باغيان مورد بحث قرار گرفته مسئلۀ اموال است نوعا در هر 

رود و اموالی نيز به غنيمت گرفته درگيری و نبردی، اموالی از دو حر  درگير از بين می

اند بايد جبران شود و به تعبير فقها شود. اموالی را که باغيان در خلال شورش از بين بردهمی

باشند و در اين ميان فرقی بين اموالی که متعلق به  مسلمانان است و يا اموال متعلق می« ضامن»

مت و احترام هستند وجود ندارد.  ه که در پناه اسلام حر   به اهل ذم 

ا اموالی که از باغيان تل  شده است: در صورتی که قبل از شروع و يا بعد از اتمام جنگ،  ام 

از بين ببرند و يا در صورتی که بدون اذن امام شروع به جنگ کنند  اهل عدل، اموال باغيان را

هستند اما در صورتی که در خلال جنگ و با اجازۀ امام اين « ضامن»و اموال را تل  نمايند 

 31کار را بکنند ضامن نخواهند بود.

صورتی  اند ليکن حرمت اموال آنها درباغيان با اقدامات خود، حرمت جان خويش را از بين برده

همچنان باقی است و اين از امتيازاتی است که به خاحر  -که در جنگ به کار برده نشده باشد

 اند:مسلمان بودن باغيان به آنها داده شده است و فقها اين اموال را به دو دسته تقسيم کرده

                                           
 همان. 31
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 32.اموالی که در صحنه نبرد نيست )منقول و غير منقول(.1

 33ود دارد )منقول و غير منقول(..اموالی که در صحنه نبرد وج2

صاحب جواهر در مورد اموالی که در لشرگاه نبود و در جنگ به کار برده نشده  مانند ديگران 

داند که در مورد شود. و عمده دليل خود را رواياتی میقائل به عدم جواز غنيمت گرفتن آنها می

 ات علما آمده است. اسير نکردن زن و فرزند باغيان و عل ت اين حکم که در بيان

 شود:به تعدادی از اين روايات در ذيل اشاره می

خدمت امام صادق )ع( عرض کردم: مردم عقيده دارند که علی »گويد: ( عبدالله بن سليمان می1

)ع( با اهل بصره جنگ نمود و آنها را کشت ولی أموال ايشان را غنيمت نگرفت و فرمود 

ل است )يعنی غنيمت گرفتن مال مشرکين که در جنگ سرزمين شرک و آنچه در اوست، حلا»

امام «. آيد حلال است( و سرزمين اسلام اين حکم را ندارد و حلال نيستاز آنها به دست می

فرمود: علی )ع( به انها من ت نهاد همانگونه که رسول خدا )ص( بر اهل مکه منت نهاد. اگر 

خود شيعيانی دارد که حکومت باحل برآنها  دانست که پ  ازعلی )ع( اين کار را کرد چون می

بينيد. آنها نيز سيرۀ ها به او اقتدا کنند کما اين که میمسلح خواهد شد. خواست که آن  حکومت

گرفت کشت و اموال آنها را میاند. اگر علی )ع( اهل بصره را میعلی )ع( را ملاک قرار داده

رسند بر شيعيانش سخت نها نيز که به قدرت میبرای او حلال بود ولی بر آنها منت نهاد تا آ

  34نگيرند.

( در روايتی از زراره نقل گرديده که امام باقر )ع( فرمود: اگر نبود اين که علی )ع( از 2

مود: ديدند و سپ  فردشمنانش غنيمتی نگرفت و اسيری نبرد شيعيانش از آنها بلای عظيمی می

 تابد بهتر است.بر او میسيرۀ علی )ع( برای شما از آنچه خورشيد 

                                           
 به همین معنی است که در کتب فقهاي شیعه و سنی وار دشده است.« مالم یحًوها العسکر» تعبیر- 32
 به این معنی است.« ما حواها العسکر» تعبیر- 33

 .6، حدیث 25الشیعه، باب وسائل 34
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( معل می بن حسين از امام صادق )ع( پرسيد آيا امام )منظور امام قائم )عج(( بر خلا  سيرۀ 3

کند امام فرمود بلی، به خاحر آنکه علی )ع( بر دشمنانش منت نهاد چون علی )ع( رفتار می

کند و با شمشير قيام میدانست بر شيعيانش  مسلح خواهند شد، ولی قائم )ع( وقتی قيام کند می

داند که بعد از او بر شيعيانش کسی مسلح نخواهد آنها را به اسارت خواهد گرفت؛ چون او می

 35شد.

 گويد: تکلي  اصلی، عمل به اين اختيارات ) و رعايت صاحب جواهر بعد از بيان اين احاديث می

ه به نحری .است که قائل ب مصلحت( که قحعا اجر و پاداش تعب د به اين تکلي  بيشتر از عمل

  36باشد.جواز غنيمت گرفتن در حالت عدم تقي ه می

توان از آنها غنيمت گرفت ولی دليلش رعايت مصال  شيعيان و مسلمانان با توجه به اين نظري ه نمی

ها هستند و در صورت جايز دانستن اين عمل مشکلات سراسر جهان است که تحت سلحۀ حکومت

 خواهند کشيد.و مصائب سختی را 

 

 توبه باغیان:

اند و امام عادل، يا ائمه اثنی فقها شيعه بغی را حول محور مخالفت با امام عادل محرح کرده

عشر عليهم السلام هستند يا نايبين خاص و يا نايبين عام ايشان با شرايح محروحه و ليکن فقهاء 

 نباشد. اند و لو اينکه عادلاهل سنت مخالفت با امام را بغی شمرده

شود با ظلم و فسق و از اين رای غالب در مذاهب اربعه اهل سنت اين است که امام منعزل نمی»

جهت است که واجب نيست خروج بر عليه او به منظور برکنار کردن او، جانشين کردن غير او 

                                           
 .3همان، ص  35

 .337، ص21نجفی، جواهر الکلام، ج 36



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

128 

 

مت ورود و حکدرآن منصب که اگر خروج بر عليه امام فاسق جايز باشد، استقرار نظام از بين می

 «.دهد...ها رخ میگردد و فتنه و آشوب و جنگمتزلزل می

هيچ خلافی بين فقهاء اماميه نيست دراين محلب که حاکم به مجرد مرتکب شدن فسق و فجور 

شود؛ به جهت اينکه با اين اعمال او فاسق شده است از عدالت خارج وظلم منعزل و برکنار می

اکم اسلامی يعنی عدالت را از دست داده است. گشته است، پ  يک شرح از شروح لازمه ح

دانند بلکه شرح عدالت راهم گروهی ازفقهای سنی نه تنها شرح عصمت رابرای حاکم لازم  نمی

دانند، بنابراين اگرشخص ازراه نامشروع مانند کودتا حکومت را بدست بگيرد و به لازم نمی

 يان و مخالفان را نخواهد داشت.زور مردم  را ودار به احاعت کند، حق مبارزه با باغ

شوند، مانند کشتن از نظر حقوق اسلام جرايمی که باغيان در موقت درگيری و جنگ مرتکب می

و از بين بردن اموال موجب مسئوليت آنان نخواهد بود، ولی قبل از درگيری و جنگ دارای 

رايح لازم برای تحقق تر زمان که تمام شمسئوليت مالی و جزاءی خواهند بود. به عبارت روشن

بغی و خروج بر حاکم جامعه فراهم باشد و حين درگيری باغيان شخصی را بکشند يا مکانی 

ها نخواهد بود )خالد رشيد الجميلی، احکام تخريب گردد يا اموالی تل  شود، مسئوليتی متوجه آن

فقهای شيعه قائل به به بعد(. البته بعضی از  215البغاه والمحاربينت فی الشريعه والقانون، ص 

دانيم سيرۀ ولی همانحور که می 37باشند.ضمان مال و مسئوليت در برابر جرايم ارتکابی،می

حضرت علی )ع( درجنگ جمل اين بود که هيچ ک  را به خاحر قتل و... مجازات نکرد. با 

از  بايستتوجه به اينکه حق قصاص حقی خصوصی است که اگر لازم بود،استيفاء شود و می

 شد.اوليای دم، کسب تکلي  می

توان به اين نتيجه رسيد که فقهای شيعه و سنی بغی را به عنوان يک جرم ازمباحث ارائه شده می

دانان و اند؛ حقوقای را برای آن، درنظر گرفتهخاص مورد توجه قرار داده، احکام ويژه

                                           
 .526و 525، ص 7مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج 37
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ز عنوان يکی از مصاديق باراند که بغی به دانشمندان بسياری از کشورهای اسلامی تصري  کرده

جرم سياسی در حقوق اسلام محرح است. حتی  بعضی از نويسندگان بغی را يکی از مصاديق 

 اند.بندی کردهه جرم عليه امنيت داخلی کشور حبق

 :واحکام آن بغیمبحث ششم: 

ای های را گفته که بنابر تاويلها و برداشت اهل بغی به گروه و جماعت مسل  و سازمان يافته

خود از دين معتقد به کفر، ستمکاری، يا حي  و ميل اموال مردم و بيت المال توسح مسولين نظام 

اسلامی باشند و بدون اقدام از حريق راه حل های مشروع و قانونی از فرمان و احاعت حکومت 

 38سرپيچی نموده و برای سرنگونی نظام ومسولين آن اقدام به جنگ مسلحانه نمايند.

نظرداشت مو ضوعات فوقانی اين فصل را در سه مبحث بررسی ميکنم مبحث اول  بنابر در

شرايح تحقق جرم سياسی، مبحث دوم حقوق بغاة و مسوليت آن قبل و بعد از شورش، و مبحث 

 سوم مجازات مجرمان سياسی در اسلام.

ن نکه بتواباشند تا ايای از شرايح و ارکان ضروری میدر تحقق هر جرمی در فقه و حقوق پاره

گفت جرم به وقوع پيوسته است. جرم بغی نيز از اين قاعده مثتثنی نيست و برای تحقق آن شرايح 

 و ارکانی لازم است.

داند در ظر  جرم عادی پديد به عقيده بعضی از محققان، بغی که آن  را جرم سياسی در فقه می

ای که باشد، هر غرض و انگيزهنم يآيد، برای آنکه هر جرمی اگر در حالت عادی واقت شود، با

 31آيد.جرم عادی به حساب می

، رساندبرای نمونه کسی که رئي  حکومت و دولت را به قصد و انگيزه سياسی به قتل می

مرتکب يک جرم عادی گرديده است، اگر چی خودش دارای منصب سياسی باشد. همانحور که 

                                           
 به نقل از رسولی، تاریخچه جرم سیاسی، پیشین. 38

 .111، ص 1عبدالقادر عوده، التشریح الجنایی، ج  39
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هرچند قصد و انگيزه وی سياسی بود،  ابن ملجم زانی که حضرت علی )ع( را به شهادت رساند،

 41ولی مانند يک مجرم عادی با او برخورد شد.

حبق اين نظر بغی تنها در حالات غير عادی و انقلاب ها و جنگ های داخلی تحقق می يابد، لذا 

زمانی که افرادی عليه حکومت قيام کنند و بين افراد شورشی و دولت جنگ صورت گيرد، تحت 

توان به شرح زير دسته بندی نموده، تحقق خواهد يافت که آن شرايح را میشرايحی جرم بغی 

 ها را مورد نقد و بررسی قرار داد:آن

 م مربوط به باغی:امطلب اول: مسلمان بودن باغیان و احک

يکی از شرايح که فقهای اهل تسنن و اماميه به آن تصري  نموده اند، آن است که در صورتی 

گونه ها مسلمانان باشند، پ  اگر غير مسلمان، ايند که افراد و مرتکبين آنيابجرم بغی تحقق می

جرمی را مرتکب شود، جرم بغی متحقق نخواهد شد. مذاهب حنفی، حنبلی، شيعه و شافعی به 

 41اين شروح ملتزم شده اند.

باشد که میسوره حجرات  1توان بر مسلمان بودن باغيان ارائه نمود، آيه يکی ازدلايلی که می

 هرگاه که دو حايفه و گروه از مومنين باهم به مخاصمه و جنگ پرداختند.. 42فرمايد:خداوند می

کند، ولی عده ای نيز قائل به کفر بغاه شده اند. اين قول آيه فوق به قيد ايمان و اسلام تصري  می

 43ای از فقهای شيعه نسبت داده شده است.را عده

برامام و رهبر جامعه خروج نمايد، در زمره بغاه نبوده، از احکام  در نتيجه اگر غير مسلمان

 مند نخواهد شد.مربوح به آن، بهره

                                           
 . 96، ص 19ی تحصیل مسائل الشرعیه، ج محمد بن حسن، وسائل الشیعه ال 41

 .111، ص 1خالد رشید الجمیل، احکام البغاه و المحاربین فی الشریعه و القانون، ج  41

 .9حجرات آیه  42

 .335، ص 5ابن جعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج  43
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بعد از اينکه بغات خروج کردند، در بين فقها اختلا  نظر وحود دارد که آيا با اين عمل، کافر 

ند، اما در نيست مانند؟ گروهی عقيده دارند که کافرشوند يا فقح فاسق هستند و بردين باقی میمی

گويند؛ مسلمان بعضی از احکام مانند ارث و دفن کردن با کفار تفاوت دارند؛ گروهی نيز می

 44هستند.

يکی از دانشمندان بيان داشته است که؛ باغيان به واسحه قيام و خروج برامام جامعه از اسلام 

خودشان دارای مجوز  ها به نظرشوند و همچنان مسلمان هستند، رای آنکه خروج آنخارج نمی

  45شمارند.ها هيچ يک از احکام واجب و حرام اسلام را مباح نمیشرعی بوده است و آن

 مطلب دوم: قدرت مادی در بغی:

فقهای حنفی به اين باور اند، زمانی که اهل بغی از قدرت مادی برخوردار نباشد، و يک يا دو 

ظر خودشان قيام کنند در زمره باغيان به نفر از اهل شهر با داشتن توجيه و مجوز شرعی به ن

 46آيند.حساب نمی

دانند و تحقق چنين فقهای شيعه شرح داشتن قدرت مادی و عده و عُده بغات را ضروری می

کند که اگر افراد باغی چيزی را در کثرت در عدد و عِده خروج کنندگان می داند، لذا تصري  می

 47شوند.اشند، در زمره محاربين واقت میتعدادشان کم باشد مثل اينکه پنج نفر ب

                                           
 .323، ص 21محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، ج  44

 .128، ص 1. و محمد رواس قللعه جی، موسوعه فقه علی بن ابی طالب،ج 124پیوندي، پیشین، ص علیزضا  45

 .134، ص 11شمس الدین، السرخسی ،کتاب المبسوط، ج  46
 .77، ص 1میهن جوانمرد چپانه، جرم سیاسی،ج  47
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همچنين بعضی از فقهای اماميه؛ شرح فوق را برای تحقق بغی لازم می دانند. فقهای اماميه که 

دانند، در بحث شرايح وجوب جنگ با بغاه اين شرح را ذکر کرده اند هرچند اين شرح را لازم می

 48قبول نيست. فرمايد اين شرح در نزد من قابلمرحوم علامه حلی می

 گروهی باشد:مطلب سوم: 

باشد، آن است که آيا جرم سياسی به صورت يکی از مباحثی که در تعري  جرم سياسی محرح می

شود يا تنها بايد از حريق موسسه يا گروه يا حزب خاصی انجام گيرد تا عنوان فردی هم محقق می

 لا  نظر دارند.جرم سياسی برآن، صادق باشد؟ در اينجا فقهای اماميه اخت

بعضی آنها قائل است به اينکه حتی اگر خروج کننده يک يک نفر هم باشد، جرم بغی محقق 

 41شود.می

زنند که يک نفر بود و به قصد تغيير دادن حاکم اسلامی امام علی البته به مورد ابن ملجم مثال می

اين مورد از مصاديق جرم )ع( را به شهادت رساند، اما همان حور که قبلاً به آن، اشاره شد، 

بغی نيست، چرا که حضرت فرمود: اگر من نبودم، شما فقح می توانيد يک ضربه مثل ضربه 

ای که برمن وارد کرد، به او بزنيد و اين نشان دهنده اين نکته است که با وی همانند مجرم عادی 

جرم قتل حاکم در حقوق موضوعه کشور ها بخصوص قوانين افغانستان نيز  51رفتار شده است؛

 را از تعداد جرايم سياسی استثنا کرده اند.

بعضی از فقهای اماميه؛ در اين خصوص می فرمايد: برای جمت کردن بين کلامی که در قواعدی 

ارائه کرده اند و کلامی که در منتهی ارائه داده اند، جای تأمل و دقت دارد هرچند در ابتدا 

                                           
 .155، ص 1علامه حلی، تحریرالاحکام،ج  48
 .983، ص 2علامه حلی، منتهی المطلب، ج  49
 . 57، ص 1ابوجعفر محمد بن حسن،طوسی، الخلاف،ج  51
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و بعضی از فقها بيان داشته اند که  51شود.فرد را شامل میگويند که در قواعد هم گروه و هم می

 52شود و اين قول را به علامه حلی نسبت داده اند.حتی با يک نفر هم جرم بغی محقق می

 مطلب چهارم: داشتن مکان و تشکیلات خاص:

يکی از شرايح که برای تحقق بغی فقها بيان داشته اند، وجود مکان خاص و تشکيلات برای 

دانند، چون معتقدند که برای داشتن قدرت مادی داشتن مکانی لازم و ضروری باغيان را شرح می

، ولی بايد متذکر شويم که بعضی از فقهای اماميه تحقق جرم بغی را به صورت گروهی 53است

گردد، لزومی ندارد لذا وقتی که با وجود فرد نيز جرم بغی محقق می 54دانند،بودن آن، شرح نمی

خص مورد نظر دارای تشکيلات و مکان خاص باشد، زيرا همان گونه که در ادامه مباحث که ش

ای که دارای هسته مرکزی و خواهيم گفت، از ديدگاه فقهای امامه باغيان دو دسته هستند، دسته

ای که از چنين تشکيلاتی برخوردار نسيتند، لذا چنين شرحی برای تحقق رهبر هستند و دسته

 نيست. جرم بغی لازم

 مطلب پنجم: داشتن رهبر و فرمانده:

بعضی از فقها برای تحقق جرم بغی وجود يک فرمانده و رهبر را برای گروه باغيان لازم 

 55دانند،می

                                           
 .483، ص 3علی بن الحسین الکرکی )محقق ثانی( جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج  51
 .91، ص 3زین الدین بن علی العاملی )شهید ثانی(، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج  52

 .256، ص 1اسلامی، ج احمد فتحی بهسنی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه ال 53

 .127-126محمد اصغري، بررسی تطبیقی جرم سیاسی، ص،  54

 .91همان، ص  55



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

134 

 

اما با توجه به توضيحاتی قبلی که داده شد، روشن گرديد که لزومی ندارد که دارای فرمانده و 

ه گروهی از بغات هستند که دارای هسته مرکزی رهبر بانشد، چرا که از ديدگاه فقهای امامي

 باشند.ی که به وی رجوع نمايند، نمیبوده، ولی دارای فرمانده

بعضی فقها اماميه تذکر داده اند که شرح تحقق جرم بغی آن نيست که اهل بغی برای خودشان 

م و در احکا فرماندهی قرار دهند، بلکه هرکسی که برامام عادل خروج کند و بيعت او را بشکند

 56شرعی با او مخالفت کند، باغی است.

 مطلب ششم: جدا شدن از حکومت:

يکی از شرايح ديگر جرم بغی که باغيان با جدا شدن از حکومت دست به شورش و حغيان 

ها جدايی و مخالفت خود را با حکومت اعلام نکرده، عملاً بزنند، به عبارت ديگر تا زمانی که آن

بايد  57ها هم بغی نخواهد بود.شوند و عمل آنده باشند، باغی محسوب نمینيز از آن، جدا نش

 يادآور شد که صر  مخالفت با حکومت و اقداماتی در اين خصوص، جرم بغی را محقق گرداند.

 مبحث هفتم: حد محاربه:

 گيرد که آيا جرم سياسی است يا خير؟در اين مبحث محاربه را مورد بحث و بررسی قرار می

توان آنرا در بسياری از نوشته ها واجد ماهيت سياسی احلاق نمود، له جرايمی که میاز جم

باشد. اما بايد گفت محاربه و جرم سياسی چون از نظر عناصر اختصاصی تحقق جرم محاربه می

 متفاوت هستند، لذا از معنای واحدی نيز برخوردار نخواهند بود. 

گيرد ويا با انگيزه غير يزه خير خواهانه صورت میزيرا اولاً جرم سياسی با حسن نيت و انگ

خواهانه که همين دو نظريه در جرم سياسی وجود دارد. اما محاربه با هد  ايجاد رعب و وحشت 

ً در جرم سياسی، حکومت ها و نظام های سياسی هد  قرار در جامعه انجام می شود. ثانيا

                                           
 . 155، ص 1علامه حلی، تحریر الاحکام،ج  56
 .159فیض،علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي عمومی اسلام، ص  57
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صورت می پذيرد. يکی از عللی که سبب  گيرند اما محاربه عليه مردم و نظم عمومی جامهمی

شود آن است که هردو جرم، سرانجام موجب اخلال  در نظم يکسان پنداشتن اين دو جرم می

گيرد، اما چون شوند و محاربه نيز هرچند به قصد ارعبا مردم صورت میعمومی و جامعه می

رت غير مستقيم عليه حفظ امنيت مردم برعهده دولت و حکومت است که در حقيقت، جرم به صو

 شود.حکومت محقق می

که مهم ترين مستند شرعی محاربه است از جنگ با خدا و رسول  58علت ديگر سوره مائده است:

گويد و اين معنايی جز جنگ با حکومت های خدايی و الهی ندارد. بنابراين اين محاربه سخن می

 خدا و پيامبر است.به معنای مخالفت و ارتکاب هرعملی عليه حکومت منتسب به 

بعضی از دانشمندان اهل سنت در تعري  محارب گفته اند که؛ محارب کسی است که مرتکب 

جرم محاربه شود که بر اسا  نامگذاری بعضی، يعنی افساد در زمين و راهزنی و بنابر 

 51نامگذاری بعضی ديگر، يعنی دزدی بزرگ.

: محارب هرکسی است که سلاح خود را علمای اماميه در تعري  محارب چنين بيان داشته اند

آماده سازد که مردم را بترساند و در زمين اراده تبهکاری داشته باشد و فرقی نمی کند  برهنه و 

و در خشکی باشد يا در دريا، يا در شهر باشد يا غير شهر مثل )راه ها و بيابان( در شب يا روز، 

 61زن يا مرد در آن يکسانند.

محاربه فقها اختلا  نظر دارند، اما حبق نظر مشهور محاربه دو رکن  براين اسا  در تعري 

 اساسی دارد:

 قصد ترساندن مردم -1

                                           
 ...فِی الاََْرضِْ فَساداً  انِ َما جَزاءُ ال ذَینَ یحُارِبُونَ الل هَ وَ رسَُولهَُ وَ یَسْعَوْنَ 58

 .255عبدالقادر عوده، پیشین، ج دوم، ص  59
 .443روح الله خمینی موسوي، تحریرالوسیله، ج دوم، ص  61
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 علنی کردن سلاح برای تحقق قصد فوق -2

تواند در قالب و ای از حقوقدانان، جرم محاربه نمیقابل ياد آوری است که برخلا  ديدگاه عده

 عنوان جرم سياسی مورد بحث قرار گيرد.

که  الارضشود که عنوان افساد فیدوگانه بودن جرم سياسی و محاربه هنگامی تقويت میاحتمال 

به دنبال محاربه آمده است به عنوان تاکيد و توضي  محاربه محسوب شود، در اين صورت 

شود که همراه با افساد فی الارض باشد. بنابراين حتی اگر مجرمان محاربه هنگامی محقق می

ت آميز بزنند و اسلحه نيز بکار ببرند اما قصد افساد فی الارض نداشته دست به اعمال خشون

شان محاربه محسوب نخواهد شد و دراين صورت جرايم سياسی همراه با خشونت باشند، عمل

کند. امااگرافساد فی الارض را داريا معنای تاسيسی بدانيم که خود، جرم نيز توجيهی پيدا می

 گردد.سياسی و محاربه تقويت می مستقلی محسوب شود قرابت جرم

برخی از جرايم، محاربه محسوب گرديده و مجازات محاربه برآنها بار شده است و برخی از 

الارض محرح شده اند و از نظر مجازات با جرم جرايم نيز به عنوان مصاديقی از افساد فی

 محاربه يکسان فرض گرديده اند.

از جرايم سياسی ممکن است عنوان محارب داشته و گروهی از حقوقدانان معتقدند که بعضی 

برخی نداشته باشند، پ  هرمحاربه ای جرم سياسی و هرجرم سياسی محاربه نيست. در واقت 

جرم سياسی و محاربه دو جرم متفاوت است که در مواقعی خاص ممکن است کاملاً منحبق برهم 

ه و تشکيلات سياسی باشد، يعنی انگيزباشند، يعنی انگيزه محاربه کاملاً سياسی و متوجه نظام 

محاربه کاملاً سياسی و متوجه نظام و تشکيلات سياسی باشد، بدين صورت که فردی با اعتقاد 

راسخ به ايجاد يک وضعيت اجتماعی و سياسی محلوب تر و تنها برای منافت و مصال  جامعه 

های اساسی افراد را آزادیای که د رنظر او حقوق و و برقراری نظام اجتماعی و سياسی ويژه

برد و صدمه هايی هم به کند، آشکارا دست به اسلحه میبه نحو کامل تر و محولب تر تامين می

گردد. بنابراين نظر اين عده از آورد يا موجب تضعي  و جبهه نظام میاموال عمومی وارد می
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ل عنوان جرم سياسی حقوقدانان محاربه در صورتی که حائز چنين شرايحی باشد، قحعاً مشمو

 خواهد بود.

به نظر بنده، اين دسته از حقوقدانان چنانچه اندک تاملی به مفهوم و ماهيت محاربه مبذول 

ل داند، قائداشتند و ارکان اساسی محاربه را با دقت بيشتر مورد محالعه و امعان نظر قرار میمی

مردم و سلب آسايش و امنيت ايشان  چه آنکه در محاربه، قصد ترساندن شدند. به چنين رايی نمی

در  گردد.از اهدا  تحقير آميز و پست محارب بوده و جزء ارکان اساسی اين جرم محسوب می

واقت محارب قصدی جزا ايجاد رعب و وحشت، کسب مناع  شخصی و ربودن اموال مردم را 

 ن هدفا شرافتمندانهندارد در حالی که در جرم سياسی هد  و انگيزه مجرم شرافتمندانه است و اي

وجه تمايز اين جرم از ساير جرايم است و آنرا در زمره جرايم قابل اغماض قرار داده و همواره 

انسان ها و قانون نسبت به اين گونه مجرمين با ديد رأفت و احترام بينگرند. بنابراين هد  او 

گردد که دقيقاً سوب میجرم سياسی نيز از ارکان اساسی جرم مذکور مح انگيزه خير خواهانه در

شود. مرتد ملی نيز ابتدا آيد و اموالش ميان وارثان او تقسيم مینقحه مقابل محاربه به حساب می

ت شود. مستند شرعی اين فتوا، آيابايد توبه کند و اگر از توبه استنکا  نمود او نيز کشته می

 62و روايات مذکور در کتب حديث است. 61قرآن

ذکر شده برای اعدام مرتد آن است که هرشخص تا مسلمان نشده است اختيار همچنين توجيه عقلی 

کامل دارد و بايد اصلو دين اسلام را با شناخت و آگاهی بپذيرد و هنگامی که اسلام را پذيرفت 

يعنی اينکه دين صحي  و کاملی را پذيرفته است و ديگر حق ندارد از اين دين کامل دست بردارد. 

شود ديگران نيز نسبت به اسلام بدبين شوند واين عمل نيز ل او موجب میمخصوصاً اينکه عم

                                           
 91و آیه  89-86سوره آل عمران، آیات  61

 از ابواب حد. 6، باب 18محمد بن حسن،عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج  62
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بيانگر آن است که چنينی شخصی قصد جاسوسی و صدمه زدن به دين اسلامی را داشته است، 

 بنابر اين بايد او را کشت.

ردد و گدر اخير به اين نتيجه گيری بايد گفت که بغی در فقه اسلامی جرم سياسی محسوب می

گيرد. و ب جرم سياسی نبوده چون در محارب اشخاص بخاحر ترساندن مردم سلاح میمحار

همچنان لازم به ذکر است که در تمايز ميان جرايم سياسی با ساير جرايم که شباهت به جرايم 

باشند از جمله جرايم اجتماعی و جرايم عليه آسايش عمومی، بايد سياسی دارند يا مرتبح با آن می

ای تشخيص مصاديق جرم سياسی به ضوابح عمومی و اختصاصی آن مراجعه دقت شود و ر

 کرد.

 مبحث چهارم: شرب خمر و ارتداد

 مطلب اول: شرب خمر:

 در فقه اهل سنت:

ه گويد كسن ت نيز اين حكم بيان شده است؛ در صحي  بخارى، ابن عمر مىدر منابت روايى اهل

فرمايد: كسى كه شراب بخورد و در دنيا توبه نكند، در مىرسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 

خورد شرابخوار در حالى كه شراب مى»فرمايد: و نيز مى 63آخرت از رحمت خدا محروم است.

 65روايات ديگرى نيز در كتاب الاشربه صحي  مسلم وجود دارد. 64«.ايمان ندارد

 اند.دانسته  نوشيدن شراب را حرام در پايان چنانچه گفته شد روشن است كه تمام مذاهب اسلامى

اما در حد داشتن شرب خمر ميان فقهای مذاهب اسلامی اختلا  است؛ هرچند که نسبت به تحريم 

آن ميان مذاهب اسلامی اختلافی نيست. نظر تمام فقهای اماميه و جمهور فقهای اهل سنت بر اين 

                                           
 . 239، ص 6اسماعیل بخاري، صحیح بخاریف ج  13

 همان. 64

 . 86-85، ص 6مسلم نیشاپوري، صحیح مسلم، ج  11
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ت آن را داخل در باب تعزير است که شرب خمر دارای حد است؛ اما بعضی از فقهای اهل سن

ا همی دانند. در ثبوت حد شرب خمر ميان فقهای مذاهب اسلامی اختلافی نيست؛ بلکه همگی آن

 به اتفاق، حد را بر شارب خمر جاری می دارند. 

مالکی و حنبلی در اين باره معتقدند که هر  ،در باره شرب مثل خمر، فقهای اماميه، شافعی

نده باشد، خوردن اندکی از آن هم حرام است و در خوردن آن حد مشروبی که بسيار مست کن

آنان نظر داده اند. ادله اثبات جرم شرب عبارت اند شهادت،   خلا رحنفی ب ایاست؛ اما فقه

 شود.اقرار و استشمام تقسيم می

 در فقه شیعه:

ساير خمر از  مشروبات است که نج  و نوشيدن آن حرام است. شناخت احکام مربوح به 

مشروبات الکلی نياز به شناخت حکم خمر دارد، از اين رو عموم مردم مسلمان و همه کسانی 

که به نحوی با اين مواد سر و کار دارند، نيازمند شناخت احکام شرعی مربوح به خمر می 

باشند، لذا هد  من ارائه اثری است که در آن به بيان ادله فقهی حکم حرمت و نجاست مسکرات 

وکربن که با روش های حبيعی  OH ه شود. الکل، هيدرات کربنی است متشکل از عاملپرداخت

و صنعتی توليد می شود و مهمترين و پرکاربرد ترين آن ها متانول ) الکل متيليک( و اتانول ) 

الکل اتيليک( است. متانول همان الکل صنعتی است که خاصيت مست کنندگی ندارد بلکه ماده 

ث دارد که در قرآن و حديای مسموم کننده است. اما اتانول يا الکل اتيليک خاصيت مست کنندگی 

از آن به خمر تعبير شده است. الکل اتيليک فوايد وکاربردهايی دارد، ولی نوشيدن آن به علت 

مست کنندگی، پيامدهای سوء فردی و اجتماعی بسياری دارد و به همين علت در قرآن کريم از 

آن به دليل نص قر پليدی ها شمرده و تحريم شده است. هم چنين فقيهان شيعه بر حرمت شرب آن
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اجماع دارند اما در رابحه با نجاست آن اختلا  نظر دارندکه فتوای غالب و مشهور آن ها 

  66نجاست است. اما در رابحه با الکل صنعتی ) متانول( فتوا به حهارت داده اند.

موضوع ديگر قابل حرح، حرمت معامله و خريد و فروش چيز های حرام است که تحليل فقها 

ت که اگر منفعت حلال داشته باشد و معامله بر همان صورت گيرد، جايز است و اگر اين اس

  67برای مست شدن معامله شود باحل خواهد بود.

 :واحکام آن در فقه اهل سنت و تشیع ارتداد مطب دوم:

دانند و تمام مذاهب اسلامی از دين برگشتگی را عبارت از کافر شدن از روی عمد و آگاهی می

را با انکار آن دسته عقايد و احکامی که در اسلام ثابت هستند؛ يعنی رفتارهايی چون اهانت ارتداد 

به ساحت مقد  خداوندی يا به ساحت پيامبر اکرم)ص( و يا مباح شمردن حرامها يا انکار واجبات 

پذيرند. مذهب تشيت علاوه بر انکار اصول دين، انکار اصول مذهب يعنی انکار و همانند آن می

داند. البته مسئله ارتداد و احکام جزايى مترتب بر آن، به اسلام مامت و معاد را نيز جزء ارتداد میا

اختصاص ندارد. در برخى از اديان ديگر و مذاهب بزرگ نيز هرگاه کسى از دينِ برگزيده و 

ه و دآيد و بدان سبب که از دين سابق برگشته، مرتد خوانمنتخب روى گرداند، کافر به شمار مى

 شود.مجازات مى

اند که در مفهوم تضادی باهم سنت و شيعه، ارتداد را با تعابير گوناگونی محرح نمودهفقهای اهل

ندارند. در موضوع ارتداد در باب احکام ضروری دين جحد به معنای خاص، يعنی انکار با علم 

ضروريات دين را به حقانيت آن ملاک است، بنابراين در صورتی که شخص چيزی از اصول يا 

يابد و انکار کند، هرچند چنين انکاری صرفاً در دل باشد و آن را اظهار نکند، ارتداد تحقق می

                                           
 . 137احمد رضا توکلی، متون فقه جزایی، نشر میزان، ص  66
 .459، ص 5الفقه علی المذاهب الربعه و مذهب اهل البیت، ج  67



 مقایسه احکام حدود در فقه اهل سنت و امامیه

 

141 

 

اظهار و اعلام شعار کفر شرح تحقق و ثبوت ارتداد نيست، اما اگر نسبت به اصول دين يا 

 شود.ضروريات آن شک و شبهه داشته باشد، ولی انکار نکند، ارتداد محقق نمی

 

 سنت:ازات مرتد در فقه مذاهب اهلمج

شويم که ايشان تقسيمی جهت تفکيک فحری و سنت متذکر میقبل از بيان نقحه نظرات فقهای اهل

ل دانند، به جز حنفيه که به تفصيملی بودن ندارند، همچنين حکم ارتداد بين زن و مرد را يکسان می

 بيان خواهد شد:

 های مرتد از نظر حنفیه الف( جزا

های ي دانند، به همين دليل به صورت جداگانه به جزازن و مرد مرتد را متفاوت می ييه جزاحنف

 :68شودزن و مرد در مذهب حنفيه پرداخته می

هايی همچون گسستن پيوند  مردی که مرتد شده جزا . جزا های مرد مرتد از نظر حنیفه:۹

را در پی خواهد داشت. بدين صورت های مالی و زندان و اعدام  زناشويی، ممنوعيت ازداوج، جزا

که به نظر ايشان اگر مرد مسلمانی مرتد شود، زن وی چه کتابی باشد و چه مسلمان از وی جدا 

خواهد شد، خواه ارتداد پيش از دخول تحقق يافته باشد و خواه پ  از دخول و چنانچه شوهر پيش 

ر عده بوده را از وی بگيرد و از دخول رجوع نموده باشد، زنش حق دارد که نفقه ايامی که د

چنانچه زن و مرد هردو مرتد شوند بر ازدواجشان باقی خواهند ماند. در خصوص جزاء ممنوعيت 

اند: مردی که مرتد شده مجاز نيست که با زنی که مرتد و يا مسلمان است، ازدواج، حنفيه گفته

 ازدواج کند.

اند: اگر مالی است، بدين صورت که گفتههای  های مرد مرتد، جزا به نظر حنفيه از جمله جزا

اند در اينکه از چه هنگامی مرتد مسلمان شود. اموالش از آن خودش خواهد بود. ولی اختلا  نموده

                                           
 .1435 صالهدایه، مرغینانی، علی بن ابی بکر  12
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شود. برخی از ايشان زوال ملکيت مرتد را متوق  بر وضت ملکيت مرتد نسبت به اموالش زائل می

شود و برخی ديگر معتقدند ، ملکيت وی زائل میاند که در صورت ارتداداند و گفتهخودش دانسته

شود، بلکه زوال ملکيتش متوق  بر اعدام وی که ملکيت مرتد به محض تحقق ارتدادش زائل نمی

يا ملحق شدنش به دارالحرب است، در اين صورت اگر مرتد بميرد، يا روشن شود که به دارالحرب 

ه در زمان مسلمان بودنش به دست آورده، فیء گريخته، يا به خاحر ارتدادش کشته شود، اموالی ک

 خواهد بود، البته در هر صورت بايد ديون وی پرداخت شود.

اند: های مرد مرتد، زندان و اعدام است، به اين صورت که گفته به نظر حنفيه، از جمله جزا

ا ای که موجب ارتداد وی شده رمستحب است که قاضی، اسلام را بر مرتد عرضه کند و شبهه

شود و به قولی ای باشد که برايش پيش آمده، اعدام نمیبزدايد، چنانچه ارتدادش به خاحر شبهه

دهد و در اين سه روز وی را چنانچه مرتد درخواست مهلت کند، قاضی سه روز به وی مهلت می

رتد م کند. اما اگرکند. چنانچه مسلمان نشد، به قتل وی حکم میزندانی و اسلام را بر او عرضه می

دن دهد. اسلام آورشود. يعنی قاضی به وی مهلتی نمیدرنگ کشته میمهلتی را درخواست نکند، بی

کند و از همه اديان به جز مرتد بدين ترتيب است که شخص مرتد شهادتين را بر زبان جاری می

يگر از د جويد. اقرار زبانی شهادتين تنها )بدون تبری جستندين اسلام و از ارتدادش بيزاری می

آيد و چنانچه مرتد، ارتداد خويش را انکار کند کند و توبه به حساب نمیاديان و ارتداد( کفايت نمی

 شود.و به توحيد و نبوت و دين اسلام اقرار و اعترا  کند، توبه تلقی می

چنانچه مرتد پ  از مسلمان شدن، کافر شود و در هر بار از قاضی درخواست مهلت کند، قاضی 

دهد. چنانچه پ  از اين مهلت و توبه، دوباره کافر شود، در بار چهارم وز به وی مهلت میسه ر

شود. در خواهد که توبه کند. چنانچه توبه نکرد، کشته میدهد و از او میمهلتی نمی ديگر به وی

ند. ک اندازند، تا اينکه با اخلاص توبهزنند و به زندان میصورتی که توبه کرد، وی را به شدت می
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اگر پ  از رهايی از زندان دوباره مرتد شود، اين کار )زندان و زدن به شدت( را تا زمانی که 

  61شود، مگر آنکه از پذيرش اسلام سر باز زند.مسلمان نشده، تکرار خواهند نمود و کشته نمی

ان های مالی و زند هايی همچون جزا برای زن مرتد جزا . جزاءهای زن مرتد از نظر حنفیه:2

اند، به اين صورت که به نظر ايشان اگر زنی مرتد شود، حق گرفتن مهريه و زدن را بيان نموده

شود؛ چون در ديدگاه و نفقه را نخواهد داشت، اما ملکيت وی نسبت به اموال خودش زائل نمی

 برد.شود، به همين دليل ارث هم میايشان، زنی که مرتد شده کشته و اعدام نمی

 مرتد از نظر مالکیه:های  ب( جزا

هايی از قبيل ممنوعيت غسل و کفن و جلوگيری از تدفين در گورستان مسلمانان، انحلال پيوند  جزا

اند. از ازدواج و جزاءهای مالی و تعزير و اعدام را برای فرد مرتد اعم از زن و مرد، بيان نموده

ت؛ يعنی برخی از تصرفات مالی جمله جزاءهای ديگر ارتداد در ديدگاه مالکيه جزاءهای مالی اس

شود، مثل آنکه به نظر ايشان ارتداد موجب بحلان وصيت مرتد مشروح به فرد مرتد پذيرفته نمی

شود. آن است که در حال ارتداد بميرد. اما اگر مسلمان شود و بعد بميرد، وصيت وی باحل نمی

  71متعلق به وارثش است.همچنين مالکيه معتقدند که در سه صورت مال مرتد، بعد از مرگش 

 . در صورتی که پ  از ارتداد نزد قاضی بيايد و توبه کند.1

 آنکه پيش قاضی رود( توبه کند.. در صورتی که پ  از ارتداد، خودش )بی2

 . در صورتی که ارتداد وی ثابت نشود، مگر پ  از مرگش.3

به نظر ايشان اگر مرتد توبه کند )مسلمان شود(، اموالش از آن خودش خواهد بود. از جمله 

اند: اگر مرتد پ  از آنکه توبه نمود، دوباره جزاءهای مرتد، تعزير است. در اين باره مالکيه گفته

                                           
 .1435 صالهدایه، مرغینانی، علی بن ابی بکر  69
  .341صالکافی فی الفقه اهل المدینه، نمري قطبی، یوسف بن عبدالله  71
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رم شود، ولی جايز است که در ارتداد بار دوم و سوم و چهامرتد شود، در بار نخست تعزير نمی

 تعزير شود، مشروح به آنکه در هر بار به اسلام بازگشته و پ  از آن توبه نموده باشد.

 شوند، بدين ترتيب که به مدت سه شبانهمالکيه برای فرد مرتد حتی کشتن و اعدام را نيز قائل می

 یدهند، بلکه از داراينمیخواهند که توبه کند، ولی وی را تشنگی و گرسنگی روز از مرتد می

کنند. چنانچه مرتد در دهند و با زدن و مشابه آن وی را مجازات نمیخودش به وی آب و غذا می

 ظر  اين مدت توبه نکند، با شمشير کشته خواهد شد.

از نظر مالکيه جزاءهايی همچون جزاءهای مالی و اعدام در انتظار زن مرتد است. به اعتقاد آنها 

، شودو همانند مرد مرتد، سه شبانه روز به وی مهلت داده میبه زن مرتد نبايد نفقه پرداخت شود 

شود. اما اگر زن مرتد، حفل شيرخوار داشته باشد، چنانچه ظر  اين مدت توبه نکرد، کشته می

  71افتد.اعدام وی تا سپری شدن مدت شيرخواری فرزندش به تأخير می

ود، يا يک ماه مهلت دارد و يا چنان که شبنابر ديدگاه مالک و ابوحنيفه مرتد سه روز توبه داده می

توان او را توبه داد و از او توبه خواست، درباره زنی که مرتد شود گويد تا هميشه مینخعی می

اند: يا بدان دليل که مقتضی قتل تغيير دين است )و اين در مورد مرد و زن تفاوتی نيز اختلا  کرده

شود، يا هم بسان مرد در صورت ارتداد کشته می کند( و چنان که ديدگاه شافعی است، زننمی

اينکه پيامبر)ص( از کشتن مزدوران، زنان و کودکان نهی کرد و در روز فت  مکه چون زنی 

، زن در صورت ارتداد تنها به زندان يا زدن تعزير «جنگيده استاين که نمی»مقتول ديد، فرمود: 

 شود، تا اينکه يا توبه کند يا بميرد.می

                                           
 .412، صالمهذب فی فقه الامام الشافعیفیروزآبادي، 71
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 های مرتد از نظر شافعیه: اج( جز

شافعيه جزاءهايی از قبيل ممنوعيت ازدواج، انحلال پيوند زناشويی و ولايت نداشتن در امر ازدواج 

اند. به اعتقاد شافعيه مرد مرتد مجاز و جزاءهای مالی و اعدام را برای شخص مرتد در نظر گرفته

 پرست نيست.به ازدواج با زن بت

اند: مرتد از ديدگاه شافعيه، جزاءهای مالی است به اين صورت که گفتهاز جمله جزاءهای مرتد 

شود، هرچند که پ  از فوت مورث خويش مسلمان شود. بنابراين دارايی وی از ارث محروم می

رسد، چه در زمان مسلمان بودنش آن دارايی را به دست آورده باشد المال میبه عنوان فیء به بيت

المال استحقاق اين دارايی را پيدا خواهد ولی هنگامی که مرتد بميرد، بيت و چه در زمان ارتدادش،

شود تا چنانچه مسلمان شد، به وی مسترد گردد کرد؛ زيرا در زمان حيات مرتد، اموالش توقي  می

اذا ارتد  الرجل عن الاسلام فجنی »المال در آن تصر  کند: و چنانچه در زمان ارتداد مرد، بيت

ر لأنَّ الحاکم الوالی للحکم عليه و لي  عليه رجل جن اية، فان کانت قتلاً فلا عقل و لا قود و يعز 

 72«للحاکم قتله حت ی يستتاب و ان کان دون النف  فکذلک

ذيرفته اش پشديدترين جزاء مرتد از نظر شافعيه جزاء اعدام است، البته اگر مرتد توبه کند، توبه

اند. برخی از از مرتد را واجب و برخی مستحب دانسته خواهیشود. برخی از شافعيه توبهمی

اند که شود که توبه کند و برخی از ايشان گفتهايشان معتقدند به مدت سه روز از مرتد خواسته می

درنگ توبه کند، چنانچه از توبه شود که بیشود، بلکه از وی خواسته میبه مرتد مهلتی داده نمی

گر فردی مرتد شود و سپ  مسلمان شود و اين ارتداد و مسلمان شدن شود. اسر باز زند، کشته نمی

شود. اما به قول ديگری که از ايشان نقل پ  از آن را مکرراً انجام دهد، اسلام وی پذيرفته می

شده، اسلام وی مقبول و پذيرفته نيست. ولی شيرازی و فيروزآبادی از شافعيه، اين نظر را به دليل 

                                           
 .411فیروز آبادي، همان، ص  72
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اند. از اين گذشته ، مردود دانسته73...« ينَ کَفرَُوا إِنْ يَنْتهَُوا يغُْفرَْ لهَُمْ مَا قدَْ سَلَ َ قلُْ لِلَّذِ  »آيه 

ه نظر شود. باند: چون مرتد پ  از ارتدادش اقرار به شهادتين کند، به مسلمان بودنش حکم میگفته

 شافعيه چنانچه زن مرتد شود و توبه نکند، قتلش واجب خواهد بود.

داند، اما تعزير را لازم گويد: با اينکه قاتل مرتد را مستحق قصاص نمیسنت میز اهلشافعی ا

گويد: قتل مرتد از کارهای حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی هم به شرح حلب شمارد. نيز میمی

 توبه و امتناع مرتد، اختيار قتل او را دارد.

د: تمام فقها، اجرای مجازات ارتداد را از گويسنت ـ میاحمد بن حنبل ـ از ائمه چهارگانه اهل

اً کان أو عبداً و هذا قول عامة اهل العلم الا »دانند: اختيارات حاکم می و قتل المرتد الی الامام حر 

شافعی فی احد الوجهين فی العبد فان لسي ده قتله، لنا ان ه قتلٌ لحق الل ه تعالی فکان الی الامام )فمن 

رجال و النساء و هو بالغ عاقل دعی اليه ثلاثه ايام و ضيق عليه، فان لم يتب ارتد عن الاسلام من ال

 74«قتل(

قتل مرتد  اصل آن است که»نويسد: تسنن چنين مینويسنده کتاب التشريت الجنائی از نويسندگان اهل

 بر عهده حاکمان اسلامی است، اما اگر کسی مرتد را کشت، بايد تنبيه شود، تا ديگر به حق حکومت

 «.اندشود. فقيهان مذاهب اسلامی بر اين عقيدهتجاوز نکند و البته به سبب کشتن عقاب نمی

شود که دال بر اين است که ملاک قتل در مرتد به خاحر سنت تعابير فراوانى ديده مىدر اهل

 ق( به اين مناسبت که قتل زنان در ارتداد معنا ندارد، چون513جنگيدن است. مثلاً مرغينانى )د 

 «.و انما عدل عنه دفعاً لشر ناجز و هو الحراب»نويسد: جنگيدن آنها معنا ندارد، مى

يجب فى القتل بالردة أن يکون لدفت شر حربه، »نويسد: ق( مى681همام محمد بن عبدالواحد )د ابن

لا جزاء على فعل الکفر، لان جزاءه اعظم من ذلک عند الله تعالى فيختص بمن يتأتى منه الحرب 

                                           
 .38انفال،  73

 .623ص المقنع،قدامه، ابنعبدالله بن احمد  74
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هو الرجل و لهذا نهى النبى )ص( عن قتل النساء ... و لهذا قلنا ان کانت مرتدة ذات رأى و تبت  و

ق( نيز 786)همان(. امام بابرتى )د « تقتل لا لردتها، بل لانها حنيئذ تسعى فى الارض الفساد

مبي  له، ي  بلا قتل الِا  بالحراب فکان القتل هاهنا مستلزماً للحراب، لان نف  الکفر ل»نويسد: مى

 «.و لهذا لايقتل الاعمى و المقعد و الشيخ الفانى

آيد که کشتن مرتد توسح ديگران، به خودی خود، عقابی ندارد، اما چون از مجموع عبارات برمی

 فرد به حق حکومت تجاوز کرده، بايد تعزير شود.

 های مرتد از نظر حنابله: د( جزا

اند. براسا  اعتقاد اعدام را در نظر گرفته يو نيز جزاهای مالی  ها برای فرد مرتد جزا حنبلی

شود و حبق نظری ديگر دارايی مرتد را از آنان، دارايی مرتد از هنگام ارتدادش فیء تلقی می

آورند. البته در هر صورت معتقدند که ابتدا ديون مرتد پرداخت ء به حساب میهنگام مرگش فی

گردد. بر همين اسا  به نظر حنابله بايد اموال فرد قی میاش فیء تلشود و پ  از آن دارايیمی

المال يا نزد حاکم شرع قرار داد، بنابراين معتقدند مرتد را نزد شخص موثقی از مسلمانان يا در بيت

شود، بلکه اگر مرتد بميرد يا اعدام شود، به که به محض ارتداد مرتد، به زوال ملکيتش حکم نمی

د اش باقی خواهد و اگر به اسلام بازگردد، ملکيت وی نسبت به دارايیشوزوال ملکيتش حکم می

گردد. اما اگر مسلمان شد، اموالش ماند. حبق اين نظر مرتد از تصر  در اموال خويش ممنوع می

شود. حبق نظری ديگر، همه تصرفات مالی مرتد به اسلام با ملکيت جديد به وی برگردانده می

د؛ يعنی اگر مسلمان شود، تصرفاتش درست است وگرنه تصرفاتش فاسد کنآوردنش بستگی پيدا می

 و نادرست خواهد بود.

حبق قولی ديگر که از حنابله نقل شده، مرتد از لحاظ ملکيت و تصرفات مالی همانند مسلمان 

برد و مسلمانان يا افراد همکيش وی )کيش و آيينی که پ  شود، از مسلمان ارث میمحسوب می

برند و تصرفات تبرعی وی به مسلمان شدنش بستگی م به آن گرويده( از وی ارث میاز ترک اسلا

گونه تصرفاتش درست است و اگر با حال ارتداد بميرد، کند، چنانچه مسلمان شود، اينپيدا می
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شود، هرچند که آن تصرفات، کمتر از ثلث مالش تصرفات تبرعی منجز و معلق وی بازگردانده می

 باشد.

اند: هرکه مرتد شود، مرد جزاء اعدام را نيز برای فرد مرتد، چه زن و چه مرد، قائل شدهحنابله 

شود، چنانچه ظر  اين سه روز از ارتداد باشد يا زن، اگر بالغ باشد، سه روز به او مهلت داده می

  75شود.شود و چنانچه توبه نکند، اعدام میاش پذيرفته میخود بازگردد و توبه کند، توبه

باشد خواهی از مرتد واجب نيست، بلکه مستحب میز احمد بن حنبل نقل شده که به موجب آن توبها

و بايد توبه مرتد با ميل و رغبت باشد. ولی اگر مسلمانی مرتد شود و بر بازگشت به اسلام مجبور 

ار وی شود؛ زيرا اکراه و اجبگردد و با اجبار مسلمان شود، ظاهراً به مسلمان بودن وی حکم می

 إنَِّ »به حق است. همچنين از او نقل شده است: توبه کسی که ارتدادش مکرر شود، به دليل آيه 

يهَْدِيهَُمْ  وَلَا لِ الَّذِينَ آمََنوُا ثمَُّ کَفرَُوا ثمَُّ آمََنوُا ثمَُّ کَفرَُوا ثمَُّ ازْدَادُوا کُفْرًا لمَْ يکَُنِ اللَّهُ لِيغَْفِرَ لهَُمْ 

 شود.نمیفته ، پذير76«سَبِيلًا 

گونه که اشاره شد، از نظر حنابله زن و مرد مرتد يک حکم دارند و در صورت اصرار بر همان

 ارتداد، قتل هردو واجب است.

کند که اگر اصل اين کلمات گرچه همه آن چيزى نيست که ما به آن معتقد هستيم، اما روشن مى

، اما معناى ارتداد و خصوصيات و کيفيت مسئله ارتداد اجماعى و مورد قبول همه مسلمانان است

حکم آن مورد اتفاق نيست و چنين نيست که هر تغيير فکرى و دينى ارتداد باشد. بنابراين برخى 

سنت معتقدند: ما چنين اجماعى نداريم که به خاحر عقوبت فکرى و ارتداد از محققان معاصر اهل

سلمانان مانند يهود و نصارى که در ذمه بايد افراد را کشت به ويژه آنکه ما در مورد غير م

گوييم آنها آزادند و در اعتقاد و اعمال عبادى آنها نبايد مسلمانان هستند، حق حيات قائل هستيم و مى

                                           
 .233ص الاسلام و مستقبل الحضارة، صبحى،صالح  75
 .137نساء،  76
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توانيم تضيق قائل شد. پ  چگونه اگر کسى به دين آنها برگردد و صرفاً مسئله تغيير عقيده باشد، مى

اى در کار باشد، مسئله فرق ته اگر در جايى خيانت و توحئهقائل شويم که بايد او را کشت. الب

 سوره آل عمران استفاده مى شود. 72کند. همانحور که از آيه مى

اتى دارند: آياند که بيان میسنت در مسئله ارتداد و جهاد، به نقل رواياتى پرداختهالبته علماى اهل

ينِ »مانند  ياَ أيَُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ »چون ه و در برابر آنها آيات ديگرى ، نسخ شد77...« لَا إکِْرَاهَ فِی الد ِ

قاَتلِوُا الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَلَا »و  78«الْکُفَّارَ وَالْمُناَفِقِينَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئَْ  الْمَصِيرُ 

مُو ِ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْکِتاَبَ حَتَّى بِالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَلَا يحَُر ِ مَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينوُنَ دِينَ الْحَق  نَ مَا حَرَّ

آمده است. در نتيجه آنچه در آيات پيشين رسيده که با کفار  71«يعُْحُوا الْجِزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

ات و زندگى دارند. با اين دسته از آيات نسخ شده و مشرکان مدارا شود و اصولاً کفار نيز حق حي

است، پ  بايد بگوييم مسئله انحرا  از عقيده چه در ابتدا و چه در انتها، موجب جزاء دنيايى و 

 قتل مى باشد و بنابراين 

 گرى نکند.دهد، محکوم به اعدام است، گرچه توحئه و فتنهمرتدى که تغيير عقيده مى

خ بودن اين آيات نيستيم؛ يعنى دليل استوارى بر منسوخ بودن اين دسته از البته ما قائل به منسو

ينِ »آيات نداريم و اصولاً آيه  قابل نسخ نيست؛ زيرا خبر از امر واقعى و ...«  لَا إکِْرَاهَ فیِ الد ِ

 81گويد در عقيده و دين، اکراه قابل تحقق و امر تکوينى قابل برداشتن نيست.دهد و مىتکوينى مى

                                           
 .257بقره  77
 .73توبه  78

 .29توبه  79

 .195، ص4ج ،ذیب الاحکامته غفارى، 81
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 در باب ارتداد:مقایسه 

فقهای اهل سنت به حور عموم جزای ارتداد را بعد از عرضه نمودن ايمان ومهلت دادن، در 

صورت عدم قبوليت مرتد، اعدام می دانند چه مرتد مرد باشد يازن. با تفاوت اين که فقهای حنفيه 

 .81جزای زن مرتده را اعدام نمی پندارند

 اما فقهاي امامیه به تفصیل ذیل قایل اند:     

 الف( جزا های مرتد فطری از نظر امامیه

دانند؛ زيرا به نظر ايشان اگر مرتد فحری اماميه مجازاتهای مرد و زن مرتد فحری را متفاوت می

ج امرد باشد، احکامی از قبيل نداشتن ولايت در به ازدواج درآوردن دختر و گسسته شدن پيوند ازدو

دارد و پ  از سپری شدن عده، بدون نياز به صيغه حلاق را دارد و همسر وی عده وفات نگه می

کند و جزاءهايی مثل جزاء مالی که بعد از آنکه ديون اموالش پرداخت شد، اگر خواست ازدواج می

تد شود، هرچند که زنده باشد. از جزاءهای ديگر مرد مراش تقسيم میاموال وی بين ورثه شرعی

برد و چنانچه وارثی نداشته باشد، امام وارث فحری، آن است مرد مرتد فحری از مسلمان ارث نمی

 باشد. اش میاز جزاءهای ديگر مرد مرتد فحری اعدام وی و عدم پذيرش توبه 82وی خواهد بود.

جنيد اسکافی، صاحب مسالک صاحب با اين وجود بعضی از فقهای اماميه از قبيل ابن

 83صاحب عروه به پذيرش توبه مرتد فحری معتقد هستند.جواهر و 

عموم ادله معتبره فقهی دلالت بر قبول توبه مرتد دارد و تخصيص زدن »اند: در اين باره گفته

به نظر امام)ره( در برخی از موارد « عموم و مقيد ساختن محلقات اين ادله خالی از اشکال نيست

گونه که امکان قبول عبادات، حهارت و پاکی شود، همانیتوبه مرتد فحری ظاهراً نيز پذيرفته م

                                           
 .1435 صالهدایه، مرغینانی، علی بن ابی بکر  29

 .116امینی و آیتی، ص 82
 .217، ص7، جپیشینطوسی،  83
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بدن وی و تملک اموال جديد، که از راههای شرعی مثل تجارت و حيازت وارث به دست آورده، 

وجود دارد و نيز جايز است که با زنان مسلمان يا زن سابق خود ازدواج کند. در فرضی که برای 

ود، چنانچه مرد مرتد فحری پ  از ارتدادش مجنون شمرتد فحری حکم اعدام در نظر گرفته می

 شود، جنون وی باعث سقوح حکم اعدامش نخواهد شد.

گيری برای زنی که مرتد فحری است، جزاءهايی از قبيل زندان و ضرب و سختدر فقه امامیه 

در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب زنی که مرتد فحری است، اموالش در ملکيت خودش باقی 

شود، مگر با مرگش و در صورتی که دخول صورت نگرفته اش منتقل نمیماند و به ورثهمی

دارد. چنانچه زن در شود و از زمان ارتدادش عده نگه میباشد، بدون حلاق از همسرش جدا می

کند. زن هرچند که مرتد فحری اثنای عده توبه کند، بدون نياز به عقد مجدد، با شوهرش زندگی می

ن تريزنند و او را به سختشود و در اوقات نماز او را میگردد، بلکه زندان ابد میاعدام نمی باشد،

خورانند، پوشانند و به او بدترين خوراکها را میها را بر او میگمارند و زبرترين جامهکارها می

 هد شد و توبهتا توبه کند يا بميرد. اگر مرتد شدن زنی تکرار شود، در چهارمين بار، اعدام خوا

 کند.وی بايد با اقرار به آنچه که انکار کرده همراه باشد و با نماز خواندن کفايت نمی

 ب( جزاءهای مرتد ملی از نظر امامیه

در فقه اماميه برای مرتد ملی احکامی از قبيل گسسته شدن پيوند زناشويی و جزاءهای زندان و 

اسا  چنانچه ارتداد مرد يا زن مرتد ملی پيش از  احياناً اعدام در نظر گرفته شده است. بر اين

گردد، اگر ارتداد ايشان پ  از دخول صورت دخول تحقق يافته باشد، عقد ازدواج آنها فسخ می

گرفته باشد، فسخ ازدواج ايشان متوق  بر انقضای مدت عده خواهد بود؛ يعنی اگر مرتد، در هنگام 

ماند و چنانچه ايام عده سپری شود و ل خود باقی میعده توبه کند، ازدواج وی با همسرش به حا

ای صورت نگيرد، زن و مرد از يکديگر جدا خواهند شد. در فرضی که ارتداد، پيش از دخول توبه

تحقق يافته، چنانچه مرد مرتد شده باشد، بايد نص  مهريه زن را به زن بپردازد و چنانچه زن، 

اگر ارتداد، پ  از دخول صورت گرفته باشد، مرد بايد ای نخواهد داشت. مرتد شده باشد، مهريه
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شود که اموال شود. يادآور میهمه مهريه زن را به زن بپردازد و چيزی از مهريه زن ساقح نمی

 شود.مرد و زن مرتد ملی به وارثشان منتقل نمی

ام محکوم شود که توبه کنند، چنانچه مرد توبه نکند، به اعداز زن و مرد مرتد ملی خواسته می

ماند. مدت زمان توبه خواهی از شود. اگر زنی که مرتد ملی است، توبه نکند، در زندان میمی

رود مرتد ای است که اميد میمرتد سه روز است و به قولی مدت توبه خواهی از مرتد به اندازه

 84در آن مدت توبه کند.

توبه و برگشت به اسلام دوباره  چنانچه توبه خواهی از مرد مرتد ملی تکرار شود )يعنی پ  از

شود. کافر شود و از وی خواسته شود که توبه کند(، در بار چهارم و به قولی در بار پنجم کشته می

شود؛ چون اعدام وی چنانچه مرتد ملی پ  از ارتدادش مجنون شود، به خاحر ارتدادش اعدام نمی

که در حال جنون امتناع از توبه معنی  دانيممشروح به آن است که وی از توبه امتناع کند و می

 85ندارد.

 خاتمـــه:

 اين رساله شامل مباحثی است  که خلاصه آن در زير درج می گردد:

حد عقوبتی است که از سوی شارع مقدر و معين شده است و افزايش بر آن يا کاستن از آن با 

اولا؛ً خداوند مقدار آن را  ها دو نوع تاويل وجود دارد.عنوان حد جايز نيست در حد ناميدن آن

توان از آن کم کرد يا به آن افزود. ثانيا،؛ زيرا مانت از انجام کاری مشخص کرده است و نمی

 شود که به سبب آن حد واجب شده است.می

 ( زنا ۹

                                           
 .431، ص2همان، ج 84
  .194ص، 2، جمسالک الافهام، شهید ثانی،  85
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فقهای مذاهب اهل سنت هر يک زنا را برحسب عر  تعري  کرده اند و قيد هايی را در آن 

 شايد فرق ديگر اسلامی به آن اشاره نکرده باشند.لحاظ نموده اند که 

تمام فرق مذاهب اسلامی اين امر را محرح کرده، معتقند که زانی و زانيه بايد علم به حرمت زنا 

داشته باشند. تمام فقهای مذاهب اسلامی، معتقدند که در وقوع زنا و ثبوت حد، بلوغ، عقل و 

 اختيار شرح است.

( وحی بايد 1ذيل را برای ثبوت احصان مرد يا زن لازم دانسته اند: تمامی فرق اسلامی شروح 

( واحی عاقل باشد. بنابراين اگر مجنون 3( واحی بالغ باشد. 2حاصل از نکاح صحي  دائم باشد. 

 ( آزاد باشد.4شود. باشد، احصان متحقق نمی

( 2( اصابت. 1ند: فقهای اماميه علاوه بر اين چهار شرح فوق، شروح ديگری را نيز مدنظر دار

( اين که مرد صب  و شام بتواند از حليله خود بهره 3وحی و دخول در فرج صورت گرفته باشد. 

 جنسی ببرد.

فقهای حنبلی، علاوه برشرح اصابت که با فقه اماميه مشترک است، شرح برخورداری شريک 

ه بر شروح فوق الذکر وی در وحی را از کمال مثل او لازم دانسته اند. فقهای مالکی، نيز علاو

که مورد اتفاق همگی فرق است، شروح ديگری را در نظر گرفته اند، از جمله اسلام، مباح 

 بودن وحی وعدم وجود دعوا و اختلا  روجين در باره موضوع وحی.

( اسلام؛ هرچند 1فقهای حنفی برای احصان برآن چهار شرح، شرحی ديگر نيز برشمرده اند: 

 ( هردو زوجين، با دارای شرايح احصان باشند.2آن را معتبر ندانتسه اند.  که شافعی و ابويوس 

در ميان تمام فرق اسلامی دو راه رای اثبات زنا وجود دارد: اقرار و بينه؛ اما فقهای مالکی 

 علاوه راين دو، ظهور حمل را نيز از حريق اثبات زنا دانسته اند.

ای که خورد؛ به گونهقه اسلامی، بيشتر به چشم میدر مورد اقسام حد زنا پراکندگی نحرات در ف

فقهای اماميه هشت نوع حد را برای زنا برشمرده اند و ساير فقهای فرق اسلامی، به پنج نوع 

 اکتفا کرده اند.
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 ( لواح2

 بين فقها و علمای مذاهب در خصوص حد لواح، اختلا  است، دکتر يوس  قرضاوی می نويسد:

اين عمل شنيت، با هم اختلا  دارند. که آيا کسی که مرتکب آن می  فقهای اسلام در مورد حد

شود، حکمش مثل زنا است و حد زنا در مورد آن به اجرا در می آيد؟ يا فاعل و مفعول هردو 

 کشته می شوند؟ و در اين مورد که با چه وسيله ای کشته می شوند، باز اختلا  دارند:

از بلندی؟ اين عقوبت شديد به خاحر آن است که جامعه با شمشير؟ با آتش؟ و يا با پرت کردن 

 اسلام از اين رفتار فاسد و مضر که جامعه را به بد بختی و نابودی سوق می دهد، پاک شود.(

اکثر علمای شافعی و حنبلی قائل هستند به اينکه حکم لواح، مانند حکم زناست و به عبارتی اگر 

د و هرگاه متأهل باشد، سنگسار می شود. در منهاج شخص مرتکب، مجرد باشد، تازيانه می خور

ران »العابدين فی احکام الدين آمده است:  واللائح کالزانی اثما و حداً و لکن من لاح بزو جته يعز 

شافعی يک مرتبه اقرار را برای اثبات حکم  «البته تکرر منه ذلک و لا يحد  و ان ثبتت حرمته

س  بن عبد الهادی الحنبلی، بعد از بيان حکم زنای فرد محصن کافی می دانند. امام جمال الدين يو

و غير محصن می گويد: صو من وحئ ذا رحم محرم و لو بعقد و هو يعلم: قتل حتما بکل حال. و 

اللوحی: أحده کالزنی... ومن وحئ أخته من الرضاع بملک اليمين أو غيرها ممن تحرم بالرضاع 

ته بإذنها: جلد مائة سوح. و يشترح لوجوب الحد: شروح و هو يعلم: حد. و من وحئ جارية زوج

الوحء فی الفرج بأن يغيب الحشفه. و أوجبه: بوحء دبرمن ذکر و أنثی غير زوجته،  :ثلاثه. الأول

  و لايجب: بالسحاق و يلزم التعزير..(

ه کفقهای مذهب مالکی، معتقد بر اين هستند که مجازات لواح محلقاً سنگسار است، اعم از اين 

برخی معتقدند فاعل محکوم به سنگسار می   فاعل و مفعول دارای همسر بوده و يا مجرد باشند.

 شود، ليکن مفعول بايد تازيانه و حد زده شود و از شهر او را بيرون کرد.

مذهب حنفی، قائل به حد برای لواح نيستند و مجازات تعزير را به عنوان مجازات در نظر 

 کم تر از زنا می دانند.و عقوبت آن را   گرفته
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فقهاى امامي ه می فرمايند: حد  لاحى قتل است ولى امام در کيفيت قتل )با شمشير، يا فرو افکندن 

يا سوزانيدن او به آتش و يا رجم و سنگسار( مخي ر است به هر  -کوه يا عمارات بلند -از بلندى

 قسم که می خواهد می تواند حد را جاری کند.

 86ر يا مجنون باشد باز حد  فاعل کشتن است.اگر مفعول صغي-

اى را وادار کند که با وى اين عمل را انجام دهند و مفعول اگر مرد بالغى، پسر بچه يا ديوانه -

 واقت شود حکم اين است که مفعول را بايد کشت و فاعل را بايد تأديب کرد.

او را مجبور کرده اين اد عا از اگر مولائى با غلام خويش لواح کند و غلام مفعول گويد مولا  -

شود و فاعل را بايد کشت ولى اگر عبد هم به اختيار خويش تمکين کرده و مفعول عبد پذيرفته مى

 واقت شده بايد او را نيز بکشند.

حکم مفعول هم مانند حکم فاعل است در صورت دخول يعنی اگر ايقاب ]دخول[ به وى حاصل  -

 شود.شده او نيز کشته مى

 قذف( ۹

شباهت در قذ  بين مذاهب اهل سنت است که فرد قذ  کننده بايد مکل  يعنی عاقل و بالغ باشد؛ 

اما بر سه شروح ديگر اختلفا است: آزاد بودن، اختيار، عالم به حرام بودن، قصد و پرد يا مادر 

؛ ذ يا فرزند نبودن قاذ ، نبايد قذ  با چهار بار اثبات شود. شباهت ديگر بين مذاهب در ق

مقذو  بايد محصن باشد؛ اما معانی محصن در نزد آنان متفاوت است از نظر اماميه، حنفی و 

حنبلی مراد از احصان، بلوغ، عقل، آزاد بودن، اسلام و عفت است. اما فقهای مالکی و شافعی 

 علاوه بر اين، شروح ديگری را نيز معتبر شمرده اند.

ی را قذ  کنند و او نتواند حق خود را از قاذ  شباهت ديگر بين مذاهب بجز حنفی، اگر کس

 رسد.بگيرد گذشت هم نکند و بميرد  اجماعاً حق قذ  به ورثه او به ارث می

                                           
 .38دولت زي، پیشین، ص  86 
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اختلافی ديگر بين مذاهب اين است که شافعی، حنبلی و اماميه معتقدند که کسی که استحقاق 

پ  از ثبوت اين حد از آن  استيفای حد قذ  را دارد، خواه يک نفر باشد يا چند نفر، می تواند

در گذرد؛ اما بقيه فرق به اين نظر قائل نيستند. و ديگر اسباب لعان نزد فقهای مذاهب اسلامی 

نفی ولد و قذ  زوجه است و ادله اثبات قذ  هم شهادت و اقرار بيان شده است از نظر فقهای 

 مذاهب.

 ( سرقت4

رد که شروح سارق، ازنظر تمام مذاهب در سرقت نيز تفاوت ها و شباهت بين مذاهب وجود دا

بلوغ، عقل، اختيار؛ مالک مال مسروقه نباشد يا شبهه ای در اين باره برای او يا حاکم وجود 

نداشته باشد و موهم مالکيت او باشد؛ پدر نباشد؛ يعنی مال مسروقه، مال فرزندش نباشد؛ مال 

دارند که سارق نبايد سرباز در مسروقه مال مولی يا سيدش نباشد؛ فقهای اهل سنت بيان می

سرزمين های در حال جنگ باشد؛ سارق بايد مال را خودش يا به کمک ديگری بيرون ببرد؛ علم 

 به تحريم سرقت داشته باشد.

شروح مال مسروقه، از نظر مذاهب نصاب، مال قابل تملک و خريد و فروش آن حلال باشد؛ 

يده شده خوراکی در سال قححی نباشد، درخفا مالی باشد که سرقت آن صحي  است؛ کالای دزد

 و بدون آگاهی مالک آن باشد.

از شروح موضت يا مکان مال مسروقه اين است که در حرز باشد. همه فقهای مذاهب اسلامی 

در لحاظ اين شرح اتفاق نظر دارند. ادله اثبات سرقت بين مذاهب همان شهادت، اقرا و قسم 

 مدعی است. 

له تکرار سرقت در نحوه ثبوت حد در بار اول و دوم اتفاق نظر دارند. اما تمام مذاهب در مسا

 در مرحله سوم و چهارم با هم اختلا  دارند.
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 ( محاربه و افساد فی الارض0

در اين مورد شافعی و مالکی در باره ادله اثبات محاربه و افساد فی الارض مبحثی را بيان نکرده 

، محاربه را با شهادت دو مرد عادل و با اقرار به آن، اگر چه يک اند؛ اما فقهيا اماميه و مالکی

بار باشد، ثابت می دانند. در اين جا نيز شهادت زنان به تنهايی يا به انضمام مردان پذرفته نيست. 

 دانند.اما فقهای حنبلی آن را با شهادت دو مرد عادل و دو بار اقرار ثابت می

ه چهار چيز: کشتن، به دار آوريختن، بريدن دست راست حد محارب نزد مشهور فقهای امامي

وپای چپ و تبعيد با استناد به اجماع به هر دو قسمش. اما فقهای شافعی و حنفی برای صور 

احکام محارب، اعمال وی را به چهار قسم تقسيم کرده اند. فقهای حنبلی ظاهراً بياين راجت به 

( 2( نفی بلد. 1کنند. را برای مجازات وی پيشنهاد میتفصيلات اين سه فرقه ندارند؛ اما دو راه 

د دانتعزير با حب  وی و مثل آن هرچند که ابن قدامه در شرح کبير مجازات محارب را قتل می

شمارد. هم چنين وی در صورت اخذ مال، به صليب کشيدن را و آن را از حدود ثابت الهی می

 داند.نيز از مجازات های او می

 ( شرب خمر6

در حد داشتن شرب خمر ميان فقهای مذاهب اسلامی اختلا  است؛ هرچند که نسبت به تحريم 

آن ميان مذاهب اسلامی اختلافی نيست. نظر تمام فقهای اماميه و جمهور فقهای اهل سنت بر اين 

است که شرب خمر دارای حد است؛ اما بعضی از فقهای اهل سنت آن را داخل در باب تعزير 

ثبوت حد شرب خمر ميان فقهای مذاهب اسلامی اختلافی نيست؛ در ثبوت حد شرب  می دانند. در

خمر ميان فقهای مذاهب اسلامی اختلاقی نيست؛ بلکه همگی آنا به اتفاق، حد را بر شارب خمر 

جاری می دارند. در باره شرب مثل خمر، فقهای اماميه، شافت مالکی و حنبلی در اين باره معتقدند 

که بسيار مست کننده باشد، خوردن اندکی از آن هم حرام است و در خوردن آن که هر مشروبی 

حد است؛ اما فقهيا حنفی به خلفا آنان نظر داده اند. ادله اثبات جرم شرب عبارت اند شهادت، 

 شود.اقرار و استشمام تقسيم می
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 (  مرتد7

فقهی اسلامی جزاءهای اند؛ برخی از مذاهب همه مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جرم دانسته

ای که مثلاً از نظر اماميه مرتد به ملی و فحری اند، به گونهتری برای مرتد در نظر گرفتهسنگين

تری همچون اعدام در نظر دارند. حنفيه هم برای تقسيم شده است و برای مرتد فحری جزاء سنگين

اماميه و حنيفه، زن مرتد جزاء  اند و بنابراين به نظرمرد مرتد مجازات اعدام را در نظر گرفته

تر بودن جزاء زن مرتد از يک سو به رواياتی مربوح است که از کشتن تری دارد. خفي خفي 

شود. برخی از مذاهب زن نهی نموده و از سويی به ساختار فيزيکی و شخصيتی زن مربوح می

 اند که وصيترده دانستهچنان وسيت و گستفقهی اسلامی همچون حنابله جزاءهای مالی مرتد را آن

سازد. در زمينه جزاء ازدواج نيز برخی شود و آن را با اشکال مواجه میو وق  را نيز شامل می

اند که فرد مرتد را از چنان وسيت و گسترده گرفتهاز مذاهب اسلامی دايره شمول اين جزاء را آن

به مرتد اجازه ازدواج را کنند و همچنين ولايت در امر ازدواج دختر و خواهرش محروم می

دهند، حتی با زنی که مسلمان نباشد. در همين خصوص مالکيه علاوه بر اينکه به قتل مرتد به نمی

ی که شود، در حالکنند، معتقدند که مرتد، در گورستان مسلمانان مدفون نمیوسيله شمشير حکم می

 ديگر مذاهب اسلامی به اين شدت عمل معتقد نيستند.

فقهی برای توبه مرتد اهميت قايل هستند و بيشترشان معتقدند که برای توبه کردن مرتد  همه مذاهب

اند و اماميه نيز با به وی مهلت بدهند، برخی اين مهلت را واجب و برخی آن را مستحب دانسته

د. دهنتوجه به اعتقاد در خصوص تفاوت مرتد ملی و فحری، جهت توبه کردن مرتد ملی مهلت می

ای که باعث ارتداد فرد شده، تلاش مذاهب فقهی اسلامی معتقدند که بايد برای رفت شبهه برخی از

    کرد و بايد شبهه وی را پاسخ گفت، تا به توبه تشويق شود.
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 پیشنهادات

از آنجايکه مبحث حدود شرعی ومقايسه آن در فقه اهل سنت و فقه اماميه، خيلی بحث بزرگ 

حور کامل، به تحويل می انجامد. بنا براين پيشنهاد می گردد  وکلان است که کاوش وتحقيق به

که محقيقين گرامی هريکی از حدود شرعی را حور جداگانه به بحث گرفته در مقايسه با فقه اهل 

سنت و فقه اهل تشيت ترتيب نمايند. اين روش برای قارئين ومستفدين گرامی مثمر وممد واقت 

 خواهد شد.

 به آسانی ممکن و چشم پوشی بالای افراد جامعه زيعت بدون اغماتحبيق شرباتوجه برآن، 

 .خواهد گرديد

 

 نتیجه گیری:

از مزايای آنچه تحرير يافته است، به اين نتيجه دست خواهيم يافت که برای حفظ وپاسبانی از 

مقاصد شرعی ضمن به اجراء گذاشتن ساير احکام اسلامی، تحبيق حدود شرعی امر ب  مهم 

ه وجامعه انسانی به آن نياز مبرم دارد. جنانچه مبرهن است: امروزه به دليل عدم ولازمی بود

اجرای احکام وحدود شرعی جوامت انسانيت با مشکلات گوناگونی، دست وپنجه نرم ميکند که به 

 همه هويداست. لذا با توجه بر بزرگی واهميت اين مبحث، ذيلاً پيشنهاد می نمايم:

 م وعلمه أتم وأحكم.والله سبحانه وتعالی أعل
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 فهرست آیات قرآنی

 سوره آیات شماره
شهههههههمههاره 

 آیه
 صفحه

 12 182 بقره ؛«فلَاتقَْرَبوُها حُدودُ الل هتلِْکَ »  1

 12 121 بقره فلَاتعَْتدَُوها تلِْکَ حُدودُ الل ه  2

3  

افلَِاتِ  اتِ الْغتتَ نتتَ ذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصتتتتتتتَ نَّ التتَّ

ا وَالْآخِرَةِ وَلهَُمْ  نْيتتَ اتِ لعُِنوُا فِي التتدُّ الْمُؤْمِنتتَ

 عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 47 23 نور

4  
الَّذينَ يحُارِبوُنَ الل هَ وَ رَسُولَهُ وَ اِنَّما جَزاءُ 

رْضِ فسَاداً  ََ  يسَْعَوْنَ فِی الْا
 71 33 مائده

5  

انهِِمْ  دَ إِيمتتَ ا كَفرَُوا بعَتتْ هُ قَوْمتتً دِي اللتتَّ كَيَْ  يهَتتْ

ولَ حَقج وَجَاءَهُمُ الْبَي ِنَاتُ  ستتُ هِدُوا أنََّ الرَّ وَشتتَ

 وَاللَّهُ لَا يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

آل 

 عمران
86 73 

6  
هِ  ةَ اللتتتتَّ يْهِمْ لعَْنتتتتَ لتَ مْ أنََّ عتَ زَاؤُهتُ كَ جتَ ئتتتتِ

أوُلتَئ

 وَالْمَلَائكَِةِ وَالنَّاِ  أجَْمَعِينَ 

آل 

 عمران
87 73 

7  
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يخَُفَُّ  عَنْهُمُ الْعذََابُ وَلَا هُمْ 

 ينُظَرُونَ 

آل 

 عمران
88 73 

8  
لحَُوا فَإنَِّ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن  لِكَ وَأصَتتتْ بعَْدِ ذَئ

حِيمٌ   اللَّهَ غَفوُرٌ رَّ

آل 

 عمران
81 73 
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1  
انهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا  دَ إِيمتتتَ ذِينَ كَفرَُوا بعَتتتْ إِنَّ التتتَّ

الُّونَ  ئكَِ هُمُ الضَّ  كُفْرًا لَّن تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ وَأوُلَئ

آل 

 عمران
11 73 

11  
وْا عَلَىئ مَا   فَاتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِال ِكَيْلَا تأَسْتتتَ

 آتاَكُمْ وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ 
 118 23 حديد

ا يرََهُ   11 ةٍ شَرًّ  111 8 زلزله وَمَن يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

12  

دَ فِيهَا  عَىئ فِي الْأرَْضِ لِيفُْستتتتتِ وَإذَِا توََلَّىئ ستتتتتَ

لَ  كَ الْحَرْثَ وَالنَّستتتتتتتتْ بُّ وَيهُْلتتِ هُ لَا يحُتتِ وَاللتتَّ

 الْفسََادَ 

 111 215 بقره

13  

ولَهُ  ا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللَّهَ وَرَستتتتتتتُ إِنَّمتَ

ادًا أنَ يقَُتَّلوُا أوَْ  عَوْنَ فِي الْأرَْضِ فسَتتتتَ وَيسَتتتتْ

نْ  دِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم م ِ لَّبوُا أوَْ تقَُحَّتَ أيَتتتْ يصُتتتتتتتَ

لِكَ لهَُمْ خِزْيٌ خِلَاٍ  أوَْ ينُفَوْا مِنَ الْأَ  رْضِ ذَئ

نْيَا وَلهَُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   فِي الدُّ

 111 33 مائده

14  

رَائِيلَ أنََّهُ  لِكَ كَتبَْنَا عَلَىئ بَنِي إسِتتتتْ مِنْ أجَْلِ ذَئ

ادٍ فِي  ا بغَِيْرِ نَفٍْ  أوَْ فسَتتتتتتتَ لَ نَفْستتتتتتتً مَن قَتتتَ

اَ   لَ النتتَّ ا قَتتتَ أنََّمتتَ ا وَمَنْ الْأرَْضِ فكَتتَ جَمِيعتتً

دْ  ا وَلَقتتَ اَ  جَمِيعتتً ا النتتَّ ا أحَْيتتَ أنََّمتتَ ا فكَتتَ اهتتَ أحَْيتتَ

نْهُم  لنَُا بِالْبَي ِنَاتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِيرًا م ِ جَاءَتهُْمْ رُستتتتتُ

لِكَ فِي الْأرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ   بعَْدَ ذَئ

 112 32 مائده
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 فهرست احادیث

 صفحه مرجع متن حدیث شماره

۹  
عليه وآله وستتلم حب  رجلاً في أن النبي صتتلى الله 

 تهمة ثم خلی سبيله

ستنن نستائی . بيروت: 

 .147دارالمعرفه ص 

 

۹6 

 حب  رجلا فی تهمة ساعة من نهار ثم خلی عنه  2
 .53ص 6بيهقی، ج

 
۹6 

۹  

عن ابی هريرة: )ان النبی صل الله عليه وسلم( اتی 

بمخنث قد خضتتتتتتتب يديه و رجليه باالحناء فقال نبی 

صتل الله عليه وستلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله 

ستتتتتتتتتتتنتتتتن ابتتتتی داود. 

بتتيتتروت: دار الارقتتم. 

 .1111ص 

۹6 

15  
ذِينَ كَفرَُوا إِن يَنتهَُوا يغُْفرَْ لهَُم متَّ  لتَّ قدَْ  اقتُل ل ِ

لِينَ   سَلََ  وَإِن يعَوُدُوا فَقدَْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأوََّ
 133 38 انفال

16  

إِنَّ الَّذِينَ آمََنوُا ثمَُّ کَفرَُوا ثمَُّ آمََنوُا ثمَُّ کَفرَُوا 

ثمَُّ ازْدَادُوا کُفْرًا لمَْ يکَُنِ اللَّهُ لِيغَْفِرَ لهَُمْ وَلَا 

 لِيهَْدِيهَُمْ سَبِيلًا 

 136 137 نساء

ينِ   17  137 257 بقره  لَا إکِْرَاهَ فِی الد ِ

18  
اهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلظُْ  ا النَّبِیُّ جتَ ا أيَُّهتَ يتَ

 عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئَْ  الْمَصِيرُ 
 137 73 توبه

11  

لْآخَِرِ اقَاتلِوُا الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ 

هُ وَلَا  ولتتُ هُ وَرَستتتتتتتُ مَ اللتتَّ ا حَرَّ مُونَ متتَ وَلَا يحَُر ِ

ابَ  ذِينَ أوُتوُا الْکِتتتتَ ِ مِنَ التتتَّ دِينوُنَ دِينَ الْحَق  يتتتَ

 حَتَّى يعُْحُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

 137 21 توبه
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صتتل الله عليه وستتلم يتشتتبه با النستتاء فامر به فنفی 

الی انقيت فقالوا يا رستتتول الله صتتتل الله عليه وستتتلم 

 يت ان قتل المصلیالا نقتله؟ فقال انی نه

4  
من حالت شتتتتتتتفاعته دون حد من حدودالله تعالی فقد 

 ضاد الله عزوجل

روايت ابوداود از ابن 

 عمر رضی الله عنهما
46 

0  
وق يقول لا يجلد ف  صتلى الله عليه وسلم  کان النبی

 عشر جلدات إلا فی حد من حدود الله

 6البخاری جصتتتتتحي  

بتتتتاب کتتتتم  2512ص

 التعزيز والأدب

66 

6  

صههههلى الله   حدثنی عبد الرحمن بن جابر عمن سههههمع النبی

قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فی حد من   علیه وسهلم

 حدود الله

صههههههحیح البخاری 

 6406ص 6ج

بههههاب کههم الههتعزیز 

 والأدب

66 

7  

عبههد الرحمن بن جههابر ان أبههاه حههدثههه أنههه سهههههههمع أبهها برد  

لا  یقول  صلى الله علیه وسلم  الأنصهاری قال سهمعت النبی

 تجلدوا فوق عشر  أسواط إلا فی حد من حدود الله

صههههههحیح البخاری 

 6406ص 6ج

بههههاب کههم الههتعزیز 

 والأدب

66 

6  

کسههی نباید  رسههول الله صههل الله علیه وسههلم می فرمودند :

در غیر از حدی از حدود الهی بیش از ده ضههههههربه شههههههلاق 

 بزند

 ۹مسههلم جصهحیح 

ش  ۹۹۹2ص

بهههاب قهههدر  ۹756

 أسواط التعزیر

66 

۱  

فرماید: كسههى كه رسهول خدا صهلى الله علیه وآله وسههلم مى

شراب بخورد و در دنیا توبه نكند، در آخرت از رحمت خدا 

 .محروم است

صهههحیح بخاری ج 

 2۹۱، ص 6
۹۹4 

 خورد ایمان نداردشرابخوار در حالى كه شراب مى  ۹5
صهههحیح بخاری ج 

 2۹۱، ص 6
۹۹4 
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 خلاصه بحث:

SUMMERY OF THE DISCUSSION: 

This discussion consists of an introduction and three chapters. 

The introduction contains the introduction and importance of the topic, the main 

questions, the background of materials and methods, the objectives of the research, its 

area and plan.  

Chapter 1 Concepts and examples, definitions, meaning of crime, crime in jurisprudential 

and legal terms, crime in criminology, crime in Afghan law and sociology, definition of 

limits according to Sunni jurists, limits according to Imami jurists, definition of ta'zir, 

generalities, crime Adultery from Plato's point of view, adultery from Aristotle's point of 

view, historical background of robbery, historical background of drinking, difference 

between hadd and ta'zir, proportionality of ta'zir with crime, difference of ta'zir according 

to crime, criminal and rightful owner, refusal of intercession within limits , Qazf, the 

sentence of Qazf, the conditions of Qazf and Maqzuf, the truth includes the limit of Qazf. 

Chapter 2: The rules of jurisprudence in sexual prohibitions such as adultery, differences 

in the definition of adultery between Sunni religions, adultery in Imami jurisprudence, 

conditions for proving adultery, comparison of methods of proving adultery, differences 

and similarities in the types of adultery between Sunni and Imami religions, Masahiqah 

and Qawadi discuss the limit of Qazf, the differences and similarities between religions 

in the definition of Qazf, the conditions of Qazf and Maqzuf. 

Chapter 3: Jurisprudential rulings on non-sexual crimes, including the limit of theft, 

conditions of theft, conditions of stolen property, conditions and subject of stolen 

property and place, corruption on earth, the concept of corruption on earth, 

developmental and legislative corruption, the relationship between moharebeh and 
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corruption, jurisprudential theories of Sunnis and Shia’s, rebellion, the concept of 

rebellion, rebels, drinking alcohol and apostasy. 
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